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ت پیامیر موجز  ی از سیر
 صلی الله علیه و سلم

 

 نویسنده: استاد دکتر خالد بن حامد بن مبارک الحازمی

استاد تربیه اسلامی در مراحل ماستری و دکترا و رئیس مرکز تحقیقاتی و 

 مشاروتی استشراف در بخش های اداری، تربیتی و تعلیمی  
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 بسم الله الرحمن الرحیم

سۡوَةٌحَسَنَةٞل مَِنكَانَكَانَلَّقَدۡسمح دای تعالی می فرماید:خ
ُ
ِأ لكَُمۡفيِرسَُولِٱللََّّ

كَثيِرٗا َ وَٱليَۡوۡمَٱلۡأٓخِرَوَذَكَرَٱللََّّ َ   [12]الأحزاب:  سجىيرَجُۡواْٱللََّّ
ترجمه: )به راستی برای کسی از شما که به ]پاداش[ خداوند و روز قیامت 

، در ]سیرة[ پیامبر خدا سرمشقی رد و خداوند را بسیار یاد می کندامید می دا

 نیکو است(.
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 پیشگفتار

والسلام علی نبینا محمد وعلی آله وصحابته  الحمد لله رب العالمین والصلاة

 أجمعین.

سیرت نبوی تطبیق عملی دین مقدس اسلام به شمار می رود، که با آن 

 در همه امور و احوال زندگی شان مقصدیه وسلم صلی الله علپیامبرمان محمد 

 .و مراد خدا را عملا تطبیق کرده است

ی زمین زیست داشته و زندگی ادامه دارد، نیاز اتا زمانی که بشریت در کره 

طفولیت شان به سیرت نبوی پابرجاست، همین هنگام فرزندان مسلمان در 

ت فراگیری آنها باید گونه با در نظرداشت مراحل عمری، روش تفکیر و قدر

 سیرت نبوی به صورت درست برای شان پیشکش شود.

برای دوست  ستن روش تربیتی که همت و اراده ای آنها رااهمچنان آر

بر انگیزد، امر ضروری و اساسی و پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم  داشتن

أثیر است، همین گونه از اهداف تربیتی آموزش و آموختاندن سیرت نبوی ت

 پذیری از محتوای آن است.

بنابرین این کتاب سعی می ورزد تا با روش پیشکش سیرت به صورت 

عرض و حلقات با هم پیوسته به اهداف معرفتی  و رفتاری که در عقول 

نوجوانان اعتقاد صحیح و انجام درست عبادات را پایه گذاری می کند، نایل آید، 

 در دل های صلی الله علیه وسلمزرگوارش و نیز در ترسیخ محبت خدا و پیامبر ب

 جوانان و وابسته ساختن آنها به مکارم معرفتی و عملی اخلاق، می کوشد.

برای معلمین و مربیان امثال پدر و مادر و غیر آنها در منهجیت این کتاب 

آن در حواشی آن فرصتی مهیا گردیده  رای تعزیز ارزش ها و تطبیق عملیب

 است.

صلی الله علیه برای نبشتن این سیرت گوارای پیامبرت محمد  بار الها! من را

و پیشکش آن آنگونه که به بهترین هدف نایل آید، یاری بخش و این  وسلم

عملم را برای خود خالص بگردان ای پروردگار جهانیان! و این کتاب را برای 
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ز کرم بندگانت سود بخش بگردان، و آن را تا روز جزا صدقه جاریه قرار بده، و ا

 .ای کریم بزرگ و سخاوتمندی ات آن را بپذیر

 9/5/ـه3311 
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 فصل اول:

 از ولادت تا بعثت
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 : صلی الله علیه وسلمولادت پیامیر 

 صلی الله علیه وسلم نخست: مکان ولادت پیامیر 

نند اطفال کرمه همادر مکه م صلی الله علیه وسلمپیامبر مان محمد استاد: 

، همانند دیگران زندگی نمود مگر خداوند او را با رعایت ویژه ی دیگر زاده شد

خود نوازش کرده است، چنانچه در این سیرت گوارا و خوش آیند در مورد 

 بهترین و زیباترین طفلی که بر روی زمین راه رفته است، خواهید دید.

تر در مورد جزئیات آن : شیفته سیرتش گردیده ام ای استاد! زوددانش آموز

 برای مان بگو.

صلی الله استاد: پسرانم! من هم شیفته آنم تا طفولت پیامبر مان محمد 

برای تان بیاموزانم.... زیرا جزئیات آن شگفت آور است، مگر قبل از  علیه وسلم

است  که مکان ولادت پیامبر صلی الله علیه وسلمآن باید در مورد مکه مکرمه 

 باید بدانیم.

مکه مکرمه قریه ی بود کوچک و خالی از کشتزار چنانچه ابراهیم علیه 

سمح السلام فرموده است: سۡكَنتُ
َ
أ إنِ يِٓ بَّنَآ رَّ بيَۡتكَِمِن عِندَ زَرۡعٍ ذيِ غَيۡرِ بوَِادٍ يَِّتيِ ذُر 

مِ  .[73]إبراهيم:  سجىٱلمُۡحَرَّ
کشت و زرع پروردگارا! من ]یکی از[ فرزندانم را در دره ای بی ترجمه:)

 ]و[ در کنار خانه ی تو که آن را حرام ساخته ای، سکونت داده ام(.
به فضل الهی از همه جا فرا می ریخت،  اهل آن به  گر آزوقه در آنم  

تجارت و بازرگانی مصروف بودند، در تابستان به شام و در زمستان بخاطر جلب 

اهل مکه در آن  هاز همین را اجناس مختلف تجارتی به یمن سفر می کردند،

 .(3)زمان امرار معاش می نمودند
 

 

                                 
دانش زیبا خواهد بود که استاد در مورد سفرهای زمستانی و تابستانی و ورود آن در سوره قریش به  (3)

 ان معلومات دهد.آموز
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 وجود داشت؟ : ای استاد! آیا در آن زمان حرمدانش آموز

استاد: آری، کعبه در آن وقت موجود بود، زیرا ابراهیم علیه السلام آن را 

يرَۡفَعُسمحبنیان گذاری کرده است، چنانچه خداوند می فرماید:  وَإِذۡ َٰهـِمُۧ عِدَٱلقَۡوَاإبِرَۡ
مِيعُٱلعَۡليِمُ نتَٱلسَّ

َ
ۖٓإنَِّكَأ  .[213]البقرة:  سجىمِنَٱلبَۡيۡتِوَإِسۡمََٰعِيلُرَبَّنَاتَقَبَّلۡمِنَّآ

]به یاد آور[ هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانة و ترجمه:)  

 دانایی(.[ پروردگارا! از ما بپذیر، همانا تو شنوا و  کعبه را بالا بردند، ]وگفتند:

 : آیا مردم آن زمان مانند مردم امروزی حج می نمودند؟دانش آموز

استاد: پرسش زیبایی کردید فرزندانم، در آن زمان مردم حج خانه کعبه و 

تا  راهیم علیه السلام دستور دادطواف کعبه را انجام می دادند، زیرا خداوند به اب

سمح مردم را به حج فرا خواند، چنانچه فرموده است: ذ نِ
َ
وَأ توُكَفيِ

ۡ
يأَ بٱِلحۡجَ ِ اسِ ٱلنَّ

عَمِيقٖ فجَ ٍ ِ
تيِنَمِنكُل 

ۡ
ضَامِرٖيأَ ِ

كُل   .[13]الحج:  سجى٢٧رجَِالاٗوَعلَىََٰ

، و آن ها را صدا کن تا پیاده و ترجمه: )و در میان مردم به حج ندا برآور  

 .(سوی تو بیایند به -که از هر راه دوری رهسپارند – ]سوار[ بر هر شتر لاغری

معنای )یأتوک رجالا( یعنى از شوق بیشتر با پای پیاده به حج می آیند، و 

شده می آیند، )من کل فج عمیق( از هر  کل ضامر( یعنی بر اشتر سوار   )علی

 جای دور را معنا می دهد.

ی آن و حج به ابراهیم ا: در مورد مکه، گذشته ای آن، و علاقه دانش آموز

استاد! مگر در مورد  بردیم، الله برای تان پاداش خیر دهد ای سود  علیه السلام

گفتنی برای مان داشته باشی، مشتاق  کدام طفولت پیامبر صلی الله علیه وسلم

 .(3)آنیم شنیدن

مکرمه جایی که پیامبر والگوی استاد: خیلی عالی فرزندانم! در مورد مکه 

ی برای تان واضح ساختم تا تولد یافته است، کم مان صلی الله علیه وسلم

 تصوری از آنجا داشته باشید.

                                 
یاز است، معلومات فراهم کند، و معلم یا مربی در مورد این درس باید آنچه که برای فهمیدن آن ن (3)

 ان فراهم کند.دانش آموزتصاویری از دوران قدیم حرم مکی که بیانگر آن عصر باشد، برای 
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 دوم: تاری    خ ولادت پیامیر صلی الله علیه وسلم: 

در سال فیل،  دوازدهم ماه ربیع  صلی الله علیه وسلماستاد: پیامبرمان 

 .در روز دوشنبه چشم به جهان گشودالأول، 

ول برای مان : استاد! چه زیبا خواهد بود که در مورد ربیع الأدانش آموز

 معلومات ارایه کنید.

استاد: پرستش زیبایی را مطرح کردید شادگرانم! این پرسش بر اهتمام و 

موشگافی تان در مورد آنچه می گویم، دلالت می کند، این خود نشانه توجه و 

 حرص تان بر دانش آموزی است، بر همه تان آفرین باد!

ر، سپس ربیع الأول پس صفیک سال دوازده ماه است، ماه اول آن محرم، س

در آن زاده شده است، سپس ربیع الثانی،  ماهی که پیامبر صلی الله علیه وسلم

جماد الأول، جماد الثانی، رجب، شعبان، سپس رمضان که ماه روزه است، سپس 

ماه شوال که در آن عید فطر است، سپس ماه ذی القعده، ذی الحجه ماهی که 

که مکرمه و مشاعر مقدسه مانند: منا، عرفه در آن مردم حج می کنند، به م

ومزدلفه تشریف می برند، و این آخرین ماه سال قمری است، و هر ماه دارای 

 .(3)سی روز است

: بسیار عالی استاد! استفاده زیادی کردیم، مگر )عام الفیل( توجه دانش آموز

 ام را به خود مبذول داشته است، این چگونه است؟ نفهمیدم؟

رین قصه بزرگ و زیبایی نهفته است که بطور مختصر حضورتان استاد: د

 بیان خواهم کرد.

در کشور حبشه پادشاهی بنام ابرهه حکمرانی می کرد، جایی را برای حج 

کردن مردم تدارک دید، مگر بیشتر مردم به سوی آنجا نه بلکه برای ادای 

 .مکه می شتافتند مناسک حج به

کعبه چاره ای سنجید تا هیچ یک برای حج  این پادشاه ستمگر برای نابودی

                                 
که استاد برای معلومات بیشتر برای فهمیدن هرچه بیشتر این ماه ها، با دانشجویان  زیبا خواهد بود (3)

 ن و اهمیت این ماه ها را بدانند.به مناشقه وگفتگو بپردازد نه کار خانگی، تا اینکه وز
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 بسوی آن نشتافته و همه به حج خانه ابرهه بروند.

  فهمیدید، خانه ایست که ابراهیم صلی الله علیه وسلمطوری که قبلا کعبه:

همین مناسب برایش می گوییم:  کرده است، به به دستور خداوند متعال بنا

 : کعبه هم نامیده می شود.خدا و نیز می گوییم: حرم و همیگونه خانة

این پادشاه گروهی از فیل ها و مردم را برای انهدام کعبه گسیل نمود، 

هنگامی که به آن نزدیک شدند، اهل مکه از این لشکر و این فیل های که قبلا 

در آنجا وجود نداشته و بیشر مردم آنها را نمی شناختند، ترسیدند، زیرا در آن 

و دستگاهای رادیویی وجود نداشت تا تصاویری از وقت شبکه های تلویزیونی 

 این فیل ها را به نشر میرساند تا به آن آشنا می شدند.

خدمتگذاری کعبه را بر  صلی الله علیه وسلم عبد المطلب پدر بزرگ پیامبر

او گرد آمدند تا در این مورد عهده داشت، او سردار اهل مکه بود، مردم پیرامون 

چیزی از دست مان ساخته المطلب برای شان گفت: بیندیشند، عبد  چارة

 پروردگاری دارد که از او نگهبانی می کند.نیست، مگر این خانه 

خداوند با قدرت و توانایی خود پرنده های زیادی را فرستاد تا لشکریان 

ابرهه را با سنگ ها بمباران کند، سنگ ها بر فرق سر لشکریان اصابت می کرد 

این حادثه را  ن گونه خداوند آنان را نابود کرد.می شد، همی و از دبر شان بیرون

لمَۡترََكَيۡفَسمحخداوند در سوره فیل بیان نموده است: 
َ
صۡحََٰبِٱلفِۡيلِفَعَلَأ

َ
١رَبُّكَبأِ

لمَۡيَجۡعَلۡكَيۡدَهُمۡفيِتضَۡليِلٖ
َ
باَبيِل٢َأ

َ
رۡسَلَعَلَيۡهِمۡطَيۡرًاأ

َ
يلٖترَۡمِيهِمبِحِجَا٣وَأ ِ ِنسِج  رَةٖم 

كُول٤ِۭ
ۡ
أ    [5-2]الفيل:  سجى٥فجََعَلهَُمۡكَعَصۡفٖمَّ

ترجمه: )آیا ندانسته ای که پروردگارت با یاران فیل چه کرد؟* آیا نیرنک 

آنان را در تباهی قرار نداد؟* و گروه گروه پرندگان را بر آنان فرستاد* ]که[ به 

ختند* ]سرانجام[ آنان را مانند سوی آنان سنگریزه هایی از سنگ گل می اندا

 بازماندة ]کاه[ جویده شده قرار داد(.

خدا : سبحان الله العظیم: پاک و منزه است خدای بزرگ. قدرت دانش آموز

 بسیار بزرگ است استاد.

استاد: آری فرزندانم، قدرت خداوند از آنچه تصور می کنید بسیار بزرگ 
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ابرهه و لشکریانش بنگرید است، فرجام ستم و ستمگران را در سرنوشت 

 ، ابرهه برای گردآوردن مردم بر فساد و باطلراهمینگونه فرجام طمع داشتن 

 ورزید. که در کشورش بنا ساخته بود، طمع

 همین گونه در مورد نصرت الهی برای مستضعفین و ستم دیدگان تأمل

بد کنید، چگونه خداوند اهل مکه را بر دشمنان شان یاری بخشید، و چگونه ع

المطلب از پروردگارش یاری جست و پروردگارش او را یاری کرد، هنگامی که 

ش می کند، همین گونه به باور گفت: خانه کعبه پروردگاری دارد که پاسداری

 عبد المطلب به پروردگارش باید مکث کرد. مستحکم

وقتی پروردگار مان را دعا می کنیم و یا از او چیزی می  : بنابریندانش آموز

بیم، باید بدین باور باشیم که بدون شک طلب و دعای ما را برآورده می طل

 سازد.

استاد: آری فرزندانم، باور راسخ قلبی بدین که خداوند دعای ما را متسجاب 

می کند، از مهمترین امور عقیدتیست،  چه مطالب مان برآورده شود یا نشود؛ 

یسته است، بیشتر از ما زیرا خداوند آنچه برای ما مناسب، مصلحت آمیز و شا

 می داند.

 ر مردم و طمع داشتن نعمت های آنانهمین گونه دوری جستن از ستم ب

کشانیده و سبب می شود تا  زیرا این اعمال ما را به فساد  بر ما لازمیست؛

 دهد. ا بخاطر ستم، سرکشی و طمع مان کیفرخداوند ما ر

جایگاه بسا بزرگ و از آنچه گذشت چنین بر می آید که مکه و حرم مکی 

دارد، که مراعات کردن ادب در آن، تعظیم، احترام و اهتمام به  یحرمت والای

 .آن واجب تر از اهتمام مان بر خانه های مان است

 

 

                                 
بر استاد است تا مثال های گوناگون پیرامون بزرگداشت مکه و احترام و اهتمام به نظافت آن و عدم  (3)

 ان بیان کند.دانش آموزضرر رسانی و عدم خرید و فروخت در آن به 
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 محمد صلی الله علیه وسلم:  نسب 

استاد: ایشان محمد فرزند عبد الله فرزند عبد المطلب فرزند بنی هاشم 

 .(3)صی اند، مادر شان آمنه دختر وهب استفرزند عبد مناف فرزند ق

پدر و مادر شان از قبیله قریش اند که با فضیلت ترین و ارجمندترین نسب 

 در میان قبایل عرب به شمار می رود.

 و بنی هاشم از میان قریش بهتر و اشرف تر از همه قریشان است که پیامبر

 به آن مربوط می شوند. صلی الله علیه وسلم

به اسماعیل فرزند ابراهیم علیهما السلام می رسد، آنکه در نسب قریش 

 .چنانچه قبلا تذکر داده شد -ی دادساختن کعبه پدرش را یاری م

را از صلی الله علیه وسلم  دانشجو: این فضل الهیست که پیامبرمان محمد

راهیم علیه السلام پیوند بهترین و اشرف ترین نسب برگزیده است که او را با اب

 .است داده

  :پیامیر صلی الله علیه وسلم یتیم شدن

. در شکم مادر تولد شدندمحمد صلی الله علیه و سلم یتیم پیامبر ما استاد: 

پدر شان جگر گوشه خود را ندیده  پسوفات یافت. بودند که پدر شان عبد الله 

 .بود

مردمان  را از دایه هایبرای پسرانشان که  و عرب ها عادت دیرینه داشتند

شیوع  در شهرها که اضمرااز  شان فرزندانتا  میکردندادیه نشین انتخاب ب

صحرایی تا  ، چون زندگیبزرگ شوندتنومند با جسم سالم دور بمانند،  داشت

آنجا زبان را با تمرین و توانستند  می نیزو . ت تر بودصلاب با و خشین ترحدی 

حلیمه سعدیه و سلم را  لیهپیامبر صلی الله عگیرند، پس یاد  بهترتطبیق عملی 

 .شیر دهدایشان را تا  دبربا خود 

است که این عادت دیرینه ی عرب ها را بدانم و  خوبست: دانش آموز

                                 
 (.33/012ابن حجر، فتح الباری ) (3)
 .(3/369ابن هشام، السیرة النبویة ) (0)
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 همچنان این صفات که در فرزندان بادیه نشینان نمودار است بدانیم.

ا داشتن بعض پسران که در شهرها زندگی می کنند باستاد: بلی فرزندانم، 

 میز اند.ویژگی ها مت

دیگر  نیز باداشتن صفاتزندگی می کنند  بادیه که در فرزندان و همچنان

 به خاطر ها دارد و نبایدتأثیری بر شخصیت انسان زیست یز اند، محیط متم

 اختلاف محیطی مقام و منزلت یکدیگر را بکاهیم.

: پس این زن با شیر دادن پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم دانش آموز

 بخت گردید.خوش

نمودید ای فرزندانم، این نشان اهمیت  یزیبا و جالببرداشت استاد: خیلی 

 و دانستن تان است. دادن

 .، خیر هنگفتی را بدست آوردزن دایهالبته این 

را برای ما  از آن خیر نمونه ی از شما خواهش می نماییم تا: دانش آموز

برای آن زن چه واقع که یم ساختید تا بدانما را علاقمند  چون. دهید آموزش 

 شده است.

گرسنگی زیاد گریان میکرد،  به علتالبته فرزند آن زن  استاد: بسیار خوب،

، پس برای پسرش کفایت کندنداشت که  چون سینه هایش به حد بسنده شیر

پر از شیر ؛ سینه هایش را با خود بردکه محمد صلی الله علیه و سلم  زمانی

 . علیه و سلم و پسرش بسنده می کردلی اللهامبر صپی گردید که برای

ی سال و لاغری داشت، بعد از اینکه پیامبر صل کهنرکب همچنان آن زن مَ

با تیزی و توانمندی راه  الله علیه و سلم را با خود برد، آن مرکب قوت گرفت،

 .رفت می

 یا محمد صلی الله علیه و سلم کودک مبارکپیامبر م : البتهدانش آموز

 .دبودن

پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم  کودکیاستاد: زیبا گفتید فرزندانم، 

                                 
 (.336-335یرة النبویة فی ضوء المصادر الأصلیة )صمهدی رزق الله، احمد، الس (3)
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 بود. خداوند لطفاز برکت و  سرشار

سرازیر  که در زندگی حلیمه دایه ی پیامبر صلی الله علیه و سلم یبرکت

باید  بود، پس پروردگار نزد اه پیامبر صلی الله علیه و سلمجایگ از شد، نشانه ای

 محبت ایشان را در دل هایمان بزرگتر بسازیم. جایگاه وما 

بر اینکه الله ذات مهربان، آگاه و با حکمت این برکت دلالت دارد همچنان 

میدارد، پس باید برای  نگهحتما و برگزیند او را  داردرا که دوست  است، کسی

زمانیکه ما را  بدارد، مان عمل کنیم تا دوست و تواناخشنودی پروردگار بلند 

 متولی امور ما اش ویژه، توفیق، هدایت و نگهداری رعایتت داشت با دوس

}همیش بنده من به وسیله الله تعالی در حدیث قدسی فرمود:  میشود، چنانچه

او دارم، پس زمانیکه خود را به من نزدیک میسازد تا او را دوست ب ها انجام نفل

چشم او میشوم ، شنود او میشوم که به وسیسله آن می را دوست داشتم گوش

گیرد،  بیند، دست او میشوم که به وسیله آن با توانایی می که به وسیله آن می

می  پای او میشوم که به وسیله آن راه میرود. اگر از من بخواهد حتما برایش

 ....{ناه ببرد حتما پناهش می دهمدهم، اگر به من پ

ی پیامبر  مام دایه! شاید اهتجالب و شگفت آور استچه : این دانش آموز

 .باشد که این برکت بر وی ببارد یتیم باعث شده صلی الله علیه و سلم به

 یبه یتیماگر شخصی است فرزندانم. بلی، البته  یاستاد: نتیجه گیری جالب 

، چون او نزد الله تعالی صاحب جاه و منزلت بزرگی می شود اهتمام می ورزد

ت یتیم را به ند:}من و کسی که کفال صلی الله علیه و سلم فرمودرسول الله

ه ) انگشت ، اشاره به دو انگشت سبابگیرد مانند این دو خواهیم بود دوش می

 و این منزلت و پاداش بزرگی است.شهادت( و وسطی نمودند{

                                 
ان معانی و مفاهیم آن را دانش آموزآموزگار نیاز دارد تا شرح حدیث را در فتح الباری ببیند تا برای  (3)

 که قرار است بپرسند، روشن سازد.
 (.6520( به شماره )3/399صحیح بخاری ) (0)
( این لفظ ویژه 3938( به شماره )3/081( و سنن ترمذی )6225( به شماره )3/90خاری )صحیح ب (1)

 ترمذی است.
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و  توهیناز کنیم،  شما با یتیم محبت داشته باشیم، اکرامباید  بنابرین

 تعالی نیکوتر و گرامی تر نزد الله یتیم قاتاو چون بسا، دوری نماییم شتحقیر

ای برو  با او همدردی نماییمبداریم، دوستش داشته باشیم،  اش گرامی است.

 .مخوشبختی او تلاش کنیسعادت و 

 : استاد! در مورد مادر شان آمنه دختر وهب چه گفتنی دارید؟دانش آموز

، اهتمام داشت نهایت دوستبی جگر گوشه خود را استاد: آمنه بنت وهب 

لیه و سلم به عمر پیامبر صلی الله ع هنگامی که ، اماویژه ی به ایشان میکرد

 .   وفات کرد شش سالگی رسیدند که او

ق پدر ومادر متباقی عمر را به ا: پاک است الله بزرگ، بعد از فردانش آموز

 یتیمی سپری نمودند.

 بعد از وفات مادر یتیم زندگی کردند. د: آری،استا

مالک و اینکه الله تعالی بر هر چیز  ایشان دلیل است به یتیم شدنندانم! فرز

است، او به تمام امور دانا است. با اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم متصرف 

حکمت آنرا . خداوند ش داشت، اما یتیمش ساختنزد پروردگار یجایگاه بزرگ

 .داند بهتر می

مقدرات الله تعالی به میل و ه اینک یتیمی ایشان دلیل است بههمچنان 

نموده است مقدر برای بنده را باشد گاهی الله تعالی امری  رضامندی بنده نمی

و ما  می باشد شبه خیر امر مقدر آنبسا اوقات  آنرا بنده نمی پسندد، ولی که

 یند بنده نیستآ مقدر که خوش امر آناینرا نیز بدانیم و حقیقت آنرا نمیدانیم، 

خدا بر رحمت  بسا اوقات نشان، بلکه تواند اوند بر وی شده نمیخد خشم نشان

و ما نمیدانیم و او خیر بنده را بهتر و  ذات دانا است؛ چون الله تعالی ستاو

 نیکوتر میداند.

از طریق آن بود،  ا که الله تعالی به پیامبرش برگزیدهو شاید زندگی یتیمی ر

نبوت، رساندن مسیر در  تواند از آناده باشد تا بدر وی امور دیگری را پرورش د

                                 
 (.3/599ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم ) (3)
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 .راه دعوت مستفید شود پیام الهی و

الله علیه و پیامبر ما محمد صلی  طفلی: احساس میکنم که در دانش آموز

است، استاد! کودکی نهفته زیادی  سلم پندها، حکمت ها، آزمایش و برکات

  پیامبر صلی الله علیه و سلم را نهایت دوست دارم.
 

 عبد المطلب:  کفالت پدر کلانشدر  الله علیه وسلم پیامیر صلی 

لب سرپرستی ایشان را به ، پدر کلان شان عبد المطوفات مادراستاد: بعد از 

 .دوش گرفت

که داشت ویژه ی  مکانعبد المطلب سردار قومش بود، در سایه کعبه 

پدر  و پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوار فرزندانش کنار وی می نشستند

 .نشان می نشستکلا

عبد المطلب نسبت به این پسر مهربان در قلب محبت بزرگی را الله تعالی 

کرد و زمانی  ا به خود نزدیک میاهتمام بزرگی داشت، او ر اوجاگزین نمود، به 

 .اجازه وارد شدن به او را نمی دادی کسی بود برا استراحت می که

، او را ی با نواسه اش داشتبزرگمحبت و مهربانی  عبد المطلب: دانش آموز

خود ه بود و تنها او را اجازه ی نشستن به مسند قرار دادبهتر از فرزندانش 

 . دادمی

این محبت را در قلب اما استاد: بلی! او همان طور بود که شما گفتید، و 

 کی گذاشت؟ پدرکلانش

 : خداوند تبارک وتعالی.دانش آموز

حبت بزرگ را در دل پدر کلانشان نسبت ، البته الله متعال این ماستاد: بله

دوست بدارد اسباب خیر  الله تعالی زمانی که بنده ی رابه ایشان قرار داد، چون 

همه که  ،بریم می را استفاده سازد. از کفالت عبد المطلب این مهیا می را برایش

ها چیز در اختیار و ملکیت الله تعالی قرار دارد؛ او مالک قلبها و محبت است، قلب

                                 
 (.3/001ابن هشام، السیرة النبویه ) (3)
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الله تعالی را اطاعت  هرگاهرا به گونه که خواسته باشد تغییر میدهد، پس 

در فرماید، محبت ما را  می مان و توفیق نصیب ما را دوست می دارد نمودیم

البته زمانی که الله پخش می کند، چون در حدیث آمده است }مردم  های دل

دارم  نی را دوستجبریل میگوید: من فلا تعالی بنده ی را دوست بدارد برای

لبته الله تعالی پس تو نیز دوست بدار، جبریل در میان فرشتگان فریاد میزند: ا

، سپس او را ساکنان آسمان اریددب شدارد شما نیز دوستفلانی را دوست 

 .محبتش در زمین فرود می آید{ دارند و بعد دوست می

عمل به الی و : این چیز بزرگی است، ما را به محبت الله تعدانش آموز

 .دساتیر او وا می دارد

 :کفالت ابو طالب عمویشدر  پیامیر صلی الله علیه وسلم 

 مادر پیامبر صلی الله علیه و سلمدوسال بعد از وفات عبد المطلب استاد: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم هشت ساله بودند،  هنگام مرگش دروفات یافت، نیز 

 ابو طالب به دوش گرفت.سپس سرپرستی ایشان را عموی شان 

آزمایش بزرگی در کودکی برای پیامبر الله  : سبحان الله، البتهدانش آموز

 .پیش آمده بودصلی الله علیه و سلم 

بزرگی نیز از  پیش آمده بود، اما لطف برایش ، آزمایش بزرگیاستاد: بله

به معنای  هآزمایش همیشکه  این را بدانند برایشان بود؛ بنده هاتعالی  اللهجانب 

 بر اواز جانب الله تعالی  پیامبر رحمت بزرگیاین آزمایش  خشم الهی نیست،

بر الله تعالی دانیم؛ علم ما ضعیف و محدود است و علم  ما حکمت آنرا نمیبود، 

     هر چیز احاطه دارد.   

که  بودرا آماده ساخته پیامبر صلی الله علیه و سلم  و شاید این آزمایش  

شد که سختی  هم ناچنو ، و توانایی تحمل کنند قوت ی ها را باچگونه سخت

 .-ان شاء الله  – نمودند، به زودی خواهید دانستتحمل ی را های بزرگ

نسبت به  عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم مراقبت: استاد! دانش آموز

                                 
 (.1029( به شماره )0/030صحیح بخاری ) (3)
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 .ه باشد؟ شاید مانند مراقبت پدر کلانشان عبد المطلب بودچگونه بود ایشان

 دوست شان نهایتو  ،، مراقبتی بود که سرشار از محبت و اهتمامستاد: بلها

 داشت. می

ی الله علیه و سلم در کنار وی می محمد صل یدخواب میابو طالب هر جا که 

برد، بدون حضور او نان نمی  هر جا که می رفت او را با خود می ،خوابیدند

 .از ایشان مراقبت می کرد خورد و پیوسته

، این خانواده سرشار از صمیمت و همدردی و است : زیبا و جالبوزدانش آم

 اهتمام بوده.

، بهترین خانواده است، چون الله تعالی پیامبرش را در با عزت استاد: بله

، و نواده های صمیمی با هم بودهترین خانواده عرب قرار داد، همچنان ما باید خا

 .  مان ما را آموخته است آنگونه دین داشته باشیم باهم تعاون و همدردی

  

 ع
ی

 : لیمزندگ

ابو  لطف، مهربانی و پرورش پدرانهآن استاد: با گذشت روزها، در بحبوحه 

همچون جوانان  م جوان فعالی گردیدند کهعلیه و سلطالب، محمد صلی الله 

 به کار بیشتر علاقه پیدا کردند. دیگر

چنانچه ، مکه پرداختند در مقابل مبلغی از مال به چرانیدن گوسفندان اهل

ندان را گوسف اوالله تعالی هیچ پیامبری را نفرستاد مگر اینکه فرمودند: }

آری. من در مقابل مبلغی  ": شما نیز؟ فرمودند: ده بود. یارانشان پرسیدندیچران

 .  {"برای مردم مکه چوپانی میکردم از قیراط

 پانی گوسفندان را کردند؟! آیا تمام پیامبران چو: سبحان اللهدانش آموز

                                 
ان بیان نماید دانش آموزده ها برای و همسبتگی خانوااستاد اشکال و مثال هایی را از تکافل، تعاون  (3)

  و آثار آن را بالای خانواده، فرد و مجتمع واضح سازد.
 قیراط:واحد وزنی برای پول آن زمان بود. (0)
 (.0060( به شماره )0/312صحیح بخاری ) (1)
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ان شاء  -استاد: گویا شما از حکمت این چوپانی تعجب کردید؟ و به زودی 

 .آگاه تان خواهم ساخت –الله 

گوسفندان دارای صفات و سرشت خوبی هستند، بسیار مهربان اند، از 

ی دارند که با حکمت آنها را سوق دهد، آرامش برخوردارند، ضرورت به شخص

بخورند، و جای  درستاختیار کند؛ تا را آنها باید چراگاه مناسبی برای چراندن 

درست بنوشند، از حیوانات درنده مناسبی را برای آب دادن آنها اختیار نماید؛ تا 

یت قرار ندهند. پیامبر ضرورت و مورد اذ ؛ تا آنها را نه درندنگهداری شوند

، اموری که در آن ندتیانش را از دشمنان نگهداری کچگونه ام بداندتا  داشت

شان  ، آنچه که به ضرر دنیا و آخرتصلاح دنیا و آخرت است برایشان برگزیند

 همچو، و یکپارچگی را برایشان معرفی نماید وحدت از آن منع فرماید. است

 ا از رمه مشغول چریدنکه جد گوسفندان پراگنده و یا گوسفندی که چوپان

   .  نماید گرد هم جمع می علف بوده باشد

چوپانی وظیفه از تواند  اش میپس هر پیامبر با حکمت و توانایی 

 .بیاموزدش ن فواید را در تربیه قوم و امتگوسفندان ای

: استاد محترم! کمال حکمت الله تعالی در هر چیز نمایان است. دانش آموز

توجهی در مورد آن نداشته عدم معرفت ما به آن باعث میگردد که گاهی  اما

آنرا درک کنیم. استاد! عقلهای ما را با سیرت پیامبر صلی الله  توانیمباشیم و ن

 علیه و سلم منور ساختی.

شان ایدلیلی بر فروتنی  استاد: همچنان چوپانی پیامبر صلی الله علیه و سلم

خواهم. از  وظیفه دیگری می دهم، است، نگفتند: من این وظیفه را انجام نمی

ا که الله تعالی ید فروتن بوده باشد و هر وظیفه ی ر، انسان بااین تواضع بیاموزیم

       آنرا انجام دهد. برایش مقدر می کند

همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم وظیفه ی تجارت را نیز انجام دادند. 

در میان مردم به امانتنداری و راستی شناخته شده بودند، هرگز برای کسی 

 روغ گفتند.خیانت نکردند و نه در هیچ حالتی د

د اعتما دختر خویلد تجارت بزرگی داشت، او افراد مورد زنی به نام خدیجه
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، از رسول الله صلی الله علیه و سلم تجارت کنندبا مال وی  میخواست تا را

شام ببرد و در مقابل  به در معیت غلامش مال های تجارتی وی راخواست که 

امانتداری، اخلاص و چون نسبت به دیگر تاجران برایش دهد،  یعوض خوبتر

 .  را میدانستراستی پیامبر صلی الله علیه و سلم 

 میسرهیه و سلم قبول کردند و با را رسول الله صلی الله عل وی پیشنهاد

 را به شام بردند. ویمال های تجارتی  غلام خدیجه

 .را در تجارت دانستمامانت و راستی  اهمیت: استاد! از این دانش آموز

آفرین بر شما فرزندانم، امانت و راستی پیامبر صلی الله علیه و سلم  استاد:

 د که مال های تجارتی او را بهباعث شد تا خدیجه دختر خویلد از وی بخواه

شام ببرد. پس زمانی که ما به این صفت آراسته شدیم الله تعالی ما را دوست 

شویم و  فق میدارند، در زندگی رستگار و مو مردم نیز دوست میدارد،  می

داشته باشیم تا از  تلاشگردد. پس حتما  اسباب کار و موفقیت برایمان مهیا می

  زمره راستگویان و امین ها شویم.

  

 ازدواج پیامیر صلی الله علیه و سلم: 

استاد: دانستید که پیامبر صلی الله علیه و سلم با مال خدیجه تجارت 

و مخلص بودند. این امر باعث گردید  نمودند و در تجارت شان امانتدار، راستگو

 .بدهد پیشنهاد ازدواجبه ایشان که خدیجه 

: استاد! آیا امکان دارد که صفات خدیجه را به ما بیان کنید. آیا دانش آموز

 اخلاق وی همچون اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم عالی بود؟

مهربان و  عنها زنت، البته خدیجه رضی الله اس یزیبا و جالب استاد: پرسش

 زیبابه صفات  وپاکدامن یاد میشد. صفت زن سخاوتمند بود، در نزد قومش به 

نیز و صاحب ثروت و خرد برتر  بودآراسته  همچون وفاداری، راستی و امانتداری

                                 
 (.3/399السیرة النبویة )ابن هشام،  (3)
 (.7/313ابن حجر، فتح الباری ) (0)



 
20 

 بود.

خدیجه نخستین زنی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با وی در عمر 

 دند.بیست و پنج سالگی ازدواج نمو

و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم پسران و دخترانی ذیل را به دنیا 

 آورد:

 زدند. ابو القاسم صدا می ایشان به قاسم، اسم کنیه شان به نام او بود و

زینب: بزرگترین دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. با پسر خاله اش ابو 

 العاص فرزند ربیع ازدواج کرد.

 بود. م عثمان بن عفان رضی الله عنهرقیه: خان

ام کلثوم: بعد از وفات خواهرش رقیه عثمان بن عفان رضی الله عنه با وی 

 ازدواج کرد. 

 ازدواج کرد. ی بن ابی طالب رضی الله عنهعلبا فاطمه: 

 .به طیب و طاهر ملقب بود و در خوردی وفات کردکه عبد الله: 

 

 (:حلف فضول )پیمان جوان مردان

نهایت  ظلم و ستم در میان مردم لت نادانی،ستاد: در زمان جاهلیت به عا

. دودمان های از قریش به اتفاقی دست یافتند و اسم آنرا گسترش یافته بود

 پیمان جوان مردان نامگذاری کردند.

 در کناردر مکه کسی را مظلوم نیابند مگر اینکه : این بودپیمان  از بندهای

ستم از او رفع  از ظالم ستانده و ود راحق خیاری آنان  بهایستاد شوند تا  او

  گردد و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این پیمان نیز گواه و حاضر بودند.

انسان ضعیف نصرت داده : این اتفاق جالبی بوده، اینکه در آن دانش آموز

 شود.

و سلم بعد ، البته پیروزی حق بر باطل بود، پیامبر صلی الله علیه استاد: بله

                                 
 (.19-8/39(، ابن سعد، الطبقات الکبرى )3/020ابن هشام، السیرة النبویة ) (3)



 
21 

برایشان کردند، از حضور خود  از پیامبری این پیمان را برای یاران شان یاد می

شدند، و البته حضور ایشان در آن پیمان از شتر سرخ قیمتی عرب  یاد آور می

شد  برایشان با ارزش تر بود، اگر در اسلام از ایشان مطالبه حضور در آن می

به  هرگزگاران را دوست نداشتند و مکردند، چون ستم و ست حتما موافقه می

کردند. و این متن سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم  ستم نمی هیچ احدی

رزند جدعان پیمانی را حاضر در خانه عبد الله ف} است که در این حدیث آمده

. اگر در اسلام به آن می داشتم یرم که در عوض آن شتر سرخدوست ندا شدم،

 .ما قبول میکردم{شدم حت دعوت داده می

ما باید ستم را زشت بپنداریم، بر هیچ یکی از دوستان، خویشاوندان و 

مظلوم ایستاد شویم،  در کناررا ندهیم، ستم  گران ظلم نکنیم، به کسی اجازهدی

را  رام نموده و ظالموی را یاری کنیم تا حق خود را بگیرد. الله تعالی ظلم را ح

 آمده است }ای بندگان من! بی گمانچنین  دهد. در حدیث قدسی می عذاب

پس بر  ،مه ادر میان شما نیز حرام قرار دادو خود حرام کردم،  ظلم را بر نفس

 .یکدیگر ظلم نکنید{

باید ما به آن خود را بیاراییم، در حدیث : این اخلاق زیبا است، دانش آموز

 ذکر شد، این چه معنی دارد؟ }حمر النعم:شتر سرخ{

 از شتر سرخ بهترین و با ارزش ترین نوع شتر است. استاد: مراد

 

ن کعبه:   ساخت 

 دانید؟ استاد: فرزندانم! آیا تاریخ ساختن کعبه را می

 دانیم؛ از قبل آموختیم. : استاد! کمی میدانش آموز

ابراهیم علیه السلام نخستین شخصی اینرا در گذشته دانستیم که استاد: 

کعبه را به فرمان خداوند بنا ساختند. سماعیل پسر شان ا کمکبا  که ندبود

يرَۡفَعُسمحالله تعالی فرمود:  چنانچه وَإِذۡ َٰهـِمُۧ تَقَبَّلۡإبِرَۡ رَبَّنَا ٱلبَۡيۡتِوَإِسۡمََٰعِيلُ مِنَ ٱلقَۡوَاعِدَ
                                 

 (.330-3/333یرة النبویة )ابن هشام، الس (3)
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مِيعُٱلعَۡليِمُ نتَٱلسَّ
َ
ۖٓإنَِّكَأ  . [213]البقرة:  سجى١٢٧مِنَّآ

بنیادهای خانه را  سماعیلابراهیم و او به یاد آور هنگامی را که ترجمه: )

ای پروردگار ما! این عمل ما را بپذیر، یقینا تو شنوای  بلند کردند، ]می گفتند:[

 .(دانا هستی

یان مناسب و به گذشت سالها و روزها تعمیر کعبه رو به سقوط شد. قریش

سلم اعمار گردد. و در آن زمان پیامبر صلی الله علیه و  دوباره کعبه دیدند که

 .سی و پنج سال عمر داشتند

و زمانی که به موقعیت گذاشتن حجر الاسود رسیدند، باهم در گذاشتن 

گذاشتن حجر الاسود را  شرف ختلاف کردند. و هر کدام می خواست تاسنگ ا

 حاصل نماید. به مکانش

 دانستند. کردند و جایگاه آنرا می آنان کعبه را تعظیم میپس : دانش آموز

، کعبه را تعظیم میکردند. چون دوباره اعمار کردن کعبه و لهاستاد: ب

ضحی بر دلیل وا ،مخصوصمکان  ورد گذاشتن سنگ  دراختلاف شان در م

 تعظیم کعبه نزد شان بود.

ما کردند، پس  تعظیم میکعبه را آنان در زمان جاهلیت قبل از اسلام  وقتی

رسول  گرامی داشته است،تعالی آنرا  مستحق تر به تعظیم آن هستیم، چون الله

تعظیم کردند، تمام مسلمانان  همچنان الله صلی الله علیه و سلم و یاران شان

حبشی زمانی که اراده تخریب  ی کنند. هلاک ساختن لشکر ابرهه تعظیم می

در و این را ، پروردگار نسبت به کعبه است تعظیمکعبه را داشتند نمونه از 

 .گذشته دانستید

اختلاف نمودند باهم گذاشتن حجر الاسود  از اینکه در مورد : بعددانش آموز

 باز چه کردند؟

صی که از این راه بزرگ وارد می استاد: گفتند: داوری را به نخستین شخ

او در میان ما و شما فیصله کند. ناگهان محمد صلی الله گذاریم تا  شود، می

                                 
 (.05-3/03یرة النبویة )ابن هشام، الس (3)
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نزد وی فیصله را علیه و سلم بر آنان وارد شد. گفتند: شخص امین آمد. به 

     ببرید و از وی مطالبه نمائید تا در میان تان فیصله کند.    

بزرگان  سلم سنگ را در چادری گذاشتند، سپسمحمد صلی الله علیه و 

الله صلی  رسولبلند کردند و  دند، همه از اطراف چادر گرفتها دعوت نموقریش ر

 الله علیه وسلم آنرا گرفتند در جایش گذاشتند.

 : استاد! فج چه معنی؟انش آموزد

 استاد: فج راه فراخ و آشکار را گویند.

فرزانه و موفق  عقلمندرسول الله صلی الله علیه و سلم  : استاد!دانش آموز

 بودند.

الله تعالی بودند، چون و کامگار موفق از جانب  . خردمند با ثباتاستاد: بله

توفیق  قریش را منسجم بسازد، زیبا که آرای او را به این تفکر خداوند متعال

 بخشید.

: استاد! ملاحظه ی داشتم، آنان چرا محمد صلی الله علیه و سلم دانش آموز

 را امین گفتند؟

ان دانش آموزاستاد: آفرین. این ملاحظه قوی دلالت بر این دارد که شما 

 برتر سیرت پیامبر تان را متابعت میکنید. 

مین شناخته شده بودند، وی را امین پیامبر ما در میان تمام قوم شان ا

ف میکردند. چون ایشان امین و راستگو بودند، هیچ دروغ و اخلاق زشت را یوصت

 آراسته از وی سراغ نداشتند. ایشان امین، راستگو و به تمام اخلاق پسندیده

 بودند.

بوده باشیم، تا مردم ما را دوست  همانند اوباید ما در اخلاق و امانتداری 

تا الله تعالی توفیق نصیب فرموده و دوست مان بدارد، چون  همچنان ،بدارند

 .داردمی اخلاق پسندیده را دوست خداوند متعال 

 

                                 
 ان توضیح دهد.دانش آموزمعلم و استاد مثال هایی از امانت داری را در تعامل روزانه برای  (3)
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 :  بعثت پیامیر

 چه معنی؟ به پیامبری  : ای استاد! بعثتدانش آموز

به اراده وخواستش بندگانی را به عنوان  متعالبی گمان خداوند استاد: 

 به این معنی که: اللهوحی نمود، وحی  شان اوامری را برای ،پیامبران برگزید

، مر الله تعالی را برایش برساندا تا ؛به سوی پیامبر می فرستدرا  ای تعالی فرشته

 و دآممی  علیه و سلم که جبریل نزد شان محمد صلی اللهمانند: پیامبر مان 

 . رساندمی الله تعالی را برایشان  پیام

او زند بدون اینکه بحرف  یکه الله تعالی با پیامبروحی به این معنا  یا

لسلام که الله تعالی با وی سخن موسی علیه ا ، ماننددیده باشدرا خود پروردگار 

عَلَسمح  :گفته است، چنانچه خداوند می فرماید قَصَصۡنََٰهُمۡ قَدۡ قَبۡلُوَرسُُلاٗ مِن يۡكَ
تكَۡليِمٗا مُوسَيَٰ ُ    [261]النساء:  سجى١٦٤وَرسُُلاٗلَّمۡنَقۡصُصۡهُمۡعَلَيۡكََۚوكََلَّمَٱللََّّ

و ]به سوی[ پیامبرانی ]وحی کردیم[ که از قبل سرگذشت آنان را ترجمه: )

برای تو بیان کردیم؛ وپیامبران زیادی ]فرستاده ایم[ که سرگذشت آنان را برای 

 بیان نکرده ایم، و خداوند حقیقتا با موسی سخن گفت(. تو

وی وحی فرماید،  ی را برگزیند و رسالت را بهابنده  زمانیکه الله تعالی

 محمد صلی الله علیه نرسول انتخاب میگردد. و زمانی که جبریل نزد پیامبر ما

ی: ، یعنگویند ، این را بعثت پیامبر میو سلم آمد منحیث پیامبر برگزیده شد

فرستاد پس پیامبر شدند. آیا معنای خود الله تعالی وی را برای رساندن پیام 

 بعثت پیامبر را دانستید؟

: بلی معنای بعث پیامبر را دانستیم. لکن جبریل چگونه نزد دانش آموز

 محمد صلی الله علیه و سلم آمد؟ نپیامبر ما

قبل از اینکه  : یمگو می ن به پاسخ این سوال برای تانپرداختاستاد: قبل از 

جبریل نزد محمد صلی الله علیه و سلم بیاید ایشان پیامبر نبودند، نبوت ایشان 

  بیان آن چنین است:شروع میشود.  تاریخ نزول وحی بر ایشانآغاز از 

                                 
 ز، استاد باید شرح بیشتری پیرامون موضوع بدهد.در صورت نیا (3)
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، رسول شد میپدیدار رویداد های مقدماتی وحی از آغاز فرود آمدن  قبل

دیدند مگر اینکه متحقق  نمی وابیعلیه و سلم قبل از بعثت خ الله صلی الله

خلوت نشینی را پسندیدند، دوست داشتند دور از مردم تنها  میشد، سپس

 الله تعالی سپری می نمودند، در عبادت ، شبها رارفتند بنشینند، به غار حرا می

. گشتند می بر دوبارهگرفتند و  می ی توشه برگشتهشان سپس به خانواده 

سالگی رسیدند وحی بر وی فرود آمد. جبریل به نزد  که به عمر چهل هنگامی

 ایشان تشریف آورد.

 جبریل به پیامبر صلی الله علیه و سلم چه گفت؟: دانش آموز

محمد صلی الله علیه و سلم گفت: بخوان.  ناستاد: جبریل برای پیامبر ما

پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: من خواننده نیستم، چون پیامبر صلی الله 

 علیه و سلم به خواندن و نوشتن آشنا نبودند.

به گرفت مرا ز آن حادثه چنین خبر دادند: }پیامبر صلی الله علیه و سلم ا

و گفت: بخوان، تا اینکه توانم به آخر رسید، سپس رهایم کرد،  فشار دادسختی 

گفتم: من خواننده نیستم. یعنی: خواندن را درست بلد نیستم، سپس بار دوم 

سختی فشارم داد تا اینکه توانم به آخر رسید، سپس رهایم کرد، و باز  گرفت به

گفت : بخوان، گفتم: من خواننده نیستم. سپس بار سوم گرفت و به سختی 

َّذِيخَلَقَسمحفشارم داد و باز رهایم کرد و گفت: بٱِسۡمِرَب كَِٱل
ۡ
خَلَقَٱلإۡنِسََٰنَمِن١ۡٱقۡرَأ

 وَرَبُّك٢َعَلَقٍ
ۡ
ٱقۡرَأ كۡرَمُ

َ
) بخوان به نام پروردگارت، آنکه آفرید.  ترجمه: سجى٣ٱلأۡ

. این {. بخوان و پروردگارت ذات با عزت است(دانسان را از تکه خونی آفری

 بود.ی آغاز وح

الله صلی الله علیه . آیا رسول بی گمان این حادثه آسانی نیست: دانش آموز

 ؟و سلم ترسیدند. و باز چه کردند

رسول الله صلی الله علیه و سلم ترسیدند قسمیکه در حدیث استاد: بلی 

                                 
 (.1( به شماره )35-3/33صحیح بخاری ) (3)
 (.1( به شماره )35-3/33صحیح بخاری ) (0)
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در سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن آیات بر گشتند آمده است:}

، بر خدیجه وارد شدند و گفتند: مرا بپوشانید، مرا قلب شان می تپیدحالیکه 

 .ند تا اینکه ترس از ایشان دور شد{بپوشانید، سپس او را پوشاند

 : زملونی چه معنی دارد؟موزدانش آ

فی را گذاشتند تا اینکه زملونی به این معنا که مرا بپوشانید، بر وی لحا

دور شد. سپس آنچه که واقع شده بود به خانم شان خدیجه رضی الله  ترس از او

 نگران شدم. خودعنها خبر دادند. و گفتند: من بر 

امری که مکلف کرده حی و الله تعالی پیامبرش را به وکه این بیانگر آنست، 

ش نهایت بزرگ داشت، ابود، اما پاد سنگینی امر، بلکه نبود یکار آسان بود آن

را به همان اگر آنفرماید و  چون الله تعالی زمانیکه ما را به انجام عملی امر می

را دهیم از ما خشنود میشود و ثواب و پاداش بزرگی انجام  مطلوب شیوه

تلاش داشته  این دین بزرگ برای فرا گرفتن جهت بایدبرایمان میدهد. از این 

 ، و به روش بهتری عمل کنیم.باشیم

: استاد! الله تعالی شما را پاداش نیکی نصیب فرماید. خدیجه دانش آموز

 رضی الله عنها برای پیامبر صلی الله علیه و سلم چه گفت؟

دانست  هتر میبود، او ب یخدیجه رضی الله عنها زن عقلمند و با خرد استاد:

که شوهرش مرد شرافتمند، نیکوکار، راستگو و امین است. شخصی که برخوردار 

، بلکه رساند وی هرگز نمی بوده باشد الله تعالی بدی را بهاز صفات مذکور 

. خدیجه برای شوهرش رسول الله برایش خیر بزرگ و زیادی عطا می فرماید

! سوگند به الله، ا می پندارید[]که شمچنان نیست}صلی الله علیه و سلم گفت: 

ضعیف و ، رسوا نمیکند. چون صله رحمی را بجا می آوری ترا الله تعالی هرگز

مستمند را همدری میکنی، فقیر را کمک میکنی، مهمان نوازی میکنی و در 

 .{تمام کار های خیر یاری میکنی

ودند، لکن علیه و سلم ب پیامبر صلی الله: اینها صفات زیبای در دانش آموز

                                 
 همان مصدر گذشته. (3)
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 معنای بعض آنها را ندانستم؟

اخلاق پسندیده است،  یی اند، این ها ویژگی هایصفات زیبا ،استاد: بله

میکند و شخصی که با این صفات آراسته بوده باشد حتما وی را الله تعالی اکرام 

( انک لتصل الرحمخیر زیادی را برایش نصیب می کند. معنای این جمله: )

) :دان میرسی و کمک و همدری برایشان میکنی. معناییعنی: به خویشاون

جز به  کارهایش رااز  ی( یعنی: شخصی که توانایی انجام بعضوتحمل الکل

ندارد، تو آنرا را یاری می دهی. معنای )وتکسب المعدوم( یعنی:  کمک دیگران

، و چیزی را که انسان های ناتوان نزد شخص فقیر را یاری و سود می رساند

( یعنی: الضیف یوتقرو معنای ) .شان فراهم می سازینمی یابند تو برایدیگران 

وتعین علی نوائب و معنای )مهمان را با غذا دادن و استقبال نیکو اکرام میکنی. 

هر محتاجی کمک میکنی. این جمله افراد الحق ( یعنی: در هر راه خیر برای 

 .نامبرده شده و غیرآن را شامل می شود

این حرف های مادر مومنان خدیجه رضی الله عنها به آرمش : دانش آموز

 خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم کمک بخشید.

اگر سپس  ،کار خیری را انجام دهد زمانی که انسان، یقینا، چون استاد: بله

ز آن هراس دارد پیش آید، آن لحظه باید همان برای وی امر ناخوش آیند که ا

تا نفسش مطمئن گردد و یارد؛ سته است به یاد بصفات نیکوی که به آن آرا

 دهد. و الله تعالی عمل نیکو را بهترین پاداش می دلش راحت شود

زند سپس خدیجه با پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد پسر عمویش ورقه فر

که چشم خود را از  بودکهنسالی و سالخورده  نوفل رفتند، ورقه مرد متدین،

ز آنچه که به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش آمده بود دست داده بود. وی را ا

لی به مطلع ساختند. ورقه فرزند نوفل گفت: این همان ناموسی است که الله تعا

. معنای صاحب سر استه . و ناموس بموسی علیه السلام نازل فرموده بود

                                 
 (.05-3/03ابن حجر، فتح الباری ) (3)
 (.3/06همان مرجع ) (0)
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است که به نزد  یصاحب سرو نزدت آمد همان فرشته یعنی: این شخصی که 

 امبر الله موسی علیه السلام آمده بود.پی

 ه بودآمد نزدشبرای پیامبر صلی الله علیه و سلم روشن گردید شخصی که 

، الله تعالی جبریل را بسوی وی فرستاد شته ی چون جبریل علیه السلام بودهفر

 .رددتا پیامبر و سفیر انتخاب گ

ا بار دیگری : سپس از جبریل عیله السلام چه اطلاعی است؟ آیدانش آموز

 محمد صلی الله علیه و سلم برگشت؟  نبه نزد پیامبر ما

، بعد از آن وحی پیاپی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. استاد: بله 

برای پیامبر صلی الله  کرد مگر اینکه جبریل بر گشته و مدت طولانی مکث نمی

هَاسمحشد:  نازلالله تعالی  رساند. سپس این سخن علیه و سلم وحی را می يُّ
َ
أ يََٰٓ

ث رُِ نذِر١ۡٱلمُۡدَّ
َ
 .[1-2]المدثر:  سجى٢قُمۡفأَ
 خواندند و نه می می: ای استاد! پیامبر صلی الله علیه و سلم نه دانش آموز

نوشتند، پس وحی را که جبریل برای وی فرود می آورد چگونه آنرا حفظ 

 میکردند؟

در مورد پیامبر نهایت دوست  سوال های دقیق  تان کهاین استاد: آفرین بر 

 .داشتنی مطرح می کنید

او  نهایت دوست داریم مبر صلی الله علیه و سلم را بیپیا : آری،دانش آموز

 دوست داریم. بیشتر از نفس های خود را 

لب های شان را  استاد: در هنگام نزول وحی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم

تعالی را حفظ نمایند. با اینکه الله تعالی  دادند تا به سرعت کلام الله حرکت می

شود. البته  ذات دانا و بر هر چیز توانا است؛ چیزی را که بخواهد واقع می

نفس خود را برای حفظ یپامبرش محمد صلی الله علیه و سلم را امر نمود که 

فرماید تا در قلبش  وحی در مشقت نیارد، حتما آنرا در سینه وی جمع می

لاَسمح: چنانچه الله متعال می فرماید حفوظ بماند،م ٓۦ لسَِانكََلتَِعۡجَلَبهِِ كِۡبهِۦِ ١٦تُحرَ 
عَلَيۡنَاجَمعَۡهُۥوَقُرۡءَانهَُۥ یعنی: در سینه تو جمع میکنیم تا   [23-26]القيامة:  سجى١٧إنَِّ
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بخوانی. پس بر پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها شنیدن لازم است. الله تعالی 

سمح: دنفرمود قرُۡءَانهَُۥ فَٱتَّبعِۡ نََٰهُ
ۡ
قَرَأ ١٨فإَذَِا بَيَانهَُۥ عَلَيۡنَا إنَِّ -21]القيامة:  سجى١٩ثُمَّ

یعنی: از وی بشنو و خاموش باش. سپس زمانیکه جبریل نزد رسول الله  [21

رفت به گونه ی  . و زمانیکه میشنید آمد از وی می صلی الله علیه و سلم می

 ماند. ده بود میخواند. و در قلب شان محفوظ میکه جبریل بر وی خوان

است! او قلب محمد صلی  و بزرگی: الله تعالی چقدر ذات گرامی دانش آموز

الله علیه و سلم را آماده ساخت تا به مجرد خواندن جبریل بر وی قرآن را حفظ 

 نماید.

ست. ا توانا بر هر چیز و، البته الله تعالی ذات با عظمت، گرامی استاد: بله

از الله زمانی که خواستیم قرآن کریم و یا علم دیگری را حفظ کنیم باید  پس

تعالی بخواهیم و او را فریاد بزنیم تا ما را بر حفظ و دانستن آن کمک فرماید، 

گردد. باید در  هرچیز برای ما آسان می مانیکه الله تعالی ما را یاری کردچون ز

ره حاجات کامیابی، شفا از بیماری ها و غی هر امری از الله تعالی کمک بخواهیم،

فریاد بزنیم را طلبیم، اگر به چیزی محتاج شدیم الله تعالی دیگر را از الله تعالی 

 متحقق سازد، چون الله تعالی بر هر چیز توانا است.را و از او بخواهیم تا مراد ما 

 

ن   دعوت:  مرحله نخستتر

 راحلی را سپری نموده است: استاد: دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم م

سپس برای قومشان و باز دعوت برای خویشاوندانشان بود،  مرحله نخست:

 بود. ان دیگرمردم برای 

 : استاد! چرا دعوت به مراحل صورت گرفت؟دانش آموز

امکان نداشت که  زیرا؛ آفرین بر شما! دعوت به مراحل صورت گرفت استاد:

بعضی ها از روی جهل، یا تکبر، یا  زیرامام برسد. بیان به ات تنها از راه امر دعوت

. دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و کرد می مخالفتاسباب دیگری یا حسد و 

که  بایدشد. همچنان این دعوت بر اهل مکه تازه بود، پس  سلم بیشتر می
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، سپس مرحله دیگری تا اینکه د: مرحله نخستینیگرد میه آغاز حلربه ممرحله 

 د.ش میموفق 

 : نهایت زیبا، موفقیت به تمام کارها نیاز به مراحل دارد.دانش آموز

کنید، سپس صنف  شما در مکتب مرحله صنف اول را سپری می ،استاد: بله

، بگیریدفرا باید  را ی دیگرصنف هابه مراحل دوم، باز صنف سوم و همچنان 

این صی همه سپس مرحله متوسطه و باز مرحله ثانوی را. امکان ندارد که شخ

برای به دست آوردن  باید مااز این جهت . ردوبدست آرا در یک مرحله  مراحل

 .مراحل را یکی پی دیگری پشت سر قرار دهیم خود هایاهداف ودستاورد

: الله تعالی شما را پاداش نیکو نصیب فرماید ای استاد، البته دانش آموز

وده باشد تا موفق گردد. آیا ه گام بگام باهمیت مراحل دعوت را دانستیم، باید 

  امکان دارد که مرحله نخست دعوت را برایمان بگوئید ای استاد؟

استاد: پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت پنهانی را از خویشاوندان شان 

هَاسمحود: آغاز کردند. چون الله تعالی فرم يُّ
َ
أ ث رُِيََٰٓ نذِر١ۡٱلمُۡدَّ

َ
  [1-2]المدثر:  سجى٢قُمۡفأَ

 .(بیم بده مردم را : )ای لحاف پیچیده! برخیز وترجمه

: خانم شان خدیجه بود، سپس نخستین شخصی که به اسلام مشرف شد

بود، باز غلام شان زید فرزند  سالپسر عموی شان علی فرزند ابو طالب که خورد

 حارثه و باز دوست شان ابو بکر صدیق رضی الله عنه بودند.

از ترس شدند، چون آنان  وارد اسلامبه  گروه مبارک، دیگران نیزبا این 

یکردند. مردم را پنهانی دعوت م ،خواستند که این  دین را نمی دشمنی کسانی

 و این مرحله سه سال دوام یافت.

 

 اسلام آوردن جنیات: 

استاد: یقینا مخلوقات الله تعالی بسیار اند، جنیات که تعداد زیادی دارند از 

ر میان بینند، د آنها ما را می دن آنها را نداریم، مگرما توان دیجمله ی آنها اند، 

متعال در وصف شان  الله یافت میشود، چنانچهشان نیکوکاران و نیز مفسدین 
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نَّاسمحمی فرماید:
َ
َٰلكَِۖٓكُنَّاطَرَائٓقَِقدَِدٗامِنَّاوَأ َٰلحُِونَوَمِنَّادُونَذَ   [22]الجن:  سجى١١ٱلصَّ

و پیش از نزول ]ح اند الناص وکار و برخی دیگریترجمه : )و برخی از ما نیک

 .(ی مختلفی بودیماما گروه [قرآن کریم

لذا گروهی از جنیات قرآن کریم را از پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال 

آگاه آنها را  بسوی قوم شان رفتندسپس شنیدند،  ،خواندند میرا که نماز فجر 

ورند، بر صلی الله علیه و سلم ایمان بیاخواستند که برای پیام ناساختند، از آن

چنین بیان سوره جن  ر سوره که به نام آنها است به نامد این ماجرا را الله متعال

عَجَبٗاسمح: نموده است قرُۡءَاناً سَمِعۡنَا ْإنَِّا فَقَالوُٓا ِ ٱلجِۡن  ِنَ م  نَفَرٞ ٱسۡتَمَعَ نَّهُ
َ
أ إلِيََّ وحِيَ

ُ
أ ١قُلۡ

حَدٗايَهۡدِيٓإلِيَٱلرُّ
َ
ُّشۡركَِبرَِب نَِآأ وَلنَن   .[1-2]الجن:  سجى٢شۡدِفَـ َامَنَّابهِِٓۦۖ

یان ]به : به من وحی شده است که گروهی از جن[ای پیامبر]بگو ترجمه: )

به ایشان [پس از بازگشت به سوی قوم خود ]، گوش فرا دادند تلاوت قرآن[

ه راست هدایت می کند، پس *به راگفته اند: ما قرآن شگفت انگیزی را شنیدیم

 .به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را با پروردگار خود شریک نمی سازیم(

: استاد! قددا چه معنی دارد؟ این آخرین کلمه ی است از آیتی دانش آموز

 که قبلا ذکر کردید.

بشر که جنس های  : قددا بمعنای جنس های مختلفی همچوناستاد

ما را  ف دارند، شیطان ها که الله متعالاهم اختلاب یاتمختلفی اند، همچنان جن

 امر فرموده تا از شر آنان به او پناه ببریم از جمله ی آنها اند.

 : جنیات در جهان غیب اند؟دانش آموز

 را از قبیل نهایت زیاد اند، بعضی از آنها استاد: بی گمان مخلوقات الله متعال

. دانیم را نمیها آن خی دیگریشناسیم، و بر میدرخت، سنگ، آب و حیوانات 

 را از از آنها، عده ی زیست دارند که ما نمی شناسیم یدر دریا چقدر مخلوقات

تیم. مخلوقات الله شناخ گرفته اند، هااز عمق دریا تصاویری که تصویر برداران

و نه توان احصائیه آنها را  داند کسی آنها را نمی متعال بسیار زیاد اند که جز الله

 دارد.

بینند و ما آنها  شنوند و ما را می : چرا جنیات سخنان ما را میدانش آموز
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 شنویم؟ ا میبینیم و نه سخنانشان ر میه را ن

 است، که به خیر ما مینهفته حکمت پروردگار ن استاد: ای فرزندانم! درای

 ما را اذیت می آنها شکل هایحتما اگر آنها را ببینیم  بسا اوقاتباشد، چون 

باشد. الله  از ما پنهان گذاشته است به خیر ما می آنچه را که الله متعالرساند، 

از  زیبایی های رابر ما مهربان است، خیر را برای ما دوست دارد، برای ما  متعال

مهیا ظر دریاها، باغ ها، رنگ آسمان، ستارها و دیگر مناظر زیبا را امن :قبیل

او را دوست  باید ما ست دارد،دو خیر را برای ما است، برای این که ساخته

 او فرمان برده و سپاسگذاری نماییم. ازبداریم، 

 

 دعوت:  مرحله دوم

سه سال دوام کرد.  دعوت پنهانی بود و ،استاد: دانستید که مرحله نخستین

دعوت را پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم را امر فرمود که  سپس الله متعال

برای پیامبرش  م اعلان کند. چنانچه الله متعالآشکار نماید و برای تمام مرد

نذِرۡسمحفرمود: 
َ
قۡرَبيِنَوَأ

َ
 .[121]الشعراء:  سجى٢١٤عَشِيرَتكََٱلأۡ

 .(خویشاوندان نزدیکت را بیم دهترجمه: )

عۡرضِۡعَنِٱلمُۡشۡرِكيِنَسمحهمچنان فرمود: 
َ
 [11]الحجر:  سجى٩٤فَٱصۡدَعۡبمَِاتؤُۡمَرُوَأ

ی آشکار کن و از مشرکان روی شو که ماموری میپس به آنچه ترجمه: )

 .برتاب(

به  تعالی مامور شدی اعلان کن،یعنی: دعوتت را به آنچه که از جانب الله 

مکن، تا دعوتت توقف نکند. چون  ی که روی می گردانند الفتاتیسوی مشرکان

های وی  آورد دست خواهد ماند و و در نزد آنانگرد  کسی که به معوقات می

 .خواهد کردتوقف  حتما

 ؟آگاه ساختند: پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه قوم شان را دانش آموز

استاد: رسول الله صلی الله علیه و سلم بر کوه صفا که فعلا نقطه شروع 
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قریش گفتند: این کیست؟  . بلند شدند و گفتند: یا صباحاهمسعی است 

م جمع شدند. رسول الله صلی الله سپس پیرامون رسول الله صلی الله علیه و سل

این کوه  پایانقسمت از لشکری علیه و سلم گفتند: اگر شما را خبر دهم که 

بیرون میشود آیا مرا تصدیق خواهید کرد؟ گفتند: ما بر تو دروغ را تجربه 

نکردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: من شما را از عذاب سخت که 

دهم. ابو لهب گفت: هلاکت باد بر تو. ما را  رد بیم میپیش روی تان قرار دا

تَبَّتۡيدََآسمحو این سوره نازل گردید:  بخاطر همین جمع نمودی. سپس برخاست
 لهََبٖوَتبََّ بيِ

َ
مَالهُُۥوَمَاكَسَب١َأ عَنۡهُ غۡنَيَٰ

َ
أ ذَاتَلهََب٢ٖمَآ ناَرٗا تهُُۥ٣سَيَصۡلىََٰ

َ
وَٱمۡرَأ

سَد٤ِۭطَبِحَمَّالةََٱلحَۡ ِنمَّ    [5-2]المسد:  سجى٥فيِجِيدِهَاحَبۡلٞم 
 سودی نمی هردو دست ابو لهب و قطعا هلاک شد*هلاک باد ترجمه: )

او در آتش  *تش و نه آنچه که او کسب کرده استبخشد برایش مال و ثرو

شعله ور خواهد در آمد * و همسرش که هیزم کش است * در گردنش 

 . (ده از لیف درخت خرما استتافته ش ریسمانی

اینرا که چرا دعوت در مرحله نخستینش پنهانی بوده و تنها از  علتشاید 

 خویشاوندان آغاز گردید دانسته باشید و برایتان واضح شده باشد، تا حادثه ی

       نشود. که از امثال ابو لهب سرزد تکرار

نکه سلم است؛ ای : این اسلوب زیبای پیامبر صلی الله علیه ودانش آموز

اینجا سوالی استاد گرامی!  اما. آگاه ساختندرا  مردم را جمع نمودند سپس آنها

چه  صلی الله علیه و سلم که گفتند: }یا صباحاه{پیامبر زیبای  است، این جمله

 مطلب دارد؟

برای آگاه  ،شد ر امر مهم و هولناکی پیش میاگعربها عادت داشتند استاد: 

را به کار میبردند و مردم را به و ) یا صباحاه (  ، این واژهامر ساختن مردم از آن

                                 
آمده باشد و بخواهند مردم را با خبر این کلمه زمانی گفته میشود که یک حادثه وحشتناکی پیش  (3)

 کنند.
 (.3973( به شماره )1/111صحیح بخاری ) (0)
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 .سیله ی آن آگاه می ساختند

سپس فکر کنید زمانی که قریشیان در اطراف رسول الله صلی الله علیه و 

سلم جمع شدند و برایشان گفتند: اگر بگویم لشکری از قسمت پایان این کوه 

. این سخن رد؟ در جواب گفتند: آریق خواهید کآیا مرا تصدیشود  بیرون می

دانستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم  ایشان دلالت دارد بر اینکه آنان می

مردم  دادند. لکن برخی امین نیز لقب می او را گوید، همچنان هرگز دروغ نمی

شود که حق و خیر را انکار کنند. لذا برما  را تکبر و یا حسد شان باعث می

ز کبر پناه بخواهیم و از راه ها و روش های آن دوری داشته حتمی است که ا

 باشیم.

کان نسبت به اذیت پیامیر صلی الله علیه و سلم:   روش های مشر

استاد: قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم در شرک و گمراهی 

آنها با ساختند، سپس به سوی  کردند، بت ها را با دستان شان می سپری می

. بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت را ت و دعا روی می آوردندعباد

. عده رک عادت های شرکی زیاد دشوار بودتعدادی از آنان تبرای  آشکار نمودند،

ی دیگری با پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به جایگاه شرافتمند شان حسد 

گاه اجتماعی خود ترسیدند، ورزیدند، بعضی ها سردار قوم شان بودند از جای

 آوردند باید زیر لوای پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار می چون اگر اسلام می

که در آن خواستند بر همان آلودگی گناهان  گرفتند و عده ی دیگری می

 آغشته بودند بمانند.

تمامی این اسباب باعث گردید که بعضیها با پیامبر صلی الله علیه و سلم و 

گرامی شان دشمنی کنند و آنان را با وسایل گونا گونی مورد اذیت قرار یاران 

 دهند.

بخاطر  دانند مگر ها حق را می : پاک است خداوند بزرگ! برخیدانش آموز

 کنند. مصالح خود با حق دشمنی می

ا بر ما واجب است که از مردم نسبت به حق بود، لذ ، این احوالاستاد: بله
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و برای هوا و خواشات مان اجازه ندهیم تا ما را از حق حق فرمانبرداری داشته 

 باز دارد.

که نمونه های از اذیت مشرکان نسبت به پیامبر  : آیا ممکن استدانش آموز

 صلی الله علیه و سلم و یاران شان را بدانیم.

قرار  جانب قوم شان مورد تکذیب و استهزا استاد: قطعا پیامبران گذشته از

رۡسَلۡنَامِنقَبۡلكَِفيِسمحفرماید:  می  متعالگرفتند، چنانچه الله
َ
ليِنَشِيَعِوَلقََدۡأ وَّ

َ
١٠ٱلأۡ

َّاكَانوُاْبهِۦِيسَۡتَهۡزءُِونَ ِنرَّسُولٍإلِ تيِهِمم 
ۡ
 .[22-21]الحجر:  سجى١١وَمَايأَ

ترجمه: )و همانا پیش از تو ]نیز[ در میان دسته ها و گروه های پیشین، 

روانه کرده ایم * و هیچ فرستاده ای نزد ایشان نیامد مگر اینکه ]پیامبرانی را[ 

 .او را مسخره می کردند(

 حمد صلی الله علیه و سلم تکذیب اوی از اذیت ایشان نسبت به مانمونه 

دادند. بعد از اینکه دعوت را آغاز  که او را در گذشته امین لقب می بود. در حالی

، دیوانه، غیبگو و شاعر متهم کردند. الله دوگرجا القابی چون: نمود وی را به

 . [11]التكوير:  سجى٢٢بمَِجۡنُونٖوَمَاصَاحِبُكُمسمحین رد کرد: آنان را چن متعال اتهام
 .(و صاحب شما دیوانه نیستترجمه: )

ات٤٠ُرسَُولٖكَرِيمٖلقََوۡلُإنَِّهُۥسمحهمچنان فرمود:  قَليِلاٗمَّ ؤۡمِنُونَوَمَاهُوَبقَِوۡلِشَاعِرٖٖۚ
رُون٤١َ اتذََكَّ قَليِلاٗمَّ    [11-11]الحاقة:  سجى٤٢وَلاَبقَِوۡلِكَاهنِٖٖۚ

گفتار رسول گرانقدر است * و این سخن هیچ  این قرآن یقیناًترجمه: )

و نه گفتار کدام غیبگو و فالبینی است.  کنید * اما کمتر باور می شاعری نیست،

 .(شما کمتر پند میگیرید

: پیامبر صلی الله علیه و سلم را به دیوانگی، جادو و شعر اتهام زدانش آمو  

 کردند لکن معنای کاهن را ندانستیم.

بر شما باد، این سوال خوبی است،  برکت الله متعالاستاد: آفرین بر شما، 

ی از محبت تان ه اتان است و همچنان نشان دنبال کردننشانی از اهتمام و 

  علیه و سلم است.نسبت به پیامبر تان صلی الله
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ه باشد. علم غیب را جز کاهن بر شخصی گویند که ادعای علم غیب را داشت

به پیامبرش  از امور غیبی را الله متعالداند، بعضی  کسی دیگری نمی الله متعال

 .-ان شاء الله خواهید دانست –خبر داده است به زودی 

 به این صفات متهمرا  : چرا مشرکان پیامبر صلی الله علیه و سلمدانش آموز

 ؟دند؟ از این عملکرد چه سودی می برندکر

 نمودند تا دیگران را نسبت به به آن صفات بیهوده و نادرست متهماستاد: 

 ، مردم را از پذیرفتن دین سازندمشکوک نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم 

 .ن را از ادامه راه دعوت باز دارنداسلام منصرف نمایند و ایشا

: پیامبر صلی الله علیه و سلم علیه آنان چگونه مبارزه نمودند؟ آیا نش آموزدا

و دشمنی کردند؟ یا علیه آنان جنگیدند تا از خود دفاع با آنان خصومت 

 .؟نمایند

 استاد: پیامبر مان محمد صلی الله علیه و سلم برای مردم خیر را می

برانند تا به سلامتی  خواستند، دوست داشتند مردم را از کفر به سوی اسلام

وارد بهشت شوند. ایشان در فکر انتقامگیری نبودند. واین امر باعث گردید تا در 

امید که در اسلام داخل شوند. اگر به این مقابل اذیت آنان صبر داشته باشند؛ 

نمودند و یا دشنام میدادند قطعا که  جنگیدند، یا بیدادگری می علیه آنان می

شد. لکن پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مردم  یدشمنی آنان بیشتر م

 ،شان از کفر که انجام بد آن آتش دوزخ است ای، برمهربان و نرم دل بودند

 هراس داشتند.

پیامبر مان محمد صلی الله علیه و سلم  : به خدا سوگند کهدانش آموز

 داشتند. ینسبت به دشمنان شان لطف و مهربان

صلی الله علیه و سلم در تعامل شان با کسانیکه با  البته پیامبر، استاد: بله

نموده  ایشان وصف لطف و مهربانی داشتند. الله متعالکردند  وی دشمنی می

اغَليِظَٱلقَۡلۡبِسمحاست:  واْمِنۡحَوۡلكَِۖٓوَلوَۡكُنتَفَظًّ  .[251]آل عمران:  سجىلٱَنفَضُّ
  نده می شدند(.ترجمه: )اگر درشت خو و سنگدل بودی، از اطراف تو پراک

یعنی: اگر در تعاملت با آنها سختگیر و سنگدل می بودی، تو را رها می 
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صلی الله علیه و سلم بود  شدند. لکن صبر پیامبر و در اسلام داخل نمیکردند 

 همچوها از دشمنی باز آمدند و در دین اسلام داخل شدند. ما باید که برخی 

 با ماکه  . کسانیصبر و شکیبایی بیاراییم و سلم خود را با پیامبر صلی الله علیه

 با تندی و خشونت همرایشان رفتار نکنیم، چون از ما نفرت می ندالفت دارمخ

توانیم بالای  دیگر نمی دشوند، رابطه اش با ما گسسته می شو کنند و دور می

 را به سوی خیر بکشانیم. او موثر واقع شویم و دست او

، و نصیحت بسیار ارزشمند از استجالب  : این اخلاق زیبا ودانش آموز

 ای استاد مهربان. بود طرف شما

 بر او صلی الله علیه و سلم تعدی استاد: بلکه اذیت آنان تا حدی رسید که

 ،خواندند کردند، زمانیکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوار کعبه نماز می

در حالت سجده  مشرکان اتفاق کردند تا بر وی خون و شکمبه ی حیوانی را

 نمودند. . سپس به این کار زشت شان خنده و شادی میپرتاب کنند

 : پیامبر صلی الله علیه و سلم چه عکس العمل نشان دادند؟دانش آموز

استاد: ماجرا به دختر شان فاطمه رضی الله عنها رسید، او دختر خورد سال 

آورد و  یآنان روی سونداخت. سپس به دور ااز سر پدرش بود. آمد شکمبه را 

عمل زشت که علیه پدرش انجام دادند. سپس پیامبر بخاطر این  ؛دشنام گفت

دادند دعای بد کردند. الله  که این عمل را انجام صلی الله علیه و سلم بر کسانی

ان شاء  -تمامی آنان را در غزوه بدر هلاک ساخت و همه کشته شدند.  متعال

 شود.   داده می در این مورد توضیح بیشتر -الله

لله علیه و سلم به آن که پیامبر صلی امشرکان نمونه ی دیگری از اذیت 

سپس شخصی به نام عقبه  ،خواندند ایشان در جوار کعبه نماز می مواجه شدند:

ه بر دوَر گلوی شان آمد از لباس رسول الله علیه و سلم گرفتفرزند ابی مُعیظ 

کرد، سپس ابو بکر رضی الله عنه پیش ایشان را بسیار محکم خفه  پیچانده و

عقبه گرفته و به شدت او را از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفع  از شانةآمد 

                                 
 (.502( به شماره )383-3/382صحیح بخاری ) (3)
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 . کرد

 : به یقین که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم در راه دعوت رنجدانش آموز

 شدند.می بزرگی رسیده است، اذیت مشرکان را با صبر و متانت متحمل  های 

 ، همانگونه است. بار دیگری تمامهمان گونه که شما ذکر نمودید ،ستاد: بلها

رسانند،  مشرکان جمع شدند و اتفاق نمودند که اگر پیامبر را ببینند به قتل می

و عاجل  ترسیدبر پدر خود  طمه رضی الله عنها آگاه شد، از این تصمیم آنان فا

مشرکان وی را مطلع ساخت. از تصمیم  ه وبا چشمان اشکبار نزد ایشان آمد

رسول الله صلی الله علیه و سلم آب طهارت خواستند وضو گرفتند و سپس به 

 مسجد حرام رفتند.

 زیاد هم بودند؟تعداد آنها : آیا از آنان نترسیدند با اینکه دانش آموز

توکل  ایشان دلیر بودند، بر الله متعال استاد: خیر، از آنان نترسیدند،

، نماید از شر آنان حفاظت میرا  انستند که الله متعال اود ، و میداشتند

دیدند را زمانیکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به مسجد رفتند، مشرکان ایشان 

چشمان خود را به زمین گرفتند، گردن هایشان بر سینه هایشان افتید، و کسی 

ان ایستاد رسول الله علیه و سلم پیش آمدند بر سر آن از جای خود بر نخواست.

ند: سپس مشتی از خاک را گرفته برسر آنان پرتاب نمودند، و گفتشدند، 

. به هیچ مردی از آنان سنگ ریزه ی اصابت {زشت و قبیح باد این چهره ها}

 .کشته شد کرد مگر اینکه او در روز بدر در حالت کفرن

 : ای استاد! این موقف بیمناک بود.دانش آموز

بود، شاید تأملی به قدر الله تعالی کرده  یناک و هولناک، موقف بیماستاد: بله

، ترس را در دلهایشان دیباشید، چگونه مکر آنان را سبب رسوایی شان گردان

قرار داد و پیامبر صلی الله علیه و سلم توانستند سنگ ریزه را برسر آنان پرتاب 

شرکان بر هرچیز توانا است، م همچنان فکر کنید چگونه الله متعالکنند. 
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شان متوقف  قوت و توانمندی های زرگی بودند لکن به امر الله متعالجماعت ب

شد؛ دیگر هیچ یکی از آنان توان حرکت و حرف زدن را نداشتند، همچنان توان 

چیزی را  و سلم را نداشتند. پس الله متعال دیدن به سوی پیامبر صلی الله علیه

شود. چنانچه الله متعال  جود میپس موس !شوکه خواسته باشد برایش میگوید: 

إنَِّمَآسمحد: اینفرم می  ٓۥ مۡرُهُ
َ
نيَقُولَلهَُۥكُنفَيَكُونُأ

َ
رَادَشَيۡـ ًاأ

َ
 . [11]يس:  سجى٨٢إذَِآأ

ترجمه: )هرگاه خدا چیزی را بخواهد، کار او تنها این است که خطاب بدان 

 .: موجود شو؛ پس بی درنگ موجود می شود(بگوید

    . او تعالی را عاجز کرده نمی تواند یزیو هیچ چ

علیه و سلم نسبت به پروردگارش  سپس به اعتماد پیامبر صلی الله

پیامبرش را از مکر مشرکان همچنان فکر کنید چگونه او تعالی یشید، ندبی

 و به سوی مسجد بیرون شد. هوضو گرفتاو صلی الله علیه وسلم حفاظت نمود، 

ان فاطمه رضی الله عنها با دیدن این عکس : شاید دختر شدانش آموز

خوشحال شده  ،العمل و پیروزی که از جانب الله تعالی برای پدرش حاصل شد

 باشد.

پدر فاطمه را بر  ای فرزندانم! یقینا که الله متعالاستاد: بدون شک 

 دشمنانش کمک نمود و گریان فاطمه به خوشحالی مبدل گردید.

و از  را که پیامبرش را نصرت بخشید یذاتآن  به ستایش حمد، ثنا و پس

 دشمنانش حفاظت نمود.

 

کان برای یاران گرامیروش   رضن الله عنهم:  های اذیت مشر

قرار  نیز مورد اذیت قریشیاران رسول الله صلی الله علیه و سلم  استاد:

گذاشتند،  زیر گرمی آفتاب می ه ودیگرفتند، ایشان را لباس های زره پوشان

 دواندند و او می لال فرزند رباح را در دره ها و قریه های مکه مینوجوانان ب

امیه فرزند خلف بلال را در گفت: احد احد، یعنی: الله یکی است، الله یکی است. 

گرفت در منطقه بطحا به پشت  که گرمی آفتاب شدت می چاشت روز زمانی
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گذارند و خوابانید. سپس امر میکرد که بر سینه وی سنگ های بزرگ را ب می

گفت: به همین حالت باش تا بمیری یا به محمد کافر شوی؛ و  باز برایش می

گفت: احد احد، یعنی:  دوباره به عبادت لات و عزی برگردی، بلال در جواب می

 .الله یکی است، الله یکی است

 چیست؟  دٌحَاَ دٌحَاَکلمه بلال از  : مقصددانش آموز

 ی ندارد، است.است و شریک استاد: منظورش: الله تعالی یکی

، البته بلال رضی الله عنه به : پاک و منزه است خداوند بزرگدانش آموز

تعذیب سختی مواجد شد. چه تناسبی میان امیه و این صحابی جلیل القدر 

 وجود دارد؟

استاد: بلال بن رباح رضی الله عنه غلام امیه بود، مردم زمان جاهلیت غلام 

اجناس که خرید  خرید و فروش می کردند همچون ا میگرفتند، غلام ها ر می

 شود. اسلام آمد این نظام را باطل قرار داد. و فروخت می

، اسلام انسان را آزادی بخشید و این صفت زشت : بسیار زیبادانش آموز

غلامی را باطل قرار داد. اینجا سوالی ایراد میشود ای استاد توانمند! این جریان 

 تمسک  وی به دینش تا چه وقت ادامه داشت؟ تعذیب بلال، صبر و

استاد: آفرین بر شما. صبر بلال به همین منوال ادامه داشت و او همیش 

کلمه احد احد را به زبان می آورد؛ تا اینکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی را 

 .از امیه خرید و آزاد نمود تا مانند دیگران زندگی آزاد داشته باشد

خیر دهد، که بلال را از  الله متعال ابو بکر صدیق را پاداش :دانش آموز

 .به دنیای نعمت آزادی بیرون آوردسختی شکنجه، دردها و ذلت 

که مورد شکنجه مشرکان  استاد: همچنان خانواده یاسر از مردمانی بودند

 .بر و استقامت داشتندو در لابلای آن ص گرفتندقرار 

عمار گرفت مردمان بنی مخزوم  می زمانی که گرمی آفتاب شدتالبته 
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سوی زمین داغ بیرون میکردند و بر گرفتند به  میادرش را فرزند یاسر، پدر و م

 .گذاشتند تا بیشتر شکنجه شوند می جاآن

 ؟: ای استاد! رمضاء چه معنادانش آموز

ی را گویند که گرمی آن نهایت شدت گرفته باشد، زمینرمضاء استاد: 

ء نرو، منظور شان اینست: زمینی که با گرمی آفتاب نهایت میگویند: در رمضا

 رو.ده باشد بر روی آن بدون کفش راه مگرم ش

دیدند  یاسر را در حال شکنجه می خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم 

 البته جایگاه تان بهشت است. گفتند: ای خانواده یاسر! صبر کنید برایشان میو 

مقابل شکنجه برای شان مژده بهشتی را که در انتظار در برابر صبر شان در 

شان بود، می داد. مادر عمار بن یاسر با شکنجه جان داد در حالی که به دینش 

استوار باقی ماند تا این که به دیدار پروردگارش و وعده او که همانا بهشت بود، 

 . شتافت

کنجه ی شاستاد: همچنان خباب فرزند ارت از کسانی بود که مورد 

 مشرکان قرار گرفت و آثاری از شکنجه در پشتش باقی مانده بود.

ه قوم همچنان تعدادی از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد شکنج

از جانب الله تعالی توسط قوم شان حمایتی بود  شان قرار گرفتند جز آنانی را که

 .ذیت دشمنان اسلام حفاظت می شدندکه از آزار و ا

الله صلی الله علیه و سلم راضی باشد، از یاران رسول  : الله متعالش آموزدان

 آزار و اذیت زیادی را متحمل شدند.مسلماً 

 با صبر و توفیقرا  ها بخاطر اسلام شان شکنجه ن بود،اینچنی ،استاد: بله 

چنان با دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم و مژده  متحمل شدند. هم الله متعال

ماندند، تا اینکه الله تعالی اسلام را نصرت  قدم برایشان بر اسلام ثابتبهشت 

را ستایش و سپاس که ما را کسی شکنجه  الله متعال رسید،ما بخشید؛ و برای 
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دی الله تعالی را سپاسمندیم به این نعمت. بر صحابه خشنو دهد. الله متعال نمی

خواهیم که ما  الله تعالی می گوئیم. از می درود بر پیامبر مان را می خواهیم و

 را با آنان در بهشت برین جمع فرماید.  

 

 

 گفتگوها برای توقف دعوت پیامیر صلی الله علیه و سلم: 

 استاد: زمانیکه مشرکان قریش قبولیت دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم را

تلاش های  ،شکنجه ای که شیوه نزد بعضی ها دیدند، همچنان ملاحظه کردند

پس شیوه ی امبر صلی الله علیه و سلم و یاران شانرا متوقف نساخت، سپی

این شیوه مطلب ایشان را به این گمان که شاید ، گفتگو را در پیش گرفتند

 سازد. پیامبر صلی الله علیه و سلم برآوردهبرای توقف دعوت 

 : بخشش میخواهم استاد گرامی! مفاوضات چه معنا دارد؟دانش آموز

ضات بمعنای گفتگو، مباحثه و پیشکش ها به هدف رسیدن به ستاد: مفاوا

 اتفاق را گویند.

 به آن امر نموده است قابل تفاوض می : آیا دینی را که الله متعالدانش آموز

 باشد؟ 

ان! آنان گمان داشتند که پیامبر صلی دانش آموزاستاد: آفرین بر شما ای 

. شما با من بوده ندبود ه این فکربکند،  الله علیه و سلم این گفتگو را قبول می

 باشید خیلی چیز ها را در این مورد خواهید دانست.

 

 : گفتگو با ابوطالب عموی پیامیر 

ن نزد ابو طالب عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم که زرگان مشرکیاستاد: ب

 ه بودکفالت و تربیه ایشان را بعد از پدربزرگان شان عبد المطلب به دوش گرفت

 و گفتند: آمدند

 کار باز دار. رساند وی را از این اذیت می ا را برادرزاده ات در مجالس مانم
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کرد، پس  اذیت نمی خود : پیامبر صلی الله علیه و سلم ایشان رادانش آموز

 چگونه چنین گفتند؟

ه و سلم را به سوی البته دعوت پیامبر صلی الله علیاستاد: آفرین بر شما! 

 .نددین خدا اذیت پنداشت

  شان را از اذیت دانستیم. ابو طالب با ایشان چه کرد؟ای: مراد دانش آموز

استاد: زمانیکه ابو طالب سخن ایشان را شنید، برادر زاده اش محمد      

یت گفتند که ایشان گفت: عمو زاده ها و برایشصلی الله علیه و سلم را خواست 

علیه و سلم فرمودند: ای  شان اذیت میرسانی. پیامبر صلی اللهرا در مجالس 

عمو! سوگند به الله اگر آفتاب را در دست راستم و مهتاب را در دست چپم 

 .هرگز ترک نخواهم کرد ،و از من مطالبه ترک این دعوت را نمایند بگذارند

: سخن زیبا و نهایت جالب، از سخن ایشان خوشم آمد. دانش آموز

 عمویشان ابو طالب چه گفت؟

الب برای مشرکان گفت: برادر زاده ام برای ما هرگز دروغ نگفته استاد: ابو ط

. هدف ابو طالب این بود و ما از وی دروغ را تجربه نداریم، پس شما برگردید

گردند. و برای شما جز شنیدن سخن وی دیگر  که ایشان هرگز از دعوت بر نمی

 چیزی نیست.

 گفتگو ها با عتبه فرزند ربیعه: 

عه نظریه ی دیگری را بر قومش کفار قریش عرض ند ربیاستاد: عتبه فرز

، تا برای پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد دهند. مشرکان بر فکریه ی کرد

وی موافقت کردند، عتبه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت و گفت: ای برادر 

ی جمع ل بوده باشد، برایت مالمازاده! پیامی را که آوردی اگر هدفت از آن 

 داشته باشی. آوری می کنیم تا از همه ما بیشتر ثروت

گماریم و  بر خود سردار میتو را سرداری بوده باشد،  ،اگر هدفت از آن
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 بدون مشوره ی تو هیچ تصمیمی نخواهیم گرفت.

 اگر هدفت از آن سلطنت بوده باشد، ترا بر خود پادشاه تعیین میکنیم.

: گوید شود و می برایت پیش می بوده باشد که در خواب و اگر چیزی

 را نداری پس ما پزشکان را می آن چنین و چنان کن و تو توان دور کردن

 .کنیم می خواهیم و تداویت

: این پیشنهاد های بزرگی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم چه دانش آموز

 جواب دادند؟

قطع نکردند و  رااستاد: نخست: پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنان ایشان 

تمام شود، این نمونه ی از ادب پیامبر صلی الله علیه و  بلکه گذاشتند سخنانش

با اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز این پیشنهاد های را قبول سلم بود. 

کردند، چون این پیشنهاد ها هدف دنیوی داشت، و پیامبر صلی الله علیه و  نمی

 اشتند که آن از دنیا و تمام ساز و برگ آن بهتر بود.سلم پیام الهی را به دوش د

بعد از اینکه سخنان عتبه تمام شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: ای 

رسول الله صلی الله علیه و سلم  آری، سخنانت تمام؟ گفت:پدر ولید! آیا 

ِنَتنَزِيل١ٞحمٓسمحفرمودند: پس از من بشنو. سپس این آیات را بر وی خواندند:  م 
 ٢ٱلرَّحۡمَٰنِٱلرَّحِيمِ يَعۡلمَُونَ ل قَِوۡمٖ ا عَرَبيِ ٗ قرُۡءَاناً ءَايََٰتُهُۥ لَتۡ ِ فصُ  وَنذَِيرٗا٣كتََِٰبٞ بشَِيرٗا

كۡثرَهُُمۡفَهُمۡلاَيسَۡمَعُونَ
َ
عۡرضََأ

َ
ٓإلِيَۡهِوَفيِٓءَاذ٤َفأَ اتدَۡعُوناَ ِمَّ م  كِنَّةٖ

َ
اننَِاوَقاَلوُاْقُلُوبُنَافيِٓأ

َٰمِلُونَوَقۡرٞ نَاعَ    [5-2]فصلت:  سجى٥وَمِنۢبيَۡننَِاوَبَيۡنكَِحِجَابٞفَٱعۡمَلۡإنَِّ
] این کتابی است که[ از طرف ]خداوند[ بخشایندة مهربان ترجمه: ) حم * 

نازل شده است * ]این[ کتاب در قالب قرآن عربی، برای گروهی که می دانند، 

ه است *  در حالی که مژده آور و بیم دهنده است، آیاتش روشن و تبیین شد

ولی بیشتر شان روی گردان اند، و آنان نمی شنوند *  وگفتند: دل های مان از 

آنچه ما را به سوی آن فرا می خوانی در پرده هایی است؛ و در گوش های مان 

؛ پس تو عمل کن و بی گمان ما هم سنگینی است؛ و میان ما و تو حجابی است
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، همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم بر او می خواند، می کنیم( عمل

هنگامی که عتبه شنید، سکوت نموده و دست هایش را بر پشتش قرار داد و از 

پیامبر می شنید، بعد از آن که پیامبر صلی الله علیه وسلم به سجده رسید، 

ولید و آن سجده نمود سپس فرمود: آنچه برای شنیدن بود، شنیدی ای پدر 

 .همان هستی که بودی

را ی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای وی سوره  است، : زیبادانش آموز

 که بیانگر آن بود، قرآن کریم مژده دهنده و بیم دهنده است؟ شنواند

ان! اینکه متوجه این آیات دانش آموزاستاد: همچنان از شما زیبا بود ای 

 شدید.

کرد، شاید از این آیات و معانی آن متأثر شده  : سپس عتبه چهدانش آموز

 باشد؟

ه بود، زمانیکه به متأثر شد نیدن کلام الله متعال، البته عتبه از شاستاد: بله

آمد، دانستند. و گفتند: پدر ولید  مش برگشت این تأثیر را از چهره اشقوسوی 

 .نه به آن چهره ی که رفته بوداما 

 ا خود آوردی؟ از وی پرسیدند: چه پیامی را ب

هرگز چنین سخنی را نشنیده بودم.  گفت: سخنی را شنیدم به خدا سوگند

 کهانت.نه سوگند به الله آن سخن نه شعر است و نه جادو و 

را به حال خود سپس از قریشیان خواست که پیامبر صلی الله علیه و سلم 

 . برایش گفتند: جادو ات کرده است.واگذارند

 نصیحت عتبه را قبول نکردند؟ : قریشیاندانش آموز

قبول نکردند. حتی عتبه ی که از شنیدن قرآن کریم متأثر شده  ،استاد: بله

 بود نیز اسلام نیاورد، چون پیروی رأی قوم خود را نمود.

 ن جز تکبر و سرکشی از جانب عتبه و قومیش نیست.: ایدانش آموز

قرآن را شنیدند، و  ند،تکبر بود، چون ایشان حق را دانست ،استاد: بله    
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گفتند که شعر، جادو، و کهانت است  را مغایر آنچه که مشرکان می عتبه قرآن

 گفتند.می وصف نمود. روشن ساخت آنچه را که شنید چیزی نبود که آنان 

ان! از تکبر پناه بجوئید، و از الله تعالی بخواهید تا ما را دانش آموزای 

، چون الله تعالی در این آیت گرداند ت نصیب فرماید و بر حق ثابت قدمهدای

َّدُنكَلاَرَبَّنَاسمحکریمه ما را تعلیم داده است:  تزُغِۡقُلُوبَنَابَعۡدَإذِۡهَدَيتۡنََاوَهَبۡلنََامِنل
ابُ نتَٱلوۡهََّ

َ
َۚإنَِّكَأ    [1]آل عمران:  سجى٨رَحۡمةًَ

ما را منحرف هدایت کردی دلهای پروردگارا! پس از اینکه ما را ترجمه: )

 .مساز(

رد  از علت ها تکبر صفت خطرناکی است؛ زمانیکه انسان حق را به علتی

 .نماید

ن معجزه ها:   خواست 

علیه و پیامبر صلی الله  استاد: زمانیکه گفتگوهای کفار قریش برای بازداری

را معجزه ها  ی به شکست مواجه شد، از ایشان برخیسلم از رساندن پیام اله

 ودند.مطالبه نم

 : معجزات چه معنی؟دانش آموز

که انجام آن در توان انسان  اطلاق  می شود استاد: معجزات بر چیز های

رند. ونیست. از ایشان مطالبه کردند که کوه صفا را طلا بگرداند تا ایمان بیا

سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم این را از پروردگار خواستند. جبریل علیه 

گوید: اگر خواسته  فرستد و می الله تعالی برایت سلام می :م آمد و گفتالسلا

چنان عذابی  ،بعد از آن کافر شدگردد، پس اگر کسی  باشی کوه صفا طلا می

و اگر خواسته باشی . یکی از جهانیان را چنین عذاب نداده باشمکه هیچ  دهم

ه و سلم کنم. پیامبر صلی الله علی برایشان دروازه های توبه و رحمت را باز می

   .خواهم فرمودند: دروازه توبه و رحمت را می

                                 
 ان توضیح دهد.آموزدانش استاد زیان های کبر، انواع آن را را با مثال برای  (3)
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بزرگ! چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم  : پاک است خداونددانش آموز

 رند؟ونخواستند تا اسلام بیا را دروازه توبه و رحمت را خواستند و مطالبه ی آنان

ه استاد: آفرین بر شما ای فرزندانم! سوالی خیلی مهم است. نخست از هم

را با دقت می  اینرا بدانید، قریش فصیحترین مردمان عرب بودند، زبانی عربی

، زمانیکه قرآن کریم را شنیدند، درک نمودند که این سخن انسان دانستند

نیست، بلکه سخن پروردگار جهانیان است، چون به هر اندازه ی که برای انسان 

در توانش است که تنها یک توانمندی در زبان عربی داده شود امکان ندارد و نه 

؟ با آیتی مانند قرآن بیارد، پس چگونه در توانش بوده باشد که سوره ی بیارد

 از ایشان ایمان نیاوردند. وجود این همه برخی

با چگونه مردمی در تعامل اند،  دانستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم می

 م های ما را جادو کردی. گفتند چش البته می حتی اگر کوه صفا را طلا گرداند،

کرد.  می ، الله متعال آنان را به عذاب سختی گرفتارگفتند اگر چنین می

بر  نگرداند. لکن پیامبر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را بر آنان پیروز می

تیار نمودند، تلاش کردند بسیار مهربان بودند. در مقابل ایشان صبر را اخایشان 

ند، فرزندان و دمی آوراسلام رند؛ چون اگر بعضی از ایشان واایمان بی که آنها

نیز با آنان اسلام می آوردند؛ و این نسبت به عذاب به خیر ایشان خانوداه شان 

 بود.

گزینش خرمندانه ی بود، این بیانگر آنست که پیامبر ما مهربان  :دانش آموز

حمل در مقابل اذیت و نهایت صبور بودند نه درشتخو و تند. پس با این صبر و ت

 .مایة رحمت بر آنان قرار دادمشرکان، الله تعالی ایشان را 

بردبار و شکیبا بودند، خیر اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم  ،استاد: بله

 داشتند. ما می می برای مردم بلکه برای دشمنان شان دوست را نه تنها

و درشتخویی. تا الله  نه تندی خواهیم در اخلاق، صبر، مهربانی همانند او باشیم

 تعالی بر ما رحم فرماید و در زندگی ما برکت بیفزاید.

 خواستند؟ : آیا معجزات دیگری نیزدانش آموز

مردمان مکه از رسول الله بن مالک رضی الله عنه فرمود:}، انس استاد: بله
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و د. پس مهتاب را دواستند که آیتی برایشان نشان دهصلی الله علیه و سلم خ

 .{و از میان دو شق مهتاب کوه حرا را دیدندشق شده برایشان نشان دادند 

 : این چگونه بود ای استاد؟ میشود که یرایمان شرح دهید؟دانش آموز

استاد: زمانی که مردمان مکه خواستند که آیتی را برایشان نشان دهند، 

، نمود، پس داشتندکه از هم فاصله  یالبته الله تعالی مهتاب را در آسمان دو شق

چشمان شان دیدند، حتی اینکه کوه حرا را در حال که میان دو شق  این را با

مهتاب قرار داشت دیدند، چنین برایشان نمایان نمود تا از شق مهتاب درست 

مورد نازل فرموده  متأکد شوند. الله تعالی سوره ی را به نام سوره قمر در این

ٱقۡتَسمح: است، چنانچه می فرماید ٱلقَۡمَرُ وَٱنشَقَّ اعَةُ ٱلسَّ يُعۡرضُِوا١ْرَبَتِ ءَايةَٗ ْ وَإِنيرََوۡا
ٞ سۡتَمِر     [1-2]القمر:  سجى٢وَيَقُولوُاْسِحۡرٞمُّ

، و اگر معجزه ی را بینند روی ه شدقیامت نزدیک شد و ماه شگافتترجمه: )

 .(گردانند و میگویند این جادوی همیشکی است می

مهتاب اسلام  شدن از دیدن این معجزه بزرگ شق : آیا بعددانش آموز

 آوردند؟

ْوَيَقُولوُاْسمحاستاد: چون قبلا آیتی از سوره قمر را شنیدند  يُعۡرضُِوا ْءَايةَٗ وَإِنيرََوۡا
ٞ سۡتَمِر  گفتند: این سحر همیشگی است. و شاید اینرا دانسته  [1]القمر:  سجى٢سِحۡرٞمُّ

و سلم برای مشرکان دروازه توبه و رحمت را باشید؛ چرا پیامبر صلی الله علیه 

برگزید اما تبدیل شدن کوه صفا را به طلا اختیار ننمود. چون ایشان شق مهتاب 

را با چشمان دیدند؛ سپس گفتند: این جادوی همیشگی است. اگر تبدیل شدن 

اسلام نمی آوردند. هم نمودند؛ و باز  می هم کوه صفا را به طلا برایشان اختیار

 بر آنان عذاب می آمد. حتما

خواستند که کوه صفا  از الله تعالی می این حتمی بود، اگر : آری،دانش آموز

گفتند که این پیامبر چشمان ما را جادو نموده است،  بگرداند حتما می طلا را

نمود. این دلیل است بر اینکه پیامبر مان  سپس الله تعالی ایشان را عذاب می

                                 
 (.1868( به شماره )1/59صحیح بخاری ) (3)
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 شناختند. لم قوم شان را بهتر میمحمد صلی الله علیه و س

 

 هجرت به سوی حبشه: 

آزمایش مورد استاد: زمانیکه پیامبر صلی الله علیه و سلم آزار و شکنجه و 

شان رضی الله عنهم را دیدند. برایشان گفتند: اگر به گرامی یاران قرار گرفتن 

سوی سر زمین حبشه بیرون شوید، چون آنجا پادشاهی است که نزد وی کسی 

، و آن سر زمین راستین است، آنجا بوده باشید تا الله گیرد مورد ستم قرار نمی

 .تعالی آسایشی را برایتان بیارد

این رفتن از مکه به سوی حبشه را هجرت نامیدند. چون صحابی مکانی را 

گرفت ترک نموده به جای پناه برد که در آنجا  که آنجا مورد شکنجه قرار می

 بود. امنیت جان و دینش

: حبشه در کجاست؟ آیا یاران گرامی رضی الله عنهم بر این دانش آموز

 هجرت موافقت نمودند؟

یاد می  ،استاد: حبشه امروز به نام اتوپیا که در جنوب سودان قرار دارد

 .هم جدا ساخته است شود، دریای سرخ آن دو دولت را از

زیرا آنان را اذیت،  اما در مورد صحابه، ایشان به این هجرت موافقت کردند،

آزار و شکنجه قوم شان دور می ساخت. و نیز در مورد پادشاه حبشه که پیامبر 

 صلی الله علیه وسلم فرموده بود:}در نزد او کسی مورد ستم قرار نمی گیرد{.

و مسلمانان از مکه به سوی حبشه دوبار هجرت کردند: نخست در ماه رجب 

 .یه و سلم انجام پذیرفتسال پنجم بعثت پیامبر صلی الله عل

 آیا عدد مسلمانانی که می خواستند هجرت کنند، زیاد بود؟ :دانش آموز

تعداد یازده مرد و چهار زن هجرت نمودند، از مکه به استاد: در نخستین بار 

ی مکه هشتاد کیلو متر در  پیاده بیرون شدند تا اینکه به دریای سرخ که تقریبا
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 کشتی را تا سر زمین حبشه کرایه گرفتند.رسیدند. سپس  قرار دارد،

زمانیکه آزار و اذیت مسلمانان شدت یافت رسول الله صلی الله علیه و سلم  

مهاجر مردان اجازه ی هجرت دومی را به سوی سر زمین حبشه دادند. و تعداد 

 رسید. مینفر به هشتاد و سه 

 کردند؟ : در حبشه چگونه زندگی میدانش آموز

حبشه شدند، پادشاه آن را همان گونه که  ه مسلمانان وارداستاد: زمانیک

موده بودند که نزد وی بر کسی ستم رسول الله صلی الله علیه و سلم وصف ن

 یافتند. پادشاه حبشه نجاشی نام داشت. نمی شود،

: مسلمانان نخستین رنج های بزرگی را در راه دین شان متحمل دانش آموز

 شدند.

ان! اینکه دردها و رنج های صحابه رضی دانش آموزای استاد: آفرین بر شما 

استفاده را  آنان اینرنج های از الله عنهم را فهمیدید و درک نمودید. ما باید 

تعالی ما  ، که در دین مان کسالت نداشته باشیم و در انجام عبادات که اللهببریم

در امنیت و  خسته نشویم و سستی نکنیم در حالیکه  را به آن فرمان داده است،

بریم. و باید در راستای تعلیم سعی کنیم به ویژه یاد گرفتن  به سر می آسایش

 دین هر عمل شایسته ی را انجام دهیم. به مان، و برای خدمت مسایل دینی

 

ن   : مسلمانان در حبشه پیگرد قرار گرفت 

استاد: البته زمانیکه مردمان قریش دانستند که مسلمانان امنیت دینی را در 

دست به کار شدند و تلاش نمودند و  علیه آنان ،ر زمین حبشه حاصل نمودندس

 .تا آنجا نیز مورد اذیت قرار گیرند

: قریشیان دور از یاران رسول الله علیه و سلم علیه آنان چه کارها دانش آموز

 انجام دادند؟را 

، برند ن در امنیت به سر میمسلماناکه استاد: زمانیکه مردم قریش دانستند 

، که برای نجاشی رسیدنداین اتفاق  بهبا هم جمع شدند و مشوره کردند، سپس 
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بفرستند؛ تا بر وی تأثیر گذار  همراه با دو شخص زیرک را و نزدیکانش تحایفی

 .باشند. و این دو شخص: عبد الله فرزند ابو ربیعه و عمرو فرزند عاص بودند

 : نجاشی با مسلمانان چه کرد؟دانش آموز

 ، زمانیکهو دادگستر بود، ستم را نمی پسندید عقلمندد: نجاشی مرد استا

تعدادی از احمقان قوم ما  زد وی آمدند و برایش گفتند:دو شخص قریشی ن آن

آمدند، از دین خود برگشتند و در دین تو داخل نشدند، بلکه دین خود  نزد تو

 شناسیم و نه تو. می آن را ساخته ی را آوردند که نه ما

 : آیا نجاشی به سخنان آنان قناعت نمود؟آموز دانش

استاد: نجاشی مرد خردمندی بود، امکان نداشت امری را تصمیم بگیرد مگر 

صحابه همان گونه که از قریش شنید. اینچنین بر هر انسان  از بعد از شنیدن

و نه  ، نباید با او موافقت کردزی را کردواجب است زمانیکه شخصی ادعای چی

تواند از  با این کار مییلان داشته تا اینکه از جانب مقابل متأکد شود، او م جانب

 عادلان و امانتداران بوده باشد. آیا چنین نیست فرزندانم؟

: درست است، حتما نجاشی صحابه را خواسته از ایشان پرسیده دانش آموز 

 باشد.

ن به نزد ، صحابه را خواست و از آنان پرسید. و صحابه قبل از رفتاستاد: بله

 نجاشی باهم جمع شدند و مشوره کردند.

: صحابه کار نیکو انجام دادند اینکه قبل از رفتن به نزد نجاشی دانش آموز

 باهم مشوره نمودند.

در کارهای ویژه باهم مشوره  ، برای هر گروهی ضرور است تااستاد: بله

زیادی  مشوره فواید ؛ چون درهایی خود تصمیم نگیردنمایند، و کسی به تن

، فکر کردن، گفتگو نمودن و از آرای یکدیگر مستفید شدن ، همچوننهفته است

کنند و سپس همه به یک  در نتیجه مشوره اشتباهات یکدیگر را درست می

در رأی  کنند. و نمایند، یکپارچگی صف خود را حفظ می رأی اتفاق می

                                 
 (.3/158/060ابن هشام، السیرة النبویة ) (3)
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 جماعت برکت است، چون الله تعالی با جماعت است.

 حتما که زیبا بوده باشد. ردهمایی صحابه چگونه بود؟: گدانش آموز

گوییم. سوگند به  نمیجالب بود: چون گفتند: جز راستی چیزی  ،استاد: بله

، آنرا خواهیم دانیم و پیامبر مان ما را به آن امر نموده است الله آنچه را که می

ان پیامبر م ، برابر است که به خیر و یا شر ما تمام شود و ما جز آنچه را کهگفت

 .امر نموده است، چیزی دیگری نمی گوییم

: زیبا است، اینکه راستی و حقیقت را همانگونه که پیامبرمان دانش آموز

 برای نجاشی بگویند. ،محمد صلی الله علیه و سلم برایشان تعلیم دادند

راستی امر میکند و از ما را به ، در راستی خیر است، دین مان استاد: بله

 .ن باز می دارددروغ گفت

: ای استاد! چه واقع شد؟ البته علاقمند دانستن این اتفاق دانش آموز

 هستیم.

استاد: صحابه همه اتفاق نمودند که جعفر فرزند ابو طالب رضی الله عنه 

سخنگو بوده باشد: جعفر رضی الله عنه گفت: ای پادشاه! ما قومی از مردمان 

خوردیم، کارهای زشت  خود مرده را میپرستیدم،  جاهلیت بودیم، بت ها را می

شدیم، قطع صله رحمی داشتیم، با همسایه ها بد  غیر اخلاقی را مرتکب می

منوال بودیم تا  خورد. ما بر همین رفتار بودیم و انسان قوی ما ضعیف را می

 را می تداری و پاکدامنی اشپیامبری را که نسب، راستی، امان اینکه الله متعال

، ما را به سوی الله تعالی دعوت داد تا او را به تنهایی ما فرستاددانیم به سوی 

ما و پدران مان به غیر از الله تعالی را که از سنگ و چوب عبادت کنیم، و بتانی 

پرستدیم ترک کنیم. ما را به راست گفتن، امانتداری، صله رحمی، رفتار  می

ا امر نمود، از فحشا، و ریزاندن خون ه حرامنیکو با همسایگان، خود داری از 

نماز، اخلاق زشت، دروغ گفتن، و خوردن مال یتیم منع فرمود... و ما را به 

. سپس قوم ما بر ما تجاوز کردند، ما را رداخت زکات، روزه گرفتن دستور دادپ

مورد شکنجه قرار دادند و از دین مان منع کردند... پس زمانی که بر ما غالب 

 دیم.یبیرون شدیم و شما را نسبت به دیگران برگزشدند به سوی سر زمین شما 
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: سوگند به الله این حرف زیبا بود. البته استاد محترم این حرف دانش آموز

اخلاق به که مردم در زمان جاهلیت چقدر  ؛جلب نمودمطلب این توجه ما را به 

 پرستیدند، پیوند خویشاوندی را می زشت مبتلا بودند! چون بت ها را می

چون . استاد! معانی بعض واژه ها را همو با همیسایه ها رفتار بد داشتندبریدند 

 میته و فواحش را ندانستیم.

بز، بر  :، میتهفرزندانم نسبت به اهتمام و توجه تان استاد: آفرین بر شما ای

هنگام ذبح نام الله همچنان ذبح نشده باشد و  کهگوسفند و دیگر حیواناتی 

حیوانی که از جای بلندی  شد اطلاق میشود، مانندنشده با آن ذکر تعالی بر

آنرا کردار های زشتی که انسان بر  :بیفتد و یا در اثر مریضی بمیرد. و فواحش

و قول ، امثال آنچون ستم، بدن عاری از لباس و  اطلاق میگردد، پذیرد نمی

 زور: سخن دروغ را گویند.

دهد ای استاد! همچنان : ممنون، الله تعالی شما را پاداش نیکو دانش آموز

توجه ما را به صفات دینی که الله تعالی آنرا بر پیامبر مان محمد صلی الله علیه 

، این صفات عکس اخلاق جاهلیت بود، چون جعفر و سلم نازل فرمود جلب کرد

، راستگویی، : ما را تنها به عبادت الله متعالفرزند ابو طالب رضی الله عنه گفت

ی، رفتار نیکو با همسایگان، و خود داری از حرام و از امانتداری، صله رحم

 ریزاندن خون مردم امر نمود، آیا چنین نیست ای استاد؟

، هدف از حرام و ریزاندن خون خود داری ، درکت عالی استاستاد: بله

کردن: آنچه را که الله تعالی حرام نموده است از انجام آن خود داری کنیم و 

 ردیم.دیگر به آن هرگز بر نگ

: نجاشی بعد از شنیدن حرف های صحابه رضی الله عنهم چه دانش آموز

 گفت؟

آنچه که پیامبر از طرف استاد: نجاشی برای جعفر گفت: آیا با خود چیزی از 

  الله متعال آورده است داری؟

سپس آیاتی از سوره مریم را بر وی خواند... زمانی که  جعفر گفت: آری،

را با فروتنی شنید؛ آنقدر گریان نمود که ریش اش در کلام الله تعالی نجاشی 
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اثر ریختن اشکهایش تر گردید، و علمای دربارش که حیثیت وزیران کابینه را 

داشتند نیز از شنیدن آیات قرآنکریم اشک ریختند. نجاشی گفت: البته این 

بیرون می  منورچراغدان یک آیات و آنچه را که عیسی با خود آورده بود از 

د. سوگند به الله ایشان را برای شما تسلیم نخواهم کرد و نه آنان فریب داده شون

 .می شوند

و برای ما سوال بر : این فیصله جالب و دیدگاه نهایت موثر بود، دانش آموز

انگیز است ای استاد! و این سخن نجاشی که گفت: البته این آیات قرآنکریم و 

 ان بیرون می شوند.فروزراغدان آنچه را که عیسی آورده بود از یک چ

استاد: آفرین بر شما! نخست از همه نجاشی در آن زمان بر دین عیسی 

فرزند مریم بود، زمانیکه قرآن کریم را از جعفر رضی الله عنه شنید گفت: البته 

این قرآنی را که تلاوت نمودی و آن کلام الله تعالی را که عیسی آورده بود از 

جهت آمدند، و از آن به مشکات تعبیر نمود؛ چون  یک چراغدان و از یک

 نیز نور است. مشکات نور است و کلام الله متعال

بر پیامبر مان محمد صلی الله علیه و سلم  که دین الله متعال لکن زمانی

آمد تمام دین های سابق را باطل قرار داد، و الله تعالی از انسان ها دینی را جز 

پذیرد، چنانچه  نمی ه است، علیه و سلم نازل فرموددینی که بر محمد صلی الله

ٱلإۡسِۡلََٰمِديِنٗاسمح: الله متعال می فرماید يُقۡبَلَمِنۡهُوهَُوَفيِٱلۡأٓخِرَةِمِنَفَلَنوَمَنيبَۡتَغِغَيۡرَ
 .[15]آل عمران:  سجى٨٥ٱلخََٰۡسِرِينَ

و پذیرفته اسلام آیینی را به خود انتخاب کرد از او هر کس غیر ترجمه: )

 .هد شد و در آخرت از زیانکاران است(نخوا

هر ایشان محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبران و مُ  نو پیامبر ما

 بودند پس بعد از ایشان هرگز دیگر پیامبر نمی آید.

 

                                 
 همان مصدر قبلی. (3)
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 حمزه رضن الله عنه:  آوردن اسلام

د، استاد: حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم بر دین قوم خود بو

 .یش آمد که سبب شد تا اسلام آوردموقفی به وی پ

 ؟بود ی: استاد! این چه موقفدانش آموز

برخی از خواهم  استاد: قبل از اینکه این موقف را برایتان ذکر نمایم، می

 عرب ها را برایتان بیان کنم.  عادات

 ،رفتند شکار را دوست داشتند، بعضی از آنان به صحرا میالبته عرب ها 

 خوردند. و همانجا کباب نموده می ،کردند می شکار

البته حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شکار بیرون شده بود. 

زمانیکه از شکار برگشت، خانمش او را استقبال نمود و برایش گفت: پیامبر 

صلی الله علیه و سلم را ابو جهل در کوه صفا اذیت رساند. حمزه رضی الله عنه 

آنجا  شد و هنوز به خانه خود وارد نشده به سمت مسجد حرام که خشمگین

 رفت. ،ان در کنار کعبه بودیمکان نشست قریش

به محبت حمزه رضی الله عنه نسبت  ی ازه ا: شاید این نشاندانش آموز

 .محمد صلی الله علیه و سلم بوده باشد

را ده اش ابرادر ز دلیل است بر اینکه حمزه ، این عکس العمل استاد: بله 

. همچنان اذیت تا کسی به او اذیتی برساند شد نهایت دوست داشت، راضی نمی

است بر اینکه قوم شان  رساندن ابو جهل پیامبر صلی الله علیه و سلم را دلیل

 ند و ایشان در مقابل اذیت آنان صبر میکردند.درسان اذیت می همیش به او

 ل را پیدا کرده باشد؟: شاید حمزه رضی الله عنه ابو جهدانش آموز

و  آورد یرو ابو جهلپیدا کرد. به سوی  تاد: بلی او را در یکی از مجالساس

بر سر او زد. مردی از قریش ایستاد شد حمزه را گرفت تا ماجرا با کمان خود 

واهی بزرگ نشود. حمزه رضی الله عنه گفت: دین من همان دین محمد است. گ

تگو گردم. پس اگر راس ایمان خود بر نمی است. و از میدهم که او رسول خدا

 . و همین گونه حمزه اسلام آورد.هستید مرا از ایمانم باز دارید
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که این حادثه را سبب  ی، ذات: پاک و منزه است خداوند بزرگدانش آموز

اسلام آوردن عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم گرداند؛ تا مایه ی 

 خورسندی پیامبر شود.

البته اسلام آوردن حمزه سبب قوت و عزت مسلمانان و نصرت  ،هاستاد: بل

پیامبر صلی الله علیه و سلم گردید، چون قریش ترسیدند و دانستند که حمزه 

مانع اذیت ایشان نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله عنه حتما 

 شود. می

آزار و اذیت قوم پس تأملی به صبر پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به 

شدند.  مودند تا یکی پی دیگری به اسلام واردشان داشته باشید، چگونه تحمل ن

 البته پاداش صبر همانا نصرت است.

 

 اسلام آوردن عمر فرزند خطاب رضن الله عنه: 

از بد بینان مانند دیگر قریشیان استاد: در زمان جاهلیت عمر فرزند خطاب 

کسی را خواسته باشد به حکمتش هدایت نصیب  تعالند، و البته الله ماسلام بود

 فرماید. می

: البته عمر از بدبینان اسلام بود پس چگونه رأی خود را تغییر دانش آموز

 داد؟

است، او قلبها را تغییر میدهد  رزندانم! توفیق به دست الله متعالاستاد: ای ف

ما را قلبهای ما و از الله تعالی بخواهیم تا فرماید، پس ما حتما  و اصلاح می

 .ما را بر دینش استوار بدارد و اصلاح فرماید

ما   عنها گفت: سوگند به الله، وقتیمادر عبد الله دختر ابو حثمه رضی الله

چون مسلمانان قبلا به  تن به سوی سر زمین حبشه را می گرفتیمآمادگی رف

رار گرفت و او آنجا هجرت نموده بودند، ناگهان عمر آشکار شد و بر سر راه ما ق

 .شدیم در آن زمان مشرک بود و ما از طرف او شکنجه می

                                 
 (.3/379احمد بن حنبل، فضائل الصحابه ) (3)
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به مسلمانان که در سر  قعه دلیل است بر اینکه مردم: این وادانش آموز

 .یوستندپ می ،قرار داشتندزمین حبشه 

داشت به سوی  می ، هر کی از اذیت و شکنجه ی قومش هراساستاد: بله

تعالی قوتی را به وسیله قوم شان برایشان داده رفت جز کسانیکه الله  حبشه می

 بود مانند حمزه رضی الله عنه.

: این آزمایش بزرگی بود برای صحابه ی که اسلام آوردند. البته دانش آموز

 د؟گونه اسلام آورعمر فرزند خطاب رضی الله عنه چ

ه زمانیکپیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام آورد.  استاد: عمر به طفیل دعای

دیدند دعا  ،ی را که اسلام می آوردندصلی الله علیه و سلم وضعیت کسان پیامبر

أبی جهل بن هشام، أو بعمر. قال: فأصبح فغدا عمر اللهم اعز الاسلام ب}فرمودند:

 . {ل الله صلى الله علیه و سلم فأسلمعلى رسو

عزت الهی! اسلام را به وسیله ی ابو جهل فرزند هشام و یا به وسیله ی عمر 

 ببخش. 

 .روزی بعدی عمر نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و اسلام آورد

مبرش را دعای پیا : پاک است خداوند بزرگ و با عزت، بی گماندانش آموز

 .با سرعت عجیبی پذیرفت

را قبول  دارد و دعای او پیامبرش را دوست می ، البته الله متعالاستاد: بله

دلالت دارد بر اینکه عمر رضی الله عنه از قوت و جایگاه فرماید. همچنان  می

، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم از بزرگی در میان قومش بر خوردار بود

پروردگار خواست تا اسلام را به وسیله ی عمر و یا ابو جهل عزت ببخشد. پس 

 عمر اسلام آورد.

ی الله عنه نیرومند : حتما مسلمانان بعد از اسلام آوردن عمر رضدانش آموز

 ؟شدند . آیا چنین نیست ای استاد فضیلت مآب!

عبد الله فرزند مسعود رضی الله  ، چنانچه، مسلمانان قوت گرفتنداستاد: بله

                                 
 (.1618( به شماره )5/577سنن ترمذی ) (3)
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 .{با اسلام آوردن عمر ما همیش عزتمند شدیم}عنه گفت: 

پس شما فکر کنید با اسلام آوردن این دو مرد قوی قریش، حمزه و عمر 

چنانچه الله متعال  .عنهما چگونه گشایشی به مسلمانان آغاز گردید رضی الله

مَعَٱلعُۡسۡرِسمح: می فرماید سختی آسانی را با خود  بی گمان  [6]الشرح:  سجى٦يسُۡرٗاإنَِّ

دارد، پس باید ما در مقابل مصیبت های که به ما میرسد صبر و تحمل داشته 

َسمحباشیم، چون الله تعالی فرمود:  ٱللََّّ َٰبرِِينَمَعَإنَِّ  بی گمان  [257]البقرة:  سجى١٥٣ٱلصَّ

الله تعالی با صبر کنندگان است. همچنان نباید نا امید شویم؛ چون پیامبر ما با 

همه سختی ها و شکنجه های که از طرف قوم برایشان رسید هرگز نا امید 

 نشدند.

ز است، چگونه پس هرگز نا امید نشویم؛ چون الله تعالی اختیارمند بر هر چی

 میالله تعالی  شود می وطبمر به ماکه  ی آنچهنا امید شویم در حالیکه همه 

 داند.

ی با ما است، باید صبر کنیم ، الله تعال: آری! نا امیدی وجود ندارددانش آموز

 .سلم صبر نمودند ه ورسول الله صلی الله علیکه  چنانچه

 

 دره ی ابو طالب: پیامیر در محاصره 

به گسترش عربی  کردند که اسلام در میان قبایلریش احساس استاد: ق

که الله تعالی به و سیله ی شاه حبشه  ینموده است، صحابه با امنیتآغاز 

برایشان فراهم نموده بود به سوی حبشه هجرت کردند. حمزه عموی پیامبر 

جا صلی الله علیه و سلم و عمر فرزند خطاب رضی الله عنه نیز اسلام آوردند، این

دیده است، ه مرحله ی نیرومندی اسلام آغاز گربود که قریش احساس کردند ک

 .سپس تصمیم قتل محمد صلی الله علیه و سلم را گرفتند

گ و دشواری بود که به آن : این یک تصمیم بسیار بزردانش آموز

                                 
 (.1861( به شماره )1/57صحیح بخاری ) (3)
 (.391-7/390(، ابن حجر، فتح الباری )182-3/175ابن هشام، السیرة النبویة ) (0)



 
60 

 .اندیشیدند

بی شما فرمودید، دشواری بود همان گونه که ، قطعا کار بزرگ و استاد: بله

قتل را  گار و نگهبان است و او اسباب بازدارنده ازذات مدد گمان تنها خداوند

 سازد. فراهم می

ته باشد واقع می شود و هیچ خواس : آنچه را که خداوند متعالدانش آموز

، البته صبر پیامبر صلی الله علیه و سلم بر نیرو و توانایی نیست جز از سوی او

از  اسلام در میان مردم گردیده و برخی نتشارآزار و اذیت قوم شان باعث  ا

 اسلام شدند. مردمان نیرومند قریش با تدریج وارد

 .را نفهمیدیم استاد! معنای محاصرة شعب

استاد: شعب موضعی میان دو کوه را گویند، و مکه عبارت از دره های است 

 . چون کوه ها در مکه فراوان است ند؛ه اکه میان دو کوه قرار گرفت

مردم از داخل و خارج شدن و همچنان منع  بازداشتنصره بمعنای محا

 نمودن ایشان از غذا ودیگر لوازم زندگی.

که پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم دانستند که  : زمانیدانش آموز

 چه کردند؟ قریش تصمیم قتل ایشان را دارند،کافران 

شد، فرزندان هاشم  آگاهویشان ابو طالب از این ماجرا که عم استاد: هنگامی

جواب  خواست ابو طالب همه بهو مطلب را جمع نمود و باهم مشوره کردند، 

مثبت دادند و آماده ی حمایت شدند، حتی کافر از ایشان بخاطر ننگ پیوند 

آماده حمایت از  -ه بودجز ابو لهب که در صف مخالفان قرار گرفت - خویشاوندی

س در اول ماه محرم سال هفتم بعثت . سپدنپیامبر صلی الله علیه و سلم شد

 .رسول الله صلی الله علیه و سلم را داخل دره ی خود نمودند

ذکر نمودید که همه به خواست ابو طالب  قبلاً : استاد! شمادانش آموز

 بخاطر ننگ نیز جواب مثبت داد. و معنای اب مثبت دادند حتی کافرشان همجو

 .را نفهمیدم (ننگ )حمیه:

                                 
 همان دو مصدر قبلی. (3)
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و افراد آن بنا بر  افراد متعلق به قبیله از قبیله ،د: مراد از )حمیه: ننگ(استا

 .کردند نه بخاطر یاری دادن حق عادت و ننگ جاهلیت حمایت می

اسلام این ننگ جاهلیت و حمایت مظلوم را به اساس ننگ قبیله ی باطل 

یتی حمایت را به اساس حق مجوز فرمود. نصرت دهی جاهل تنها راهقرار داد و 

که گاهی در آن به خاطر قبیله خود با ستمگر علیه ستمدیده قرار می گرفتند، 

 .باطل قرار داد

 دهد. مردم را اخلاق تعلیم میدین زیباست، این اسلام  :دانش آموز

استاد: زمانیکه مشرکان قریش به این محاصره اتفاق کردند، مسوده ی 

 ی از اتفاق خود بر نگردد.نوشتند و آنرا در کعبه آویزان نمودند تا کس

 : مسلمانان با این محاصره چه کردند؟دانش آموز

مسلمانان و کسانیکه با استاد: این محاصره دو و یا سه سال ادامه یافت. 

 ایشان بودند همه به این محاصره ی ظالمانه صبر کردند، غذایی به ایشان نمی

 رسید تا اینکه از گرسنگی برگان درختان را خوردند.

 .: استاد! بی گمان این محاصره به درازا کشیدنش آموزدا

از  ماندند و صبر کردند، تا اینکه فردیمحاصره در ، مدت طولانی استاد: بله

قریش به نام هشام فرزند عمرو فرزند حارث عامری این مسوده را زشت  کفار

 فرستاد، ایشان پند داشت و پنهانی از قریش برای مردمان محاصره شده غذا می

و با آنان بخاطر نقض مسوده و پاره نمودن آن  هقریش رفت نزد برخی از کفار

اتفاق کردند، و  مسوده ی ظالمانهگفتگو نمود، تا اینکه همه بر پاره نمودن این 

 .گفته شده که کرمی تمام محتوای مسوده را جز نام الله تعالی خورده بود

 در دل هشام فرزند عمرو ال: موقف دشواری بود، البته الله متعدانش آموز

 پاره نمودن مسوده همکار بوده باشد. رحمتی را  قرار داد تا در

است، او تعالی پاره نمودن این  استاد: بی گمان هر چیز به دست خداوند

                                 
نصرت داده این موقف گیری برای دانش آموزان بیشتر توضیح داده شود، و این که چگونه حق  (3)

 شود؟ کدام نوع نصرت دهی جایز و کدام غیر جایز است، برای شان با مثال واضح شود.
 همان دو مصدر قبلی. (0)
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نام الله  رمی را امر نمود تا محتوای آن را بخورد جزد، کُکرمسوده را آسان 

 در مقابل آزمایش ها صبر داشته باشیم. تامی آموزاند  تعالی. این ماجرا برای ما

مسلمان را مورد آزمایش قرار میدهد چون پیامبر صلی الله  و گاهی الله متعال

ن آزمایش به علیه و سلم و یاران گرامی ایشان مورد آزمایش قرار گرفتند. ای

بر مسلمان نیست بلکه به و سیله ی آن درجات وی را تا  معنای خشم خداوند

 .سازد فرماید و آسانی را بعد از سختی برایش فراهم می بلند می روز قیامت

 

 وفات ابو طالب و خدیجه رضن الله عنها: 

ابو طالب و  ابو طالب، درة استاد: بعد از بیرون شدن مسلمانان از محاصره

 .ندوفات نمود پیامبر صلی الله علیه و سلم خانمرضی الله عنها خدیجه 

 .آزمایش دیگری است پیامبر صلی الله علیه و سلم برای : ایندانش آموز

! مصیبت ها همه آزمایش اند، مرگ عمو و خانم شان آزمایش استاد: بله

و از  ه از جایگاه بزرگی در میان قریش برخوردار بوداست، به ویژه عموی شان ک

پیامبر صلی الله علیه و سلم دفاع میکرد. همچنان خدیجه دختر خویلد رضی 

ند و بر صبر و داد پیامبر صلی الله علیه و سلم را تسلی می ایشان ا کهالله عنه

، بهترین خانم بود، الله تعالی از ایشان راضی شود. ندنمود تشویق می شکیبایی

 .لهی است ما باید بر آن صبر پیشه کنیمالبته این همه مقدرات ا

نهایت  عمو و خانم شان پیامبر صلی الله علیه و سلم بخاطر از دست دادن

چنان عمویشان  ، و همان سال به نام سال خستگی نامیده شد. همخسته شدند

اسلام نیاورده بود با وجود آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست داشت، از 

ایشان دفاع میکرد، و یاری شان مینمود، و پیامبر صلی الله علیه و سلم تا 

 ، امانمودند که ایمان بیارد ابو طالب بار بار تلاش لحظات زندگیآخرین 

                                 
انش نمونه های از امتحان الهی که انسان در زندگی اش به آن دچار می شود دانش آموزاستاد برای  (3)

 و واجب آن در مقابل مصیبت ها چیست؟، توضیح دهد.
 (.58-0/57السیرة النبویة )شام، ابن ه (0)
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پدران و اجدادش تشویق متأسفانه کافران قریش وی را بر باقی ماندن در دین 

 کردند. می

از پیامبر صلی الله علیه و  : پاک است خداوند بزرگ! ابوطالبدانش آموز

 نمود اما در اسلام داخل نشد. کرد، ایشان را یاری می سلم دفاع می

نشینان بدی از مشرکان قریش  نشد؛ چون هم داخل، در اسلام استاد: بله

 می شدر شرک تشویق او بر باقی ماندن بودند و کردهاطراف وی را احاطه 

 تشویق می ن بدی که بر نا فرمانی الله متعالنشینا ، لذا باید ما از همدندنمو

 کنند در حذر بوده باشیم.

ما را مسلمان قرار  سپس حمد و ستایش الله متعال را بجا آوریم، برای اینکه

تعالی  ، اللهبخشش الهیست برای ماداد، و این نعمت بزرگی است؛ چون هدایت 

تَهۡدِيمَنۡلاَإنَِّكَسمح: برای پیامبرش که سعی داشت تا عمویش ایمان آورد، فرمود
عۡلَمُبٱِلمُۡهۡتَدِينَ

َ
َۚوهَُوَأ يَهۡدِيمَنيشََاءُٓ َ ٱللََّّ حۡبَبۡتَوَلََٰكِنَّ

َ
ترجمه:   [56]القصص:  سجى٥٦أ

قطعا تو ای پیامبر نمی توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی ولی الله )

 .(تعالی هر کس را بخواهد هدایت می کند و او به هدایت شدگان دانا تر است

 

ون شدن به سوی طائف:   بیر

استاد: بعد از وفات ابو طالب عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرکان 

. سپس رسول الله ر صلی الله علیه و سلم افزودندبیشتری پیامب به اذیتریش ق

صلی الله علیه و سلم به سوی طائف بیرون شدند، به امید اینکه از قبیله ی 

را یاری نموده و دین الله متعال را  ثقیف کسانی را پیدا کنند که ایشان

 .بپذیرند

ا یاران شان به سوی آنان : آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم بدانش آموز

 رفتند؟

تا کسی  به تنهایی شان به سوی طائف رهسپار شدند استاد: خیر، البته

                                 
 (.60-0/62السیرة النبویة )ابن هشام،  (3)
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کردند و یا به نزد  منع میاز رفتن دانستند یا ایشان را  نداند؛ چون اگر می

را  سلم  علیه وپیامبر صلی الله رساندن به از یاری آنان تارفتند  مردم ثقیف می

 .بیم دهند

الله صلی الله علیه و سلم  ؛ که رسولبا ارزشی بود : این طرحموزدانش آ

امید که قبیله ی ثقیف در طائف پیامبر مان محمد صلی الله علیه و  به و ریختند

 ؟را یاری رسانندسلم 

استاد: زمانیکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به طائف رسیدند، رفتند نزد سه 

عمیر و برادرانش مسعود و حبیب که از  برادر: عبد یالیل فرزند عمر فرزند

   بزرگان و سرداران طائف بودند. 

نزد آنان نشستند و ایشان را به سوی دین الله تعالی دعوت نمودند، و از 

را قبول  دعوت پیامبرنه آنان ایشان خواستند که او و دین اسلام را یاری کنند. 

از آنان خواستند که  ، سپسشدند که به وی یاری رسانندکردند و نه آماده 

آمدن وی به نزد ایشان را کتمان کنند، تا قوم شان در مکه از این سفر اطلاعی 

 .نداشتند باشند و بر ضد ایشان مکر و شورش ننمایند

. و پیامبر صلی : به خدا سوگند که این موقف بسار دشوار استدانش آموز

 .الله علیه و سلم این همه را با شکیبایی متحمل شدند

بود، اینکه نزد شخصی بیایی و دشواری رفتار سخت  ، بدون شکاستاد: بله

، نزد ایشان آمد پیامبر خدا باشد براند. به ویژه این شحصی کهاز نزد خود و ترا 

نزد آنان برای طلبیدن مال و امور دنیوی نیامده بود، بلکه برای ایشان پیام حق 

ین همه برای ما درس است تا صبر را یاد را که الله تعالی نازل فرموده بود آورد. ا

قدرت داشت که نبوت پیامبر مان  نا امید نشویم. البته الله متعال بگیریم و

برای ما واضح  ت آسان بوده باشد. ولی او تعالیمحمد صلی الله علیه و سلم نهای

شدند، و  را متحمل ییسازد که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه مصیبت ها می

بر نمودند؟ سپس بعد از صبر و تلاش موفق شدند و برای سختی ها چگونه ص

                                 
 (.60-0/62السیرة النبویة )ابن هشام،  (3)
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 تسلیم نشدند.

پس نباید ما تسلیم سختی ها و خستگی ها شویم بلکه تلاش کنیم، صبر 

یاری بجوییم و بر او در تمام امور توکل  ه باشیم، عمل کنیم، از الله متعالداشت

 نماییم.

وت و یاری او ل کردن دع: بعد از اینکه مردم طائف از قبودانش آموز

 ، رسول الله صلی الله علیه و سلم چه کردند؟سرکشی کردند

استاد: تنها به انکار دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم اکتفا نکردند بلکه 

پرتاب کنند، فحش بر ایشان سنگ تا فرزندان و غلام هایشان را امر کردند 

شان جمع شدند، سپس به دیوار بگویند و علیه وی فریاد بزنند. مردم بر ضد ای

پیامبر صلی الله علیه و سلم ن و احمقان برگشتند و بستانی پناه بردند، نوجوانا

 .انگوری نشتند سایباندر سایه ی 

این روش و رفتار نهایت خسته کن بود،  : به خداوند سوگند!دانش آموز

 روبرو می شوند. اینکه پیامبر ما با اینگونه برخورد

قطعا روش درد آور بود قسمیکه شما گفتید، ولی این دین از ما  ،استاد: بله

و بر هر مشقتی صبر داشته باشیم . بر ادای  خواهد که بر طاعت الله متعال می

نمازها صبر داشته باشیم، نمازها را ترک نکنیم و در نماز سستی نداشته باشیم، 

ایل دینی مان مس بر راستی صبر داشته باشیم و دروغ نگوییم، بر یاد گرفتن

یاد کردن قرآنکریم و حدیث پیامبر  شته باشیم، مسایل را یاد کنیم، برایصبر دا

صلی الله علیه و سلم تلاش کنیم، بر فرمانبرداری والدین و بر تمام آنچه که الله 

صبر داشته باشیم. و همچنان بر سختی های زندگی  تعالی ما را امر نموده است

 .پیشه کنیمعمل صادقانه شکیبایی  صبر همراه با سعی، تلاش و

پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بر  : درست است ای استاد! وقتیدانش آموز

و دشواری ها را متحمل شدند پس باید ما به آنچه که  آزار و اذیت صبر نمودند

 .نماییم و بر ادای بندگی صبر پیشه کنیم پیامبر از جانب الله تعالی آورده عمل

. زمانیکه پیامبر صلی الله علیه و سلم زیر سایبان درستی استاستاد: سخن 

و بعد از اینکه مطمئن  انگور که مربوط عتبه و شیبه فرزندان ربیعه بود نشستند
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ثابت  در آن موقع نمودند و از جمله ی دعاهایشان کهآغاز به دعا کردن  شدند، 

على الناس یا  أشکو إلیک ضعف قوتی، وقلة حیلتی، و هوانیاللهم } است شده

 .{المستضعفین، و أنت ربی...أرحم الراحمین، أنت رب 

 شکوه به پیشگاه تو و نگرانی ام بر مردم را الهی! ناتوانی و درماندگی خود

 و پروردگار من هستی. ین مهربانان، تو پروردگار بی نوایان، ای مهربانترمیکنم

برای پرودرگار از  پس فکر کنید چگونه رسول الله صلی الله علیه و سلم

ناتوانی و درماندگی اش شکوه نمود، البته الله تعالی مهربانترین مهربانان و 

 پروردگار ضعیفان است.

از رسول الله صلی الله علیه و این را  : استاد گرامی! زیبا استدانش آموز

شویم  رسد و یا به چیزی محتاج می می بیاموزیم: اگر برای ما مصیبتیسلم 

رگاه الله تعالی پناه ببریم همان گونه که پیامبر مان محمد صلی الله باید به د

 همه خواسته مان را از الله بخواهیم. علیه و سلم پناه بردند و

ان، البته دعا عبادت بزرگ است پس دانش آموزاستاد: آفرین بر شما ای 

 باید ما تمام خواسته خود را از الله تعالی بخواهیم.

 ل الله صلی الله علیه و سلم در آن باغ چه کردند؟: سپس رسودانش آموز

استاد: زمانیکه رسول الله صلی الله علیه و سلم زیر سایبان نشستند، عتبه و 

که نصرانی بود گفتند: خوشه ی برای عداس غلام شان شیبه فرزندان ربیعه 

 انگوری را در ظرفی بگذار و برای آن مرد ببر.

ته به نزد رسول الله صلی الله علیه و سپس عداس انگور را در ظرف گذاش

سلم گذاشت و برایشان گفت: نوش جان کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم 

دست مبارک را به ظرف انگور دراز کردند و بسم الله گفتند، عداس گفت: مردم 

گویند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اهل  این سر زمین بسم الله نمی

هستی ای عداس؟ و دینت چیست؟ عداس گفت: نصرانی هستم  کدام سر زمین

از قریه مرد . رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش فرمودند: از مردم نینویو 

                                 
 (.0/60ابن هشام، السیرة النبویة ) (3)
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صالح یونس فرزند متی؟ عداس گفت: یونس فرزند متی را چه میشناسی؟ 

یز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: برادرم بود، او پیامبر بود و من ن

پیامبر هستم. سپس عداس سر، دستان و پاهای مبارک رسول الله صلی الله 

 علیه و سلم را بوسید.

فرزندان ربیعه زمانیکه عداس را دیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را 

 بوسه کرد؛ یکی از آنان برای دیگرش گفت: غلامت را فاسد ساخت.

گفتند: وای بر تو ای عداس! پس هنگامیکه عداس نزد بادرانش آمد، برایش 

ترا چه شده بود که سر، دستان و پاهای این مرد را بوسه نمودی؟ عداس گفت: 

امری از این شخص نیست. مرا از  بهتردر روی زمین هیچکسی ای سردار من! 

 داند.  خبر داد که جز پیامبر کسی آنرا نمی

سازد؛ چون برای عداس گفتند: وای برتو ای عداس! ترا از دینت منصرف ن

 دین تو بهتر از دین وی است.

 : چرا برای عداس گفتند که دین تو بهتر از دین وی است؟دانش آموز

استاد: البته آنان پیامبر صلی الله علیه و سلم را نشناختند و این را از نادانی 

 و عدم شناخت درست شان از پیامبر گفتند.

برایشان پیش  مری کهامبر صلی الله علیه و سلم با خستگی از اسپس پی

پس من به  {أفق الا وأنا بقرن الثعالبفلم بیرون شده و فرمودند: }آمده بود 

خود نیامدم مگر در منطقه ی قرن ثعالب که میان مکه و مدینه قرار داشت. 

سپس سرم را بلند کردم دیدم که ابری مرا زیر سایه ی خود قرار } فرمودند:

دیدم، مرا فریاد زد و  تم ناگهان جبریل راداده است، به سوی آن ابر چشم دوخ

عکس  ه قومت برایت گفتند شنید و نیزالله تعالی سخنی را ک بی گمانگفت: 

آنان را دید. و این فرشته ی کوه ها را به سوی تو فرستاد تا آنچه را العمل منفی 

که علیه قومت خواسته باشی وی را به انجام آن امر نمایی، سپس فرشته ی کوه 

دهم،  خواهی انجام می بر من سلام داد و باز گفت: ای محمد! آنچه را که میها 



 
68 

 .{رموآ خواهی دو کوه اخشبان را بر سر آنان فرود می اگر می

پس شما توقع دارید، پیامبر صلی الله علیه و سلم علیه مردم که ایشان را 

هند گفتند: خوابرای فرشته ی کوه ها ؟ آیا دند و اذیت رساند چه خواهند کردز

بلی این دو کوه اخشبان را که در مکه مکرمه در جوار حرم مکه قرار داشت بر 

 سر آنان فرود بیار؟

و به  ، بر اذیت ایشان صبر خواهند کردیا اینکه ایشان را عفو خواهند نمودند

 ؟ن در اسلام تلاش ها به خرچ خواهد دادامید داخل شدن آنا

ا گفتند: }امیدوارم سلم برای فرشته کوهپیامبر صلی الله علیه و  بی گمان

به تنهایی  الله تعالی را ذریه ی را برون آورد کهاز پشت آنان  که الله متعال

 .{و هیچ چیزی را به او شریک نیارند پرستیده

فرشته ندادند، برای  ن آن دو کوه را بر فراز آنانپس اجازه ی فرود آورد

نسلی از ایشان باقی  شان کرد بعد از مرگآنان را هلاک می چون اگر الله متعال

ن اند. البته پیامبر مان محمد صلی الله علیه و سلم در فکر انتقام گرفتم نمی

 به اسلام بودند. شان آنان از آتش دوزخ از راه پیوستن نبودند بلکه در فکر نجات

یاد دارید که پیامبر صلی الله علیه و سلم پروردگار خود را  همچنان آیا به

 ریاد زد؛ و چگونه با فرستادن جبریل علیه السلام دعای ایشان را قبول فرمود.ف

 بود. : آری، بی گمان این وضعیت بزرگ و شگفت انگیزیدانش آموز

بنام  استاد: پیامبر صلی الله علیه و سلم در برگشت از طائف در منطقه ی

 از جنیاتخواندند. ناگهان گروهی  می نخله در نیمه ی شب ایستاد شده نماز

قرائت ایشان را گوش کردند سپس ایمان آوردند، و  از کنارش می گذشتند، که

سوی قوم خود بیم دهندگان برگشتند، زمانیکه از نماز فارغ شدند جنیات به 

سمح: چنانچه الله متعال می فرماید إلِيَۡكَ صَرَفۡنَآ ٱلقُۡرۡءَانَوَإِذۡ يسَۡتَمِعُونَ ِ ٱلجِۡن  ِنَ م  نَفَرٗا
نذِريِنَفَلَ قَوۡمِهِممُّ اقُضِيَوَلَّوۡاْإلِيََٰ فَلمََّ ْٓۖ نصِتُوا

َ
احَضَرُوهُقاَلوُٓاْأ    [11]الأحقاف:  سجى٢٩مَّ

                                 
 (.1013( به شماره )309-0/308صحیح بخاری ) (3)
 همان مصدر فوق. (0)
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به یاد آور هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم ترجمه: )

به یکدیگر گفتند: خاموش باشید و که قرآن را بشنوند وقتی حضور یافتند 

 د بیم دهندگان برگشتند(.نگامی که پایان گرفت به سوی قوم خوشنوید و هب

دند و دعوت ایشان را رد : زمانیکه قوم ایشان مانع دعوت شان شبیندیشید

یامبر پ را برای وی مسخر ساخت تا از عال دسته ی از جنیاتکردند، الله مت

 ند.ایمان آور به رسالت اوو  صلی الله علیه و سلم بشنوند

و الله تعالی با پیامبر  البته این قربانی برای دین صورت رفت: دانش آموز

 صلی الله علیه و سلم بود.

 

 اسراء و معراج

و  اسلام را نپذیرفتند آنسرداران بعد از بازگشت از سفر طائف، که استاد: 

قرار دادند مرحله سفر اسراء و و آزار پیامبر صلی الله علیه و سلم را مورد اذیت 

 معراج می آید.

 ؟تاد توانا! معنا اسراء و معراج چیست: ببخشید ای اسدانش آموز

گردد. و واژه  استاد: واژه ی اسراء بر رفتن و سفر نمودن در شب اطلاق می

ی معراج از عروج گرفته شده رفتن به بلندی را معنا میدهد. به این معنا که 

که ست: اسراء : نخاست برای پیامبر صلی الله علیه و سلم دو چیز حاصل گردیده

ی از شب را گویند، چنانچه الله متعال رفتن از مکه به بیت المقدس در قسمت

قۡصَاسمح: می فرماید
َ
ِنَٱلمَۡسۡجِدِٱلحۡرََامِإلِيَٱلمَۡسۡجِدِٱلأۡ بعَِبۡدِهۦِليَۡلاٗم  سۡرَىَٰ

َ
َّذِيٓأ سُبۡحََٰنَٱل

َّذِيبََٰرَكۡنَاحَوۡلهَُۥلنِرُِيَهُۥمِنۡءَايََٰتنَِ مِيعُٱلبَۡصِيرُٱل َۚإنَِّهُۥهُوَٱلسَّ    [2]الإسراء:  سجى١آ
پاک است آن ذات که در شبی بنده خود را از مسجد حرام به ترجمه: )

تا نشانه های خود  نش را مبارک و پر نعمت ساختیم بردمسجد اقصا که پیرامو

 ست.شنوا و بینا ارا به او نشان دهیم و البته او 

  علیه و سلم به آسمان عروج داده شدند.دومی: پیامبر صلی الله

: پس برای پیامبر صلی الله علیه و سلم دو چیز حاصل شد: اول: دانش آموز
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 سیر داده شدند. ،از مسجد حرام تا مسجد اقصا در شب

 دوم: به آسمان برده شدند.

ولی این چگونه واقع شد ای استاد؟ کاش این امر بزرگ را برای ما بیشتر 

 وضاحت دهید.

استاد: انس فرزند مالک  رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی الله علیه و 

مرکبی به نام براق که سفید، دراز، از خر بزرگتر و از قاطر }سلم فرمودند: 

 .{خوردتر برایم آورده شد

این بخش حدیث مرکبی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم سوار شدند 

داشت، دراز براق نام داشت، رنگش سفید دهد، آن مرکب  برای ما وضاحت می

 بود، از خر بزرگتر و از قاطر که شباهتی با اسپ دارد خوردتر بود.

در م در بیان صفت آن براق فرمودند:}سپس پیامبر صلی الله علیه و سل

منظور شان: مانند برق سرعت داشت،  گذارد{ می انتهای چشم رس قدم

عت بالایش چنین بود که پای خود در سر رفت، نمونه بسیار به سرعت بالا می

 ذاشت.گ رس می انتهای دید

آن مرکب را سوار شدم تا اینکه به بیت المقدس رسیدم، و سپس فرمودند:}

 بستند آن مرکب را بستم، سپس خود را می در حلقه ی که پیامبران سواری

 سپس ایشان را جبریل به آسمان برد. داخل مسجد شدم و دو رکعت خواندم{

 ی بوده آیا چنین نیست ای استاد؟: این سفر جالبانش آموزد

استاد: بلی به یقین که سفری جالبی بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم  

چون قومشان ایشان را  ؛مستحق آن سفر بودند به فضل و مهربانی خداوند

 جادوگر، دیوانه و غیبگو، گفتند، شکمبه ی شتر را بر ایشان انداختند، یاران

د که به سوی حبشه هجرت نمایند، داخل شان را شکنجه کردند، مجبور شدن

دره در حصار قرار گرفتند، عمویشان ابو طالب و خانم شان خدیجه رضی الله 

                                 
 (.360-056( به شماره )3/335صحیح مسلم ) (3)
 (.360-056( به شماره )3/335صحیح مسلم ) (0)
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 رانده شدند. تمامی این سختی ها، عنها وفات کردند و از طرف مردم طائف

با این شدند تا  آزمایش ها و ماندگی ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم متحمل

 دریابند. را از طرف الله تعالیی پاداشسفر بزرگ 

پیامبر صلی الله علیه و سلم : استاد! امکان دارد که از سفر معراج دانش آموز

 به سوی آسمان ما را خبر دهید؟

ما خبر داده است که آسمانها هفت اند  برای استاد: با کمال میل، الله متعال

سَبۡعَسَمََٰوَاتٖفَسمحچنانچه می فرماید:  َٰهُنَّ   [21]فصلت:  سجىقَضَى
 .(پس الله تعالی آسمانها را هفتگانه آفریدترجمه: )

، جبریل برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نخست به آسمان دنیا برده شدند

فرشته نگهبان گفت: در را باز کن. فرشته گفت: کیست؟ گفت: جبریل. گفت: 

بلی محمد با من است. فرشته نگهبان  آیا همرایت کسی است؟ جبریل گفت:

گفت: بلی، پس هنگامی که در را باز کرد بلند جبریل گفت: آیا فرستاده شده؟ 

شدیم به آسمان دنیا، آنجا آدم علیه السلام را که پدر تمام آدمی زاد است 

از ایشان فرزندان پس لی حوا را برای آدم خانم آفرید، ، البته الله تعایافتند

 گردند. سلسله به سلسله به آنان بر میو تمامی بشریت  د شدندزیادی متول

 : استاد! آیا هر آسمان فرشته نگهبان دارد؟دانش آموز

. الله تعالی این هستی را با نظم زیبا و محکمی تنظیم نموده استاد: بله

است، نمونه ی آن: برای هر آسمان فرشتگانی را نگهبان قرار داد. الله تعالی ذات 

 و بزرگ است. با حکمت

 : باز چه شد؟دانش آموز

، نداستاد: سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به آسمان دومی برده شد

را پرسید، جبریل  همان سوالات نگهبان آسمان نخست این آسمان نیزنگهبان 

او است، و او فرستاده شده با خبر داد که محمد صلی الله علیه و سلم در معیت 

دم، ادریس، موسی، عیسی و ابراهیم علیهم السلام را در آسمانها آ و است،
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 .یافتند

بر پیامبر مان محمد صلی الله علیه و سلم و امتیان شان پنج و الله تعالی 

بر اهمیت نماز های فرضی  و اینوقت نماز را در این سفر فرض گردانید 

 کند. می دلالت پنجگانه

 شدند. به آن واردو  را دیده ه و سلم در این سفر بهشتپیامبر صلی الله علی

این سفر بر جایگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد الله تعالی دلالت 

دارد، چون در بیت المقدس نماز خواندند سپس به آسمان برده شدند، 

و وارد آن شدند و در این سفر  را دیده پیامبرانی را دیدند، همچنان بهشت

 گردید. بزرگ پنج وقت نماز بر ایشان فرض

برای پیامبر صابر، فرمانبردار برای پروردگار و  مزد و ثواب الله تعالی ببینید

دارای اخلاق والا و بلند چگونه بود. پس اگر ما پروردگار را اطاعت نمودیم و 

سازد، ما را توفیق  اوامر او را بجا آوردیم خیر دنیا و آخرت را برایمان فراهم می

ایداری بر اطاعت الله پالتزام و . پس می اندازد ه و در زندگی ما برکتدیبخش

 باشد. امری مهمی در زندگی ما می متعال

 

ن دعوت برای قبایل: هپیشن  اد پذیرفت 

استاد: پیامبر صلی الله علیه و سلم از عکس العمل مردم طائف مایوس  

ا به بازارهای را برای قبایل که به مکه برای ادای حج و یخود نشدند بلکه دعوت 

   نمودند. شدند عرض می رب سرازیر میع

 : آیا در آن زمان عرب ها بازارهای بزرگ داشتند؟دانش آموز

 تاجران قبایل از مکه و بیرون آن ،، عربها بازارهای بزرگی داشتنداستاد: بله

به بازارها سرازیر میشدند، عده ی با خود مال های تجارتی می آوردند و عده ی 

 ی هم مال برای فروش می آوردند و هم می خریدند، و عده دیگری می

ار عکاظ، بازار ذی المجاز و دند. و مشهورترین بازارهای آنان به نام های : بازخری

                                 
 (.360-056( به شماره )3/335صحیح مسلم ) (3)
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متعلق آن بازار ها شعر می شد. و بعضی از شاعران در  ه یاد میمجن َ بازر

 د و برای یکدیگر نقل کنند.سرودند تا مردم آنرا بشنون

الله علیه و سلم دعوت خود را چگونه به قبایل : پیامبر صلی دانش آموز

 کردند؟ عرض می

شدند و  استاد: پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد هر قبیله ی رفته ایستاد می

به سوی شما  یقین که من فرستادة خدا ای فرزندان فلانی به}گفتند:  می

را شریک  ، به او تعالی چیزیهستم، شما را به عبادت الله متعال دستور می دهم

م، ه اکه برای رسانیدن آن گماشته شد کنید تا پیام خدا را نیارید، مرا تصدیق

 . {برسانم

 .{ای مردم! لا اله الا الله بگوئید رستگار می شوید}گفتند: و همچنان می

نم و در دهد تا پیام الله تعالی را برسا }کیست که مرا پناهگفتند: می و نیز

 .؟{ه می شودعوض برای وی بهشت داد

پیامبر صلی الله علیه و سلم  که دعوت و به این سخنان ربیعه فرزند عباد

رسول الله صلی الله علیه و سلم را در بازار ذی "بیندیشید:  وصف نموده است

و مرد کج چشمی که در عقب ایشان کردند،  دعوت میرا المجاز دیدم که مردم 

د، ربیعه از ز دین خدایان تان باز ندارمرد شما را اگفت: این  قرار داشت و می

 .حاضرین پرسید: این شخص کیست؟ گفتند: عمویشان ابو لهب

دانسته می شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی مردم  واضحاز این 

تعالی است، او را برای  کردند که او پیغمبر الله رفتند و برایشان بیان می می

 ده است. و عمویشان ابو لهب از عقب می آمد و میرساندن پیام رسالت فرستا

گفت: شما را از دین تان که پرستش بت ها است بیرون نکند و ابو لهب مرد کج 

 چشم بود.

                                 
 (.1/390احمد، المسند ) (3)
 (.1/390احمد، المسند ) (0)
 (.103-1/001احمد، المسند ) (1)
 (.1/390)احمد، المسند  (3)
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: ابو لهب عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم ایشان را در راه دانش آموز

 رساند؟ دعوت اذیت می

یشان و نیز دیگران در راه ، پیامبر صلی الله علیه و سلم را عمواستاد: بله

 گفتند که او را تصدیق نکنید. رساندند و برای مردم می می آزار و اذیت دعوت

 : رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل اذیت آنان چه میدانش آموز

 کردند؟

راه دعوت  پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان قوی داشتند و دراستاد: 

زد این سختی ها نکردند بلکه از همه عبور نمودند و نزد توقفی نبودند،  نیرومند

آنان که ایشان را اذیت نمودند نکردند. ما دیگر قبایل رفتند، و نگاهی به سوی 

باید همچون پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کنیم، نگاهی به سوی آنانیکه 

همه با رسانند نکنیم و وقت خود را با آنان ضایع نسازیم بلکه از  اذیت می

 انت عبور کنیم.تم

ای استاد! نباید به سوی آنان التفاتی داشته باشیم و است : زیبا دانش آموز

سازند  منصرف میو کارهای شایسته که ما را از سعی و تلاش  نه نزد کسانی

 بلکه آنها را بگذاریم و مسیر خیر را بپیماییم. توقف نماییم

و بدانیم مردمی یافت می شوند که  ، باید مسیر خیر را بپیماییم،استاد: بله

خیر را برای دیگران دوست ندارند، بلکه فساد پیشه هستند و اخلاق زشت 

دارند؛ پس نباید نزد آنان توقف کنیم؛ بلکه به سوی اخلاق والا بشتابیم، چون 

پیامبر صلی الله علیه و سلم که توقفی در مسیر دعوت نداشتند و آنانیکه سد 

 کردند. همه را ترک می ،گرفتند راه دعوت قرار می

 : آیا دعوت پیامبر دوستداشتنی مان را کسی قبول کرد؟دانش آموز

استاد: شما دانستید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسیر دعوت هرگز 

دیگری به شخص دیگر و از یک شخص  وقف نکردند، از یک قبیله به قبیلةت

در بعدی ها انصاری لقب گرفتند  نمودند، مردم مدینه منوره که انتقال می

 پیامبر صلی الله علیه و سلم را یاری نمودند.  ؛ چوننمونه ی از آنان بودند

سوید فرزند صامت انصاری برای ادای حج به مکه آمد، پیامبر صلی الله علیه 
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و سلم وی را به سوی اسلام فرا خواند، سوید گفت: این سخن نیکو است، سپس 

 .ه آمد و در آنجا کشته شدسوید به مدینه منور

 آیا سوید مسلمان بود؟: دانش آموز

می پنداریم که او مسلمان چنین استاد: مردمی از قوم وی گفتند: البته ما 

 .کشته شده است

سپس گروهی از بنی اشهل از قبیله اوس به مکه آمدند، پیامبر صلی الله 

آنان را به اسلام  ن رفتند وشدند، سپس نزد آنا از آمدن ایشان خبرعلیه و سلم 

 .فرا خواندند و برایشان قرآن را شنواندند

 : آیا اسلام آوردند؟دانش آموز

در میان قبیله اوس و خزرج به وقوع استاد: گفته شده: در مدینه جنگی 

، ایاس فرزند معاذ در آن جنگ کشته شد، و قومش شنیدند که او لا اله پیوست

گفت، این دلیل است بر  مد لله و سبحان الله تا دم مرگ میالا الله، الله اکبر، الح

در مدینه آغاز شده بود.  دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلمقبولیت اندک آن که 

بعد از آن بیعت عقبه اول و دومی با مردم مدینه صورت گرفت و به زودی ان 

 شاء الله بیان خواهد شد.

 

 بیعت عقبه اول: 

 علیه و سلم در موسم حج سال آینده موافق به سال استاد: پیامبر صلی الله

دوازدهم بعثت با مردمی از مدینه که تعداد شان دوازده مرد از قبیله اوس و 

: راه درشت و دشوار که ، عقبهملاقات نمودند به نام عقبه مکانیخزرج بودند در 

آن جهت آن را بیعت عقبه نامیدند و در  را گویند. از این در کوه واقع شده

موضع اسلام را برایشان عرض نمودند، عباده فرزند صامت رضی الله عنه این 

                                 
 (.69-0/67السیرة النبویة )ابن هشام،  (3)
 همان مصدر فوق. (0)
 (.0/69مصدر فوق ) همان (1)
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ما با پیامبر صلی الله علیه و سلم در مجلسی  "ملاقات را چنین توصیف نمود: 

اینکه دیگر کسی را به الله متعال شریک  بر ؛بودیم، فرمودند: با من بیعت کنید

قتل آن را حرام نموده است   تعالیرا که الله ی، زنا و دزدی نکنید، نفسنیاورید

 یمان وفا نمود مزدش نزد الله متعالجز به حق نکشید. پس کسیکه به این پ

است، کسی که چیزی از آن پیمان را تخطی نمود و جزای تخطی خود را 

چشید پس آن برایش کفاره است. و کسی که چیزی از آن پیمان را تخطی 

د قرار داد پس انجام او به سوی الله تعالی نمود و او را الله تعالی در ستر خو

وی را عذاب دهد و اگر خواسته باشد  است اگر خواسته باشد مورد عفو قرار می

 ."خواهد داد

، آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و : پاک است خداوند بزرگدانش آموز

آن هیچ ی بودند، در سلم برای آن وفد گفتند همه صفات زیبا و کردار های گرام

 نیست. مشقت و دشواری

استاد: آفرین بر شما ای فرزندانم! دین ما دین اخلاق و آداب است، در آن 

است، در هر چیز زیبا است، پیامبر نیست، بلکه دین آسان  دشواریسختی ها و 

تعلیم دادند، ایشان  و محبت را صلی الله علیه و سلم برای مردم اخلاق

 نید تا مردم در امنیت و آرامش زندگی کنند.که قتل و دزدی نک آموختاندند

 : آیا آن وفد به مدینه برگشتند؟دانش آموز

، به سوی مدینه برگشتند، پیامبر صلی الله علیه و سلم مصعب استاد: بله

و او را امر نمودند که برای آنان  هفرزند عمیر رضی الله عنه را با ایشان فرستاد

 .امامت شان دهدشان  از هاینم قرآن و اسلام را تعلیم دهد و در

ب و مهربانی الله جال که مردمی از مدینه دعوت را پذیرفتند: ایندانش آموز

 د.متعال می باش

فرزندانم! این مهربانی الله تعالی بود، ببینید آسایش آهسته  ،استاد: بله

آهسته به تدریج آمد. نخست اسلام در مدینه به دست آن یاران گرامی انتشار 

                                 
 (.3729( به شماره )1/3111صحیح مسلم ) (3)



 
77 

سلمانان قرار داشت انه ی از انصار نماند مگر اینکه در آن جماعتی از میافت و خ

عدد سه تا هفت و یا بر  برکردند. و  واژه ی رهط  می که اسلام شان را اظهار

گردد. به این معنا که هیچ خانه ی انصاری نبود مگر عدد  زیر عدد ده اطلاق می

 اسلام آورندگان از سه بالا و از ده پایان بود.

 

 یعت عقبه دوم: ب

استاد: در موسم حج سال بعدی موافق به سال سیزدهم بعثت بیعت عقبه 

باهم جمع شدند و گفتند: تا ی دوم صورت گرفت. انصار قبل از آمدن به مکه 

چه زمانی بگذاریم که مشرکان رسول الله صلی الله علیه و سلم را به کوه های 

آنان به مکه سفر نمودند،  ی ازخص؟ سپس هفتاد شنند و او را بهراسانندمکه برا

و برای ایشان  در موسم حج نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند

دو  پس هر مردی به صورت انفرادی و یاوعده بیعت را در مقام عقبه دادند. س

 دو تن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شدند.

و یا دو دو تن نزد رسول الله صلی الله : ای استاد! گفتید انفرادی دانش آموز

 ، آیا همه باهم یکجا نیامدند؟علیه و سلم می آمدند

سوالی خیلی مهم است ای فرزندانم! سیرت پیامبر مان محمد صلی استاد: 

هر مردی به تنهایی می آمد و  کنید، الله علیه و سلم را بسیار خوب تعقیب می

شدند؛ چون اگر همه یکجا باهم می یا دو مرد باهم یکجا در مجلس حاضر می 

شدند و ایشان را از ملاقات با پیامبر منع میکردند. آیا  آمدند قریشیان آگاه می

 حکمت را دانستید؟

: این کار خوبی است، به این معنا که ما نیز باید از این حکمت دانش آموز

 مان استفاده ببریم. در تمام کارهای

بوده باشیم، قبل از انجام کارها با کمک  ، باید از صاحبان حکمتاستاد: بله

، الله تعالی دقتی لازمی در تمام امور داشته باشیم تا در زندگی موفق شویم

 چون توفیق همه به دست الله تعالی است.
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چه  ی الله علیه و سلم که جمع شدندنزد رسول الله صل هنگامی :دانش آموز

 کردند؟

 لم گفتند: بر چه ترا بیعت کنیم؟استاد: برای پیامبر صلی الله علیه و س

بر اینکه حرف هایم  ؛بیعت کنید با من}پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: 

در تنگ  ،را بشنوید، در حالت شادمانی و خستگی از من اطاعت داشته باشید

ثروتمندی مصرف کنید، امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید،  دستی و

ندی الله تعالی بوده باشد و از هیچ ملامتگری هراس تان برای رضام حرف های

ز من باید دفاع کنید نداشته باشید، مرا یاری کنید، زمانیکه نزد شما آمدم ا

در عوض این همه برای از جانها، زنها و پسران تان دفاع میکنید، و  همانگونه که

 و بیعت کردند. . سپس همه برخواستندشما بهشت داده می شود{

: بیعت به معنای توافق به یاری پیامبر صلی الله علیه و سلم آموزدانش 

 ؟است

، این بیعت دلیل است بر اینکه انصار برای پیامبر صلی الله علیه و استاد: بله

سلم و دین شان خیر مقدم گفتند، وعده دادند که با ایشان می باشند، پیامبر 

ی را چون در آنجا کسانصلی الله علیه و سلم به دیار آنان هجرت می کنند؛ 

از شما فکر کنید این موفقیت کنند،  می یافتند که ایشان را تایید نموده و یاری

چگونه  ،رنج های طولانی که سیزده سال را در بر گرفت بعد ازطرف الله تعالی 

کردند، بر آزار و اذیت شان  دعوت می را پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم بود؟

الله علیه و ینچنین باید مسلمان صبر نماید چون پیامبر صلی نمودند. ا صبر می

 سلم صبر نمودند آن صبر طولانی که با شکوه تاج این بیعت بزرگ مزین گردید.

 

 

 

 

                                 
 (.103-1/100احمد، المسند ) (3)
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 هجرت به سوی مدینه:     

که رخت سفر  نبوداین پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها خواست  استاد:

مقدمه گذاری  قبل از هجرت بایدالبته ، ببندند و به سوی مدینه هجرت نمایند

درست  رفت باید که امکان ظهور آنها می خطر هایبرای نابودی کردند،  می

، چون در مدینه پدیده های وجود داشت، ما درسهای را کردند می برنامه ریزی

 دان های گوناگون استفاده میاز هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در می

بریم، و از آن فائده های بزرگی را مستفید می شویم؛ چون از مقدمه و مراحل 

 کنیم. این هجرت آشکار خواهد گردید و ما مقدمه ی هجرت را آغاز می

هجرت پیامبر صلی که ما چیزهای بی شماری را از  :  یعنی ایندانش آموز

 الله علیه و سلم خواهیم دانست.

 به زودی چیزهای زیادی را خواهیم شناخت. -ان شاء الله  –. تاد: بلهاس

 

 سر آغاز هجرت: 

استاد: بعد از این همه سختی ها و رنج ها که پیامبر صلی الله علیه و سلم    

و یاران گرامی شان در مکه با آنها مواجه شدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم 

. برای یاران گرامی شان فرمودند: -ستو خواب پیامبران حق ا-خوابی دیدند 

سر زمین خرما زاری هجرت میکنم، گمان بردم که خواب دیدم که از مکه به }

   . ه باشد ولی آن سر زمین یثرب بوده{سر زمین یمامه و یا هجر بود

 : ای استاد! معنای بعضی واژه ها را ندانستم؟دانش آموز

 .ن خواهم کردبرایتان بیا -اء اللهاستاد: خیر! ان ش

البته سر زمین مدینه خرما زار بود و تا هنوز به همین شهرت دارد، 

سر زمین هجر که به  که به نام نجد یاد می شود، و نیزهمچنان سر زمین یمامه 

 نام احساء یاد می شود و در آن زمان مدینه به نام یثرب یاد می شد. 
                                 

 ( باب هجرت النبی صلی الله علیه وسلم واصحابه إلی المدینه.1/66صحیح بخاری ) (3)
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ر صلی الله علیه و سلم این سه مناطق به خرما زار شهرت داشتند لذا پیامب

مدینه آن شهر گمان بردند که آن سر زمین یمامه و یا هجر بوده باشد ولی 

، و البته به توفیق الله تعالی بیعت عقبه اول و دومی به طور است بودهمنوره 

 و تمهید برای آن هجرت صورت پذیرفت. مقدمه

ه و سلم یکجا : آیا تمامی مسلمانان با رسول الله صلی الله علیدانش آموز

در عقبه  گنده رفتند تا قریشیان ندانند همانگونه که انصارهجرت کردند و یا پرا

 ی دوم نزد رسول الله علیه و سلم جمع شدند.

استاد: این برداشت جالبی است ای فرزندانم! دلالت دارد بر اینکه شما از 

طالب زیبایی حادثه های سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده نمودید و م

 تان را باز نموده است دانستید. که عقل های

البته یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی مدینه انفرادی و گروهی 

نخست مصعب فرزند رفتند.  هجرت نمودند، هر زمانی یکی، یا دو و یا بیشتر می

جرت مار فرزند یاسر، سعد و بلال رخت هعمیر و فرزند ام مکتوم رفتند سپس ع

از یاران گرامی رضی الله عنهم نیز و باز عمر فرزند خطاب با بیست تن  بر بستند

رفتند. و همچنان کسانیکه در سر زمین حبشه بودند به سوی مدینه به مدینه 

 هجرت نمودند.

: ای استاد! آیا قریش از رفتن مسلمانان به سوی مدینه آگاه دانش آموز

 شدند؟

سر راه بر ستند، سختی ها و موانعی را ، قریش آن را داناستاد: بله

را  کردند گذاشتند و یا خانواده های مسلمانانی که به سوی مدینه هجرت می

کردند. ام سلمه رضی الله عنها را از رفتن با  شان از رفتن با آنان منع می

به برود؛  خانمشوهرش ابو سلمه منع کردند. مجبور شده که به تنهایی بدون 

 .مش در وقت مناسب به وی بپیونددامید آن که خان
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 برای هجرت: 
ی

 آمادگ

 : پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه هجرت نمودند؟دانش آموز   

استاد: ابو بکر صدیق یار گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم تصمیم 

هجرت به سوی مدینه را داشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم از ایشان خواست 

ر داشته باشد تا الله تعالی اجازه هجرت به سوی مدینه را برای ایشان که انتظا

 دهد و ایشان را در این سفر همرایی نماید.بنیز 

هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم تا امر الله تعالی نشد، : البته دانش آموز

 نکردند؟

چنین بود؛ چون هجرت امر بزرگی است. الله تعالی به وقت  ،استاد: بله

 دانست. اسب آن بهتر میمن

سپس ابو بکر صدیق رضی الله عنه دو سواری را آماده کردند، یکی را برای 

پیامبر صلی الله علیه و سلم و دومی را برای خود. و واژه ی راحله بر حیوانی که 

چون شتر، خر و نماید  انسان سوار می شود و یا بار خود را بر آن حمل می

 .اطلاق میگردداسپ 

گام چاشت پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانه ی ابو بکر صدیق روزی هن

اجازه ی بیرون شدن برای من نه تشریف آوردند و برایش گفتند:}رضی الله ع

داده شده است. ابو بکر گفت: پدر و مادرم قربان شما ای رسول الله! معیت شما 

 .رست است{الله علیه و سلم گفتند: درا در سفر می خواهم. رسول الله صلی 

نیکو و رفیق مخلص دلالت دارد؛ سفر  این سخن ابو بکر بر اهمیت هم

گفت: پدر و مادرم فدای شما باد. هدف وی این بود که شما از پدر و  چنانچه

مادر برایم مقدم تر هستید، باکی ندارم که آنان را به سبب شما از دست دهم. و 

لی الله علیه و سلم بیشتر از اینچنین باید محبت ما نسبت به رسول الله ص

 بوده باشد.محبت به نفس خود و خانواده مان 

: این حرف زیبا است. همچنان ما رسول الله صلی الله علیه و دانش آموز
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الصلاة و السلام سلم را از نفس و خانواده خود بیشتر دوست داریم. پیامبر علیه 

 ن شویم.رنج ها و سختی های گوناگونی را چشیدند تا ما مسلما

استاد: هنگامی که اراده سفر را کردند، ابو بکر رضی الله عنه دو سواری را 

 آماده نمود، تمام سرمایه ی خویش را که پنج و یا شش هزار درهم بود گرفت

 تا برای خدمت رسول الله علیه و سلم در این سفر مصرف نماید.

تن لوازم که در این عملکرد ابو بکر بر اهمیت آماده ساختن توشه و گرف

اهل ابو بکر دسترخوانی را در جِرابی  سفر برای انسان ضرورت است دلالت دارد.

بزرگی را گویند که انسان لوازم سفر خویش را در آن  گذاشت. جراب  خریطه

را از چادر خود قطع نموده دهن آن . اسماء دختر ابو بکر پارچه ی بگذارد

یعنی صاحب چادر نامیدند. و  النطاقجهت وی را ذات  را بست. از این خریطه

 گذارد. نطاق چادری را گویند که زن بر سر خود می

پس شما فکر کنید، خانواده ی ابو بکر رضی الله عنهم در تنظیم سفر پیامبر 

، تمامی آنچه را که داشتند در خدمت صلی الله علیه و سلم چقدر حریص بودند

خانواده ی وی را پیشوای خود قرار دین تقدیم نمودند. پس باید ابو بکر و 

 چیزی را از آن دریغو  توان داریم برای دین تقدیم کنیم دهیم. هر چه در

                  . نکنیم

الله علیه و سلم را این آمادگی سفر پیامبر صلی  یان: شاید قریشدانش آموز 

 .نمی دانستند

شتند جز ابو داه نگ هانلی الله علیه و سلم تصمیم سفر را پناستاد: پیامبر ص

 میبکر و خانواده اش رضی الله عنهم کسی یگری از آن آگاهی نداشت، و آنان 

دیدند  می یانقریش اما، شود داشته دانستند که این موضوع تا چه اندازه راز نگه

از تجمع آنان در آنجا  که تعداد زیادی از مسلمانان به سوی مدینه می روند و

 اد ایشان زیاد شود به سوی مکه به توانمندی برمیترسیدند؛ چون اگر تعد
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گردند. زمانیکه قریش این موضوع را احساس کردند باهم جمع شدند و در باره 

ی آن مشوره کردند، و چندین تصمیم گرفتند، عده ی گفتند: چون صبح شد 

ایشان را با رسمان ببندید، عده ی گفتند: بلکه او را بکشید و عده ی گفتند: وی 

سپس الله تعالی پیامبرش را از تدبیر قریش آگاه . از مکه بیرون کنیدرا 

ساخت و پیامبر صلی الله علیه و سلم دانستند که قریشیان نسبت به ایشان چه 

 می خواهند.

به رسول الله صلی الله علیه  : استاد! تصمیم خوفناکی است، اینکهدانش آموز

مبر صلی الله علیه و سلم از این نمودند. پس زمانیکه پیا ارادة بدی و سلم

 آگاه شدند چه کردند؟ یانتصمیم قریش

این تصمیم آگاه شدند که در  اززمانی استاد: پیامبر صلی الله علیه و سلم 

، با علی فرزند ابو طالب رضی الله عنه اتفاق تدارک دیدن هجرت بودند حال

 بید.نمودند، و او در بستر رسول الله صلی الله علیه و سلم خوا

: چرا علی رضی الله عنه در بستر پیامبر صلی الله علیه و سلم دانش آموز

 خوابید؟

استاد: چون پیامبر صلی الله علیه و سلم با ابو بکر صدیق رضی الله عنه به 

سوی غار ثور رفتند. و علی رضی الله عنه در بستر رسول الله صلی الله علیه و 

پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه ی  گمان کنند که یانسلم خوابید تا قریش

 در تلاش ایشان نباشند. یانقریش ،شان خوبیده اند و تا رسیدن به غار

 این فکر قوی است ای استاد!: دانش آموز

است که ارزش فکر نمودن در علاج موضوعات  ، فکر و طرح قویاستاد: بله

را نسبت به پیامبر  اندازه ی محبت علی رضی الله عنهرا بیان میدارد، همچنان 

برای  یاندهد، چون با وجود خطری که از قریش صلی الله علیه و سلم نشان می

 شد در بستر خواب بجای رسول الله علیه و سلم خوابید. وی احساس می

دلیر  باشد بدون شک: الله تعالی از علی فرزند ابو طالب خشنود دانش آموز
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 ست داشت.بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم را دو

بود  ر تمام مراحل زندگی اش دلیر و توانمند، علی رضی الله عنه داستاد: بله

و پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست داشت و او فرزند عموی پیامبر علیه 

 و السلام بود. ةصلاال

 : استاد! سپس چه شد؟دانش آموز

د به گمان قریش تمام شب علی رضی الله عنه را حراست نمودن کفاراستاد: 

اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم است، پس هنگامی که صبح کردند بر وی 

هجوم بردند دیدند که علی است، گفتند: یارت کجاست؟ گفت: نمیدانم. 

 .ساخت نین الله تعالی مکر ایشان را واژگوناینچ

پس به ارزش گرفتن اسباب فکر کنید، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم با 

در  ما نیز بایدنکه توکل بر الله تعالی داشتند از اسباب استفاده کردند، پس ای

 همراه با آناز اسباب استفاده کنیم، سعی داشته باشیم  خودتمام زندگی 

 اعتماد مان بر الله تعالی بوده باشد.

: این فائده بزرگی است ای استاد گرامی! سپس قریشیان چه دانش آموز

 کردند؟

، در یشیان در جستجوی پیامبر صلی الله علیه وسلم افتیدنداستاد: سپس قر

شدند، چون عرب ها به این موضوع اهتمام زیادی روانه پی آثار قدم های ایشان 

دادند که چگونه باید آثار قدم ها را تعقیب  را تعلیم میداشتند و یکدیگر 

 نمایند.

ر رسیدند سپس تعدادی از قریشیان آثار قدم ها را تعقیب نموده به کوه ثو

دیگر ندانستند که  گردید،آثار قدم های رسول الله صلی الله علیه و سلم پنهان 

عبور از غار دیدند که بر دروازه آن عنکبوت تار تنیده است،  . و هنگامکجا رفته

بود، سپس  شد تار عنکبوت بر دروازه ی آن نمی گفتند: اگر اینجا داخل می

 .شب را در آن غار سپری کردند لیه و سلم سهپیامبر صلی الله ع
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زیادی است ای استاد! نخست: چرا سه شب  : اینجا پرسش هایدانش آموز

 در غار ماندند؟

استاد: سه شب ماندند، تا قریشیان در تلاش ایشان شوند و نتوانند که 

ه در مکرا ایشان  در پی  ایشان را پیدا کنند؛ از یافتن وی مایوس شوند. و تلاش

 .توانند به سمت مدینه بروند ، سپس میندتوقف دهو اطراف مکه 

 : این اندیشه ی شگفت انگیزی بود. همچنان پرسشی در مورددانش آموز

 غار ثور است، آیا غار ثور غار دیگری جز غار حراء است؟

ی مکه مکرمه قرار دارد و کوه ثور تقریبا در سمت شرق حراء! غار استاد: بله

مدینه قرار دارد، چون مدینه در سمت در سمت جنوبی مکه مقابل سمت 

 شمالی مکه می باشد.

 جالبی بود. زمانی که کافران از نزد غار راه می : این  نیز اندیشهدانش آموز

 ؟امبر صلی الله علیه و سلم آواز آنان را احساس می نمودندرفتند آیا پی

 –الله  ان شاء –شان را دیدند  ایشان را شنیدند و قدم های ، آوازاستاد: بله

 به زودی وضاحت داده می شود.

 

 وضعیت در غار ثور: 

من با پیامبر صلی الله علیه و "ابو بکر صدیق رضی الله عنه گفت: استاد: 

ر سلم در غار بودم، سرم را بلند کردم و ناگهان دیدم که زیر پاهای مردم قرا

 بی اندازدان ! اگر برخی از آنان نگاهش را پایدارم، سپس گفتم: ای پیامبر خدا

ای ابو بکر لله صلی الله علیه و سلم گفتند: }. رسول ا"حتما ما را می بیند

، بی گمان در شرایط  ی آنان است{سوم ی که خداوندساکت باش، دو نفر

با ایشان بود، او تعالی عنکبوت را وادار کرد  سختی قرار داشت، مگر الله متعال

 نان گردانیدکافران قریش را چ بود که که آن خانه را به سرعت بسازد، او تعالی

شان ننگرند؛ تا پیامبر صلی الله علیه و سلم و یار گرامی  به قسمت زیر پاهایکه 
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اینکه شان را ببینند. او تعالی ضعف و عاجزی ایشان را در آنجا پوشانید، البته با 

الله  رسول الله صلی راسخ ایمان شامل حال هردو بودیاری و نگهبانی الله تعالی 

صدیق رضی الله عنه را اطمینان بخشید. برای وی روشن علیه و سلم ابو بکر 

آن  هبانی اش سوم آنان است. الله متعالبا کمک و نگ ساخت که الله متعال

َّاسمحوضعیت را در قرآنکریم چنین توصیف نمود:  خۡرجََهُإلِ
َ
إذِۡأ ُ ٱللََّّ فَقَدۡنصََرَهُ تنَصُرُوهُ

كَفَرُو َّذِينَ ۖٓٱل مَعَنَا َ ٱللََّّ إنَِّ تَحۡزَنۡ لاَ لصََِٰحِبهِۦِ يَقُولُ إذِۡ ٱلغَۡارِ فيِ هُمَا إذِۡ ٱثنۡيَنِۡ ثاَنيَِ
ْ ا

   [11]التوبة:  سجى
بی گمان آنگاه که کافران بیرونش کردند نکنید  شیاری شمااگر ترجمه: )

قش . یکی از آن دو هنگامی که در غار بودند برای رفیالله وی را یاری بخشید

 .{ما است گفت: اندوهگین مباش، الله می

که به  ها از آن الله متعال باد که او  بر این نعمت : همه ستایشدانش آموز

آرامش را  ه وحفظ کردوسیله ی آن پیامبر صلی الله علیه و سلم و یار ایشان را 

 . بر آنان نازل کرد. بی گمان این موقفیست بسار دشوار

 غار زندگی کردند؟  آن اما چگونه سه روز در

  آیا غذا و آب کافی در مدت این سه روز با خود داشتند؟

فرزندانم! البته قبل از اینکه به غار بروند  استاد: پرسش های خوبی است،

پیامبر صلی الله علیه و سلم طرحی را برای آن سنجیده بودند. با عبد الله فرزند 

دند که در تاریکی شب بیاید نزد ابو بکر صدیق رضی الله عنهما اتفاق نموده بو

به مکه برود با مردم  آنان بخوابد و قسمت آخر شب قبل از فرا رسیدن صبح

بوده باشد، سخنان قریش و پلان آنان را بشنود، در آن زمان عبد الله نوجوان 

پیامبر  گشت و آنچه را که قریش در مورد زیرک و بادرک بود، سپس شب برمی

 .ساخت می گفتند ایشان را از آن آگاه یصلی الله علیه و سلم م

و عامر فرزند فهیره غلام ابو بکر صدیق رضی الله عنه گوسفندان را هنگام 

 خفتن نزد ایشان می آورد تا از شیر آنها بنوشند سپس در آخر شب به مکه می
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رفت، و با این پلان گوسفندان آثار پاهای عبد الله فرزند ابو بکر را نابود می 

نتوانستند که ، و آنان دانستند که وی به غار می رود نمی یانو قریش ساخت

 پناهگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم را کشف کنند.

 بود. : البته این طرح و پلان کارسازیدانش آموز

کردند،  پلان قوی و جالبی بود، از این طریق خبرها را کشف می ،استاد: بله

 ر که امکانیت وجود ایشان را در غار ثابت مینمودند، تمام آثا غذا حاصل می

یابد باید برای آن با قق تح خواهیم اهداف را که می. لذا کرد ساخت نابود می

و کامیابی مان باید کمک الله تعالی پلان طراحی کنیم، همچنان برای درس ها 

داشته باشیم تا از بهترین امتی که به سوی مردم بیرون شدند قرار  برنامه

 .وف امر کنیم و از منکر باز داریمم، به معربگیری

: پیامبر صلی الله علیه و سلم و یار گرامی شان ابو بکر صدیق دانش آموز

 چه کردند؟ از اینکه سه شب در غار ماندند، بازرضی الله عنه بعد 

 

ون شدن از غار به سوی راه کنار دریا:   بیر

بل از رفتن به غار استاد: بعد از گذشت سه شب از غار بیرون شدند، ق 

پیامبر صلی الله علیه و سلم و یار گرامی شان ابو بکر رضی الله عنه مرد ماهری 

 نمایی کند، این مرد بر دین کفاررا اجیر گرفتند تا ایشان را به سمت مدینه راه

قریش بود. قبل از رفتن به غار سواری های خود را برای این مرد داده بودند و با 

 اسم .صبح روز سوم به غار بیاید که بعد از گذشت سه شب گذاشتنداو وعده 

بود، ایشان را از راه کنار دریا به سمت مدینه برد و  آن مرد عبد الله فرزند اریقط

 کرد. عامر فرزند فهیره نیز ایشان را در این سفر همراهی می

 : اما منظور از راه ساحل دریا چیست؟دانش آموز

 ا گویند، و راه ساحلی به معنای راه کنار دریا.استاد: اول: ساحل دریا ر

و مدینه در  دوم: قبلا برایتان گفتم که غار ثور در جنوب مکه قرار دارد
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جهت مقابل آن در شمال مکه قرار دارد. حکمتی در این است، تا قریش گمان 

نبرند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن جهت و آنجا می باشد، البته گمان 

ک این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به سمت شمال مکه بروند و نزدی

 آنجا پنهان شوند.

کردند  این پلان جالبی بود که بر عکس آنچه دشمن فکر و یا گمان می

و  مشرکی گمان کندمبادا فکر کردند. سپس به سمت دریای سرخ رفتند تا 

 پس از آن به سمت مدینه حرکت کردند.

بسیار مهم و یک فکر عمیق و موفقیت از جانب الله تعالی : این دانش آموز

 است.

با فکر  توأم از جانب الله تعالی ر شما ای فرزندانم! این توفیقاستاد: آفرین ب

، پس باید ما با تفکر عمیق و درست در امور خود بسنجیم است سالم و درست

 کنیم.از هر اشتباهی دوری  مان نشویم، سپس با کمک الله متعالتا پشی

و آن اینست: بی  است باید آنرا بدانید ای فرزندانم! اینجا یک امر مهمی

ین سختی ها الله تعالی قادر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم دچار ا گمان

او را در قسمتی از شب به مدینه ببرد چون او را در  نشوند، در یک چشم زدن

امبر صلی الله علیه و سلم علم قسمتی از شب به مسجد اقصی برد، اما رسالت پی

، پیامبر باید به آن اقتدا کینم و روشی است در تمام بخش های زندگی مان

صلی الله علیه و سلم چون دیگر انسان ها در معرض مشقت، خستگی و مکر 

 گیرد تا در تمام حالات به ایشان اقتدا نماییم. دشمنان قرار می

به او را اگر در قسمتی از شب : درست است ای استاد گرامی! دانش آموز

زندگی ایشان نمی یافتیم. البته برد این همه فائده ها و درس ها را از  مدینه می

الله تعالی ایشان را حجت، راه و روشی برای ما قرار داد تا در روشنی آن حرکت 

 کنیم.
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 در سایه سنگ: 

رسید و روز سفر کردند تا اینکه ظهر فرا  شب ،پس سواران خجسته استاد:

 اشت یافتند و نزد آن توقف کردند.دکه سایه  را و راه خلوت شد، سنگ بزرگی

ابو بکر رضی الله عنه برخاست در سایه ی آن سنگ بزرگ جایی را با 

دستش برابر کرد تا پیامبر صلی الله علیه و سلم در آنجا بخوابند و پوست 

: بخواب ای هموار کرد سپس گفت جابود بر آن گوسفندی را که دارای پشم

رسول الله، و آنچه که در اطراف تان است من پاک میکنم، پس خوابیدند و ابو 

 تکاندادن :پاک کردن کرد، و منظور از بکر بیرون شد اطراف ایشان را پاک می

چیزی مانند رختخواب و لحاف و نیز جستجو و برداشتن آنچه که در اطراف آن 

ول الله! ی الله عنه این بود: ای رس. و منظور ابو بکر صدیق رض، می باشداست

( من جستجو نموده آنچه که در اطراف شما )از کثافات و اشیای موذی است

 آنها را دور میکنم.

شما به عنایت و اهتمام ابو بکر صدیق رضی الله عنه نسبت به پیامبر صلی 

مود و ، بر آن پوست را هموار نکردو برابر الله علیه و سلم توجه کنید، جا را پاک 

 سپس به مراقبت و نگهبانی آن محل شروع کرد.

: ای استاد! از این برداشت کردم که ابو بکر رضی الله عنه یار دانش آموز

 کرد. وفادار بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست داشت و اکرام می

، و این همان واجبی است بر ابو بکر یار دوستدار و وفادار بود ،استاد: بله

وارد بهشت  –ان شاء الله  –و پیروی آن  ی که به و سیلهان نسبت به پیامبرایش

می شویم، ما باید سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست داشته باشیم و 

 چون ابو بکر صدیق رضی الله عنه به ایشان عنایت و اهتمام داشته باشیم.

 بعد از آن چه شد؟: دانش آموز

کر رضی الله عنه در اطراف آن سنگ از اطراف ایشان استاد: در حالیکه ابو ب

کرد چوپانی را دید که با گوسفندانش به سوی سایه ی  مراقبت و نگهبانی می

آیا گوسفندانت شیر  آن سنگ می آید، ابو بکر رضی الله عنه برای وی گفت:

. ابو بکر دوشی؟ گفت: آری . سپس گفت: آیا برای من میدارد؟ گفت: آری 
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، منظورش همان پستان ش گفت: پستان را از مو و خاک پاک کنصدیق برای

گوسفند بود، سپس در ظرفی که از چوب ساخته شده بود شیر را برای ایشان 

 دوشید.

سپس ابو بکر رضی الله عنه گفت: شیر را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم 

با آمدن من از  آوردم تا بنوشند و مناسب ندیدم که ایشان را از خواب بیدار کنم.

کوچ کردن  آیا زماناز آن شیر نوشیدند و باز گفتند:} خواب بیدار شدند، سپس

فرا رسیده، سپس از آنجا  است؟ ابو بکر رضی الله عنه گفت: آری،  فرا نرسیده

 .به سمت مدینه حرکت کردند

 بود. : موقف دل انگیزیدانش آموز

، نا گهان الله تعالی ال قرار داشت، موقفی که در آن توفیق الله متعاستاد: بله

بعد سپس آن چوپان را آماده ساخت تا گوسفندانش را به سوی آنان سوق دهد، 

از خواب بیدار در وقت مناسب از دوشیدن گوسفند پیامبر صلی الله علیه و سلم 

 د.ماین ضی الله عنه شیر را برایشان حاضر میمی شوند و ابو بکر صدیق ر

کر صدیق رضی الله عنه نسبت به پیامبر صلی الله علیه سپس به عنایت ابو ب

 و سلم توجه کنید، بر پاکی شیر که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم تقدیم می

، برای چوپان گفت: پستان گوسفند را از مو و خاک پاک کن؛ تا حریص بود کرد

که پیامبر صلی الله علیه و سلم شیر را صاف بنوشند و در آن چیزی نباشد 

 هنگام نوشیدن سبب نفرت شان گردد.

کند، نهایت  این عملکرد ایشان ما را بر اهمیت پاکی راهنمایی میهمچنان 

بر آن حریص بوده باشیم، اگر چیزی از ما خواسته می شود بر پاکی آن تلاش 

داشته باشیم، بلکه در تمام ابعاد زندگی شخصی خود اهتمام ویژه ی بر نظافت 

پاکی از ایمان است همان قسمیکه پیامبر مان محمد صلی  داشته باشیم؛ چون

 .ین پاکی است و ما را به آن دستور می دهدفرمودند، پس دین ما د و سلم الله
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ابو بکر صدیق رضی الله احساس می : محبت عمیقی را نسبت به دانش آموز

 .کرد به پیامبر صلی الله علیه و سلم اهتمام می او؛ چون کنم

بر شما ای فرزندانم نسبت این احساس تان، ما باید ابو بکر  استاد: آفرین

بلکه  ، چون او سزاوار محبت بودصدیق رضی الله عنه را دوست داشته باشیم

 محبوب ترین مردم نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود.

: سپس سواران مبارک رفتند ای استاد؟ پس چه شد و چه دانش آموز

 کردند؟

 

 پیامیر صلی الله علیه و سلم:  ک در جستجویسراقه فرزند مال

قریش به نام  ق عجیبی رخ داد که مردی از کفاراستاد: در میان راه اتفا

سراقه فرزند مالک نزد ایشان آمد، ابو بکر صدیق رضی الله عنه گفت: نزد ما 

سلم فرمودند:}غمگین مباش! بی گمان الله  . رسول الله صلی الله علیه ورسید

پس رسول الله علیه و سلم بر وی دعا کرد، و پاهای اسپش تا  ا است{تعالی با م

 .قسمت شکم در زمین فرو رفت

 قی ماند. دلیلش اینست که قریش برخیتنها شکم وپشتش بالای زمین با 

تأمل افراد خود را در جستجوی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستادند. اینجا 

و سلم این وضعیت را با اعتماد بر الله تعالی  کنید چگونه پیامبر صلی الله علیه

ه تحمل کردند، همچنان بر تاثیر دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم و چگون

و همچنان  تأمل کنید ؟!با نهایت سرعت قبول فرمود خداوند دعای ایشان را

 .؟!چگونه زمین را برای پاهای اسپ نرم ساخت تا در آن فرو برود

 است. نهفته قبولیت دعا چیز بزرگی ند سوگند که در: به خداودانش آموز

فرماید،  باشد، دعای او را قبول می رگاه انسان فرمانبردار الله متعالاستاد: ه

حکمتی دارد، گاهی دعای بنده را با اما الله تعالی در قبولیت دعای بندگانش 

گاهی فرماید، گاهی قبولیت دعای وی را به تاخیر می اندازد،  سرعت قبول می
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به و سیله ی آن خیری را برای وی جلب هم کند و گاهی  بدی را از او دفع می

بهتر و  تر و نیکو تر می باشد، الله متعالکند که آن از خواست بنده به می

نيُجِيبُسمحرا برای ما از خودمان بیشتر می داند، چنانچه می فرماید:  مناسبتر مَّ
َ
أ

وَيَكۡشِ دَعاَهُ إذَِا ٱلمُۡضۡطَرَّ وَيَجۡعَلُكُمۡ وءَٓ ٱلسُّ افُ مَّ قَليِلاٗ َِۚ ٱللََّّ عَ مَّ ءِلََٰهٞ
َ
أ رۡضِِۗ

َ
ٱلأۡ خُلفََاءَٓ

رُونَ  . [61]النمل:  سجىتذََكَّ
 قبول می کند ،زندنده ی را هنگامی که او را فریاد یا کیست آنکه درماترجمه: )

آیا  زمین قرار می دهد، انو بدی را از وی بر طرف می کند و شما را جانشین

 .(، چقدر کم پند می پذیرید؟!معبود بر حقی با الله تعالی است

که ما مستفید شدیم ای  : این فایده های بزرگ و زیادی بوددانش آموز

 استاد گرامی! استاد! سراقه چه کرد؟ حتما از آنچه که برایش پیش آمد ترسید؟

شما  من دانستم که"ا سراقه فرزند مالک ترسید و گفت:، قطعاستاد: بله

که پاهای اسپم به زمین فرو رفت، پس برای من دعا کنید  علیه من دعا کردید

تا اسپم از زمین بیرون آید، اگر مرا از این حالت نجات دادید پس به زودی مانع 

 خواهند. مردمانی می شوم که شما را می

 : آیا سراقه وفادار بود، مانع رسیدن مردم به پیامبر صلی الله علیهدانش آموز

 و سلم شد؟

، چگونه وفادار نباشد در حالیکه این حادثه ی مرد وفادار بود ،استاد: بله

دید مگر اینکه  هیبتناک از طرف الله تعالی برایش پیش آمد. هیچکسی را نمی

گفت: من شما را بسنده شدم  او را به بر گشتن توصیه میکرد، و برای مردم می

 .در این سمت کسی وجود ندارد

 تاد بزرگوار ما! این سفر مملو از حوادثای اس ؟: پس چه شدوزدانش آم

 است.

 این سفر پر از درسها، عبرت ها و فواید است، ما را ملزم می ،استاد: بله

 داشته باشیم. و تأملی خوبی پیرامون آن سازد که توقف
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 خیمه ی ام معبد: 

شان ابو بکر پیامبر صلی الله علیه و سلم و یار گرامی  مدینه استاد: در راه

از کنار خیمه ی ام معبد خزاعی گذشتند، خواستند که از صدیق رضی الله عنه 

او گوشت و خرما بخرند اما چیزی از آن نزد وی نیافتند، سپس پیامبر صلی الله 

ندی نگاه کردند و برای وی گفتند:}ای ام معبد! این علیه و سلم به گوسف

رمه با ستگی مانع رفتنش گفت: گوسفندی است که خ گوسفند چه است؟{

مبر صلی الله علیه و سلم گفتند:}آیا شیر . پیاه استبه چراگاه شدگوسفندان 

این خسته تر از آن است، منظورش شیری در آن یافت نمی شود. گفت:  دارد؟{

زه ی دوشیدن آنرا برایم میدهی؟{ اجا} مبر صلی الله علیه و سلم گفتند:پیا

بینید پس بدوشید.  باشد، اگر شیری را در آن میگفت: پدر و مادرم قربان شما 

آن گوسفند دست  علیه و سلم دعا کردند و بر پستانسپس رسول الله صلی الله 

. سپس شیر وارد نمودنددعا برای آن گوسفند  کشیدند، بسم الله گفتند و باز

، ظرفی را خواستند و با دستان مبارک در آن ظرف شد گوسفند پستان

م معبد را از آن شیر نوشاندند تا اینکه سیر شد، سپس یاران دوشیدند، سپس ا

 شان را نوشاندند که همه سیر شدند و آخرین شخص خود شان نوشیدند.

: به خداوند سوگند این موقف بزرگ و شگفت انگیزی است ای دانش آموز

 استاد!

، چون گوسفند لاغر و ضعیفی که در معجزه بزرگی در آن است ،استاد: بله

 آن دست می بر صلی الله علیه و سلم بر پستانری وجود نداشت، پیامآن شی

گویند؛ سپس برای گوسفند ام معبد دعا می کنند، با  ، بسم الله میکشیده

 خالی پری از شیر می شود و پستانسرعت شگفت انگیزی شیر سرازیر می 

 .گردد. البته این معجزه ی است که الله تعالی برای پیامبرش انجام داد

 ر صلی الله علیه و سلم بنگریدخلاق نیکو و آداب والای پیامباسپس به آن 
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آیا مرا } ز اینکه اجازه خواستند و گفتند:تصرفی بر گوسفند نکرد مگر بعد اکه 

دست مبارک را بر آن گوسفند دراز  ه این گوسفند را بدوشم{اجازه می دهی ک

 نکردند مگر بعد از اجازه.

از  بزرگ و معجزه ی بزرگی سخاوتمندیاین  گند،: به خدا سودانش آموز

ی را از او صلی الله علیه و سلم آموختیم، یاست، البته آداب والا جانب الله متعال

اینکه اگر مالک چیزی نیستیم نباید قبل از اجازه خواستن دست خود را به 

 بوده باشد. آن دراز کنیم اگر چند که چیز ساده همسوی 

، بعد دی پیامبر صلی الله علیه و سلم را متوجه شویداستاد: سپس سخاوتمن

از اینکه گوسفند را دوشیدند، نخست خود شان به نوشیدن آغاز نکردند، در 

حالیکه او صلی الله علیه و سلم شرافتمند تر و ارجمند تر آنان بودند، بلکه از آن 

نی را زن که مالک گوسفند بود آغاز نمودند، او تا سیر شدن نوشید، سپس کسا

نوشانیدند تا اینکه سیراب شدند، سپس ایشان در آخر که با ایشان بودند 

 نوشیدند.

د که چگونه با دیگران مودب باشیم، اندر واقع برای ما می آموز :دانش آموز

 .ردم را بر اساس حقوق شان ترتیب بندی کنیمو چگونه م

شیدن، ظرف استاد: نمونه دیگری از شرافتمندی شان این بود که بعد از نو

ف پر از شیر گردید، سپس تا اینکه ظر را گرفتند و در آن دوباره شیر دوشیدند

پر از شیر را برای ام معبد دادند. سپس بعد از بیعت نمودن ام معبد بر  آن ظرف

 اسلام آن موقعیت را ترک کردند.

 : به این معنا که ام معبد اسلام آورد؟دانش آموز

ات با پیامبر صلی الله علیه و سلم و بعد از دیدن او بعد از ملاق ،استاد: بله

آن معجزه ی که پیش چشمانش صورت گرفت و بعد از دیدن آن آداب والا و 

 .اسلام آورد ،اخلاق شایسته و سرشت زیبا در برخورد

: به درستی اخلاق پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم حکایت دانش آموز

 گواری است.از آن دارد که ایشان پیامبر بزر

بد رفتند، شوهر استاد: بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزد ام مع
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وی ابو معبد آمد، شیر را دید خوشش آمد، از خانمش در مورد شیر و آن 

معبد گوسفند که شیر نداشت پرسید، خانمش از ماجرا او را مطلع ساخت، ابو 

، تصمیم داشتم او را همراهی قریش است گفت: سوگند به الله او همان شخص

 کنم و اگر راهی بر آن یافتم حتما انجام می دهم.

به این معنا بود که  "این همان شخص قریش است "و این حرف ابو معبد 

این همان شخصی است که قریش در جستجو و تلاش او هستند، و معنایش 

ن پیامبرش نگهبا پخش شده بود و اما الله متعالتا این قسمت  خبراینست که 

 بود.

که وقایع هجرت  ملاحظه نمودیمان دانش آموزاستاد گرامی! ما : دانش آموز

پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به تعقیب نمودن آن و علاقمندی شناخت آن 

 کند. جلب می

اما مملو از اندرز ها و ی ها گتسخپر از وقایع و  یستهجرت ،استاد: بله

 .دروس

 د: چوپانن که اسلام آور 

رفتند چوپانی را با  استاد: پیامبر صلی الله علیه و سلم در راه می

گوسفندانش دیدند، از او شیر خواستند، چوپان معذرت کرد؛ چون در میان 

گوسفندی نبود که شیر دهد جز یک گوسفند که شیر آن هم گوسفندانش 

سپس  او صلی الله علیه و سلم گفتند: }آن گوسفند را بخواه{ توقف کرده بود،

دست مبارک را بر پستان آن کشیدند و دعا نمودند تا شیر از پستان جاری شد، 

 شما کی هستید؟ وشیدند. چوپان گفت: شما را به الله سوگند،سپس از آن ن

علیه و سلم م، پیامبر صلی الله ه اسوگند به الله مثل شما هرگز ندید

گفت: آری.  ویم؟{ه مرا پنهان کنی تا برایت بگآیا یقین داری کفرمودند:}

چوپان گفت: تو همان  فرمودند: }بی گمان من محمد فرستاده خدا هستم{

هستی که قریش ترا صابی میگویند؟ و صابی به این معنی که دین اجداد خود 

را ترک نموده است. چوپان گفت: پس به یقین گواهی می دهم که تو پیامبر 
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ی حق است و آنچه را ه اوردهستی، گواهی می دهم به اینکه آنچه را با خود آ

 .که انجام دادی انجام نمی دهد جز پیامبر

چه خوبست! اینکه آن چوپان هم مانند ام معبد رضی الله عنهما : دانش آموز

 اسلام آورد.

هر جا که نزول فرمایند خیر  است، این پیامبر مبارک است؛، زیباستاد: بله

نخستین خیر داخل شدن آنان در بر کسانی که نزد شان می آیند فرود می آید، 

، سپس ، می باشدبه سوی بهشت و سبب نجات از آتش دوزخ است که راهاسلام 

 ان شان سرازیر گردید.در گوسفندبرکت به دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم 

: البته متوجه شدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها بر دانش آموز

نمودند،  میلکه به درگاه الله تعالی دعا هم کشند ب پستان گوسفند دست نمی

 .ای ارزش به سزای داردآنست که دعا در رفع نیازهاین بیانگر 

ان را دوست دارند که پیامبر ش ی استاندانش آموزاز  استاد: این سخن زیبا

الله تعالی شما را در حفظ و پناه خود  –اهتمام بزرگی دارند  و بر سیرت او

 .-داشته باشد 

 

 رسد:  سیر راه لباس میدر م

 : بعد از آن چه شد ای استاد؟دانش آموز

استاد: در میان راه پیامبر صلی الله علیه و سلم با زبیر رضی الله عنه و 

، زبیر ملاقات نمودند از سر زمین شام می آمدند مسلمانان که کاروان تجارتی 

و  سفید پوشانیدرضی الله عنه پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابو بکر را لباس 

ا لباس جدید و سفید پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که ب این لطف خداوند بر

 شدند.وارد مدینه 

: پس شاید پیامبر صلی الله علیه و سلم و یار گرامی شان رضی دانش آموز

                                 
 (.9-1/8الحاکم، المستدرک ) (3)
 (.1926( به شماره )73-1/72صحیح بخاری ) (0)
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 الله عنه به مدینه نزدیک شده باشند.

 علیه و سلم لی اللهآمادگی مردم مدینه برای قدوم پیامبر ص ،استاد: بله

 بود. آمادگی بزرگ و شگفت انگیزی

 

 ورود به مدینه و استقبال گرم: 

خبر بیرون شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه به استاد: 

کردند، هر روز از  گوش اهل مدینه رسیده بود، و آنان اظهار شادمانی بزرگی می

و تا چاشت انتظار قدوم او صلی  بیرون می شدند حرهشان به سمت  خانه های

گرفت به  نمودند، و بعد از اینکه گرمی آفتاب شدت می الله علیه و سلم را می

برگشته شان  خانه هایهنگامی که به روزی  گشتند، شان بر می خانه های

ایشان را  یپیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه وارد شدند، مردی یهودیبودند، 

است که  ! این همان جد تانند فریاد زد: ای گروه عرب هادای بلدید و با ص

از علاقمندی و محبت بزرگ شان نسبت به  حکایت . اینمنتظرش بودید

د، پس او صلی الله علیه و سلم از وانمود می ساز رسول الله صلی الله علیه و سلم

یشان به قوم که ا نمودند ند و او را اذیت میکرد قومی که با ایشان دشمنی می

تا مدینه به سبب  کردند و با او محبت داشتند نقل مکان کردند را یاری می

 ایشان شهر خیر و ایمان گردد.

است  این همان جد تان"مفهوم این سخن یهودی را که گفت: :دانش آموز

 درست ندانستم. "که انتظارش را داشتید

د: این . منظورش از آن عبارت این بواستاد: آفرین به شما براین پرسش

همان نصیب و یار تان است که انتظارش را داشتید. منظورش از واژه جد سهم 

 و نصیب بود.

هر روز ": در ضمن سخنان تان واژه حره را به کار بردید گفتید: دانش آموز 

 . پس حره چه معنی دارد؟"شان به سمت حره بیرون می شدند از خانه های

                                 
 همان مصدر قبلی. (3)
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که دارای سنگ های سوخته و استاد: حره سنگلاخ را گویند، سر زمین 

 سیاه بوده باشد و جمع آن حرات است.

، اما زمانی که آن یهودی مسلمانان را از : موقف شگفت انگیزیدانش آموز

ساخت پس مسلمانان چه  ی پیامبر صلی الله علیه و سلم آگاهتشریف آور

 کردند؟

صلی الله  مسلمانان فورا سلاح شان را به دست گرفتند و از رسول اللهاستاد: 

صمیمت و شادی شان نسبت  ل و پذیرایی گرمی نمودند کهعلیه و سلم استقبا

کرد. پس رسول الله صلی الله علیه  می را وانمود به قدوم او صلی الله علیه و سلم

به سوی قبیله بنی عمرو فرزند عوف به در روز دو شنبه ماه ربیع الاول و سلم 

ساختند و در آن نماز خواندند، و تقریبا ، مسجد قبا را آوردند یسمت قباء رو

 .چهارده شب در قبا سپری نمودند

، چون نخستین کار مسجد قبا بر اهمیت مسجد دلالت می کند ساختن 

پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از رسیدن شان به قبا ساختن مسجد بود، 

خت آن کردند و در سا سنگ ها را بخاطر ساخت مسجد با یاران شان حمل می

 نمودند. تعمیر بزرگ با ایشان شرکت می

 : چرا از قبا آغاز کردند؟دانش آموز

 نخست: قبا به داخل شهر مدینه پیوسته نبود، آنجا مردم اندکیاستاد: 

 کردند، شهر مدینه با این آبادی و خانه های امروزی نبود. زندگی می

ریف آوردند، راه دوم: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه تش

ورودی شان از قسمت پشت کوه عیر به سمت قبا بود. و باز پیامبر صلی الله 

 گرفتند، بهترین مسیر را می علیه و سلم در روش شان از حکمت کار می

کرد و به بهترین آنچه که باید  لله تعالی او را راهنمایی میاهمچنان دانستند، و 

 ساخت. می ، آگاه انجام میداد

: این راهنمای زیبای شما برای ما بود ای استاد! و آموزشی آموزدانش 

                                 
 همان مصدر قبلی. (3)
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 از شما ای استاد بزرگوار. ارانه ی از شما برای ما بود، سپاسافتخ

استاد: سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بر سواری شان سوار شدند، مردم 

دمان ن، زنان و اطفال انصار نهایت شامردا خندان با ایشان راه میرفتند،شاد و 

 دمان در راه ها پراکنده شدهبه حدی که بر بام خانه ها بلند، پسران و خا بودند،

 می سروردند: و چنین : ای محمد! ای رسول الله!و صدا میزدند

 طلع البدر علینا من ثنیات الوداع**** وجب الشکر علینا ما دعا لله داع

دینه جئت یا خیر أیها المبعوث فینا جئت بالأمر المطا*** جئت شرفت الم

 داع.

  ماه چب چهارده از قسمت ثنیات الوداع بر ما طلوع کرد

ت که به سوی الله تعالی فرا شکر او بر ما واجب گردید چون دعوتگری اس

 خواندمی 

ای فرستاده در میان ما امری را با خود آوردی که باید از آن اطاعت صورت 

 بگیرد

 دی ای بهترین دعوتگرآمدی تا شهر مدینه را گرامی بداری، آم

که ما فعلا احساس  است بسا بزرگ،خوشحالی  : به خدا سوگنددانش آموز

 ی انصار و فرزندان شان چگونه بود؟!را می کنیم پس خوشحال آن

، قطعا شادمانی بود که دلها را همه سرشار از خوشی و خرسندی استاد: بلی

رنده بهترین تشریف آو چنین شادمانی نباشد درحالی که ، چگونهساخت

، بهترین ی بودند که به مدینه تشریف آورده و در آن مسکن گزیدندشخصیت

شخصیتی بودند که در مدینه راه رفتند و نماز خواندند، بهترین شخصیتی بودند 

 که در مدینه غذا خوردند، آنجا خوابیدند و در آنجا دفن شدند.

 بعد از آن چه شد ای استاد؟: دانش آموز

 ه وارد شهر مدینه شهر شدند، مردم در کنار ایشان نیز راه میاستاد: زمانیک

خوابید  ،رفتند تا شتر در همان موقعیت که مسجد شان ساخته شده است

                                 
 (.0229( به شماره )3/0133صحیح مسلم ) (3)
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 اینجا منزل است. –ان شاء الله  – "سپس فرمودند: 
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 فصل چهارم:
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 اجتماعی در مدینه
ی

 زندگ

: منظور از زندگی اجتماعی، زندگی مردم مدینه در زمان پیامبر صلی استاد

 الله علیه و سلم است.

هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه تشریف آوردند مسجدی 

را تاسیس نمودند که هر روز پنج بار مردم برای ادای نماز ها در آن جمع می 

یان مهاجرین و انصار پیمان شدند، از آن طریق دولت تاسیس میشد، در م

در مدینه سکونت  ، سندی را با مسلمانان و غیر مسلمانانی کهبرادری بست

در متعلق آن سند وضاحت داده می شود، و  -ان شاء الله  -داشتند نوشتند، 

 شد. می اثر اسلام بر زندگی جامعه نمایان همچنان

زندگی ویژه ی  آنجا برای مسلماناندر : بسیار زیبا است که دانش آموز

 ساخته می شود.

 

 تاسیس مسجد: 

استاد: زمانیکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شهر مدینه شدند مردم    

رفتند تا شتر در موقعیت که آنجا مسجد شان ساخته شد  نیز در کنار ایشان می

 ."اینجا منزل است –ان شاء الله  – "خوابید، سپس فرمودند: 

و همان  نماز می خواندند. ان در همانجاز مسلمانمردانی اآن زمان در 

دو یتیمی به نامهای سهل و سهیل بودند  یت جای خشکاندن خرما بود بهموقع

. مکانی است که آنجا خرما خشکانیده می شود :شد، و مربد التمر میمربوط 

سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم آن دو یتیم را طلب کردند و از آنان 

، آن ی نمایند تا به عنوان مسجد انتخاب شوده آنجا را قیمت گذارخواستند ک

بخشیم ای رسول الله! رسول  دو غلام گفتند: نه، بلکه ما آنجا را برای شما می

آنجا را به عنوان بخششی از آنان الله صلی الله علیه و سلم آماده نشدند که 

 .جد ساختندبپذیرند تا آن که از ایشان آنجا را خریدند سپس آن را مس

                                 
 (.1926( به شماره )73-1/72صحیح بخاری ) (3)
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 : آن دو یتیم رفتار سخاوتمندانه ی با پیامبر شان داشتند.دانش آموز

، اما خاوتمندانه ی را از طرف آن دو یتیم بود رفتار مودبانه و س ،استاد: بله

رسول الله صلی الله علیه و سلم قدر دانی کردند و سخاوتمندی بالمثل نموده 

از طرف پیامبر صلی  چون بود و مبلغ مبارکی کردندپول آنجا را برایشان لطف 

 .پرداخت گردید الله علیه و سلم

 چگونه ساختند؟ را : پیامبر صلی الله علیه و سلم مسجددانش آموز

ها و تنه خرما صورت  ه، شاخد: ساخت مسجد به وسیله ی سنگ، گلِاستا

 .گرفت

 چیست؟ : منظور از جرید النخل و جذوعهدانش آموز

همان چیزی است که در قسمت بالای خرما با شاخه یا  ید النخل:جراستاد: 

تنه خرما همان قسمتی است که از زمین وجذوعه یا داشتن برگ ها می بینید، 

تا بالای درخت خرما امتداد دارد، سپس شاخه ها بر آن ترکیب شده است، هر 

 . است شاخه از برگ های سبزی که مانند برگ درخت است تشکیل یافته

 ؟: معماری بر عهده کی بودنش آموزدا

ت های ساختمانی و استاد: شرایط مانند امروز نبود که باید کارگران، شرک

می  ه صحابه کرام رضی الله عنهم خودبوده باشد، بلک دستگاه های بالابر

شرکت نیز ساختند و پیامبر صلی الله علیه و سلم با ایشان در ساخت مسجد 

 .کردند می

نخستین مرحله ورود  الله علیه و سلم به بنای مسجد در بر صلیاهتمام پیام

شان به مدینه دلیلی است بر اهمیت مسجد در اسلام، چون مسجد مکان تجمع 

کردند، دین را  با پیامبر صلی الله علیه و سلم ملاقات می آن طریقبود، از  آنان

مسلمانان  مسجد جای آموختن، نماز و اجتماع برایشان می آموخت و تا امروز

 است.

                                 
 (.1910( به شماره )78-1/77صحیح بخاری ) (3)
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مسلمانان در وقت نماز ها با سعی و تلاش برای ادای نماز به مسجد می 

شنوید و حفظ دارید فرض نمود و  آمدند، سپس الله تعالی اذانی را که امروز می

 .بلال فرزند رباح موذن رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد شان بود

 

 و سلم هنگام ورود به مدینه:  محل اقامت پیامیر صلی الله علیه   

در  استاد: زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه تشریف آوردند

خانه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نزول فرمودند، خانه او دارای دو منزل بود، 

پیامبر صلی الله علیه و سلم در منزل اول ساکن شدند و ابو ایوب انصاری رضی 

 زل بالا.الله عنه در من

: سکونت پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه ی ابو ایوب دانش آموز

 انصاری رضی الله عنه افتخار بزرگی برای وی بود.

که پیامبر  بزرگ و فضل عظیمی است افتخار ، به الله سوگند،استاد: بله

 بوده باشد. صلی الله علیه و سلم در خانه ی اش

رضی الله عنه در منزل بالا قرار گرفت، جایگاه اما زمانی که ابو ایوب انصاری 

احساس نمود و گفت: ما برسر رسول الله  را و برتری پیامبر صلی الله علیه و سلم

رویم، این را به خود مناسب ندیدند و رفتند در  صلی الله علیه و سلم راه می

ادا بر بیک ناحیه ی خانه خوابیدند، و آن شب در کناره های خانه راه نرفتند تا م

ی زیر آن پیامبر شان قرار داشته باشد، در یک ناحیه  مکانی قرار بگیرند که

خانه خوابیدند تا صبح روشن گردید، سپس آمدند نگرانی خود را برای پیامبر 

صلی الله علیه و سلم گفتند، او صلی الله علیه و سلم فرمودند: زیر آسانتر است، 

صلی الله علیه و سلم سهولت می  برای او است که منظور شان منزل سفلی

داشته باشد، ابو ایوب انصاری رضی الله عنه گفت: بر سقفی که زیر آن شما قرار 

باشید بلند نمی شوم، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به منزل بالا نقل مکان 

                                 
 (.389( به شماره )159-3/158سنن الترمذی ) (3)
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 .کردند

مقام والای پیامبر  ،نهایت احترام و قدردانی ایشان نسبت به جایگاه این

 و محبت او در دل های یارانش را برملا می سازد. الله علیه و سلم صلی

ادب بزرگی با پیامبر صلی الله علیه و سلم است،  به الله سوگند،: دانش آموز

و چگونه او را  از آن می آموزیم که چگونه پیامبر مان را دوست داشته باشیم

یم، البته صحابی قدر دانی نمایرا ایشان  و چگونه سنت دائمی تعظیم نماییم

جلیل القدر ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ادب بزرگی را نسبت به پیامبر صلی 

 .اندالله علیه و سلم برای ما آموخت

بر دوستداشتن آنچه که پیامبر حریص بود استاد: بلکه ابو ایوب انصاری 

دوست می داشتند به شمول غذا، برای پیامبر صلی آنرا صلی الله علیه و سلم 

کرد، وقتی باقیمانده ی غذا از پیامبر صلی الله  الله علیه و سلم غذا آماده می

گشت، ابو ایوب از همان قسمت غذا که انگشتان پیامبر صلی  علیه و سلم بر می

 ، این نشانهید سپس از آنجا می خوردرسیده است می پرسالله علیه و سلم 

ت. ایشان پیامبر صلی الله علیه و نهایت محبت با پیامبر صلی الله علیه و سلم اس

سلم را نهایت دوست داشتند. همچنان باید ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را 

ابو ایوب  سنت ایشان را الگو قرار دهیم همانگونه که دوست داشته باشیم،

انصاری رضی الله عنه که جای انگشتان پیامبر صلی الله علیه و سلم را در غذا 

 کرد. تلاش می

 

 برادری میان مهاجران و انصار: 

استاد: مسلمانان که هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران گرامی شان را 

در مدینه استقبال کردند انصار نامیده شدند، اما آنانی که از مکه به سمت 

مدینه هجرت نمودند، سرمایه، خانه، دارایی و تمام وسایل زندگی خود را 

                                 
 (.0251( به شماره )3603-1/3601صحیح مسلم ) (3)
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، لام شان به سوی مدینه آمدند، آنان لقب مهاجر را گرفتندگذاشتند و تنها با اس

للِۡفُقَرَاءِٓسمح: نین توصیف نموده و فرموده استالله تعالی در قرآن کریم از آنان چ
وَيَن َٰنٗا وَرضِۡوَ ِ ٱللََّّ ِنَ م  فضَۡلاٗ يبَۡتَغُونَ َٰلهِِمۡ مۡوَ

َ
وَأ مِندِيََٰرهِمِۡ ْ خۡرجُِوا

ُ
أ َّذِينَ ٱل صُرُونَٱلمُۡهََٰجِرِينَ

َٰدِقُونَ وْلََٰٓئكَِهُمُٱلصَّ
ُ
أ ٓۥَۚ وَرسَُولهَُ َ ارَوَٱلإِۡيمََٰنَمِنقَبۡلهِِمۡيُحِبُّونَمَن٨ۡٱللََّّ َّذِينَتَبَوَّءُوٱلدَّ وَٱل

َ نفُسِهِمۡوَل
َ
أ ْوَيُؤۡثرُِونَعلَىََٰٓ وتوُا

ُ
آأ ِمَّ م  حَاجَةٗ إلِيَۡهِمۡوَلاَيَجِدُونَفيِصُدُورهِمِۡ وۡكَانَبهِِمۡهَاجَرَ

وْلََٰٓئكَِهُمُٱلمُۡفۡلحُِونَ
ُ
نَفۡسِهۦِفَأ َۚوَمَنيوُقَشُحَّ    [1-1]الحشر:  سجى٩خَصَاصَةٞ

]همچنین غنائم[ از آن فقرای مهاجرینی است که از خانه های شان و ترجمه: )

اموال شان رانده شده اند، از خداوند فضل و خشنودی می جویند و خدا و 

اری می دهند. اینانند که راسگویند * و کسانی که پیش از آنان پیغمبرش را ی

خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان]نیز[ در دلشان جای گرفت، کسانی را که 

به سوی آنان هجرت کنند دوست می دارند، و در دل های خود از آنچه ]به 

دهند  مهاجران[ احساس نیازی نکنند، و ]دیگران[ را بر خودشان ترجیح می

سخت نیازمند باشند، و کسانی که از آزمندی نفس خویش  هرچند که خود

 مصون باشند، اینانند که رستگارند(.

ای استاد! چگونه زندگی کردند  : برای مهاجرین موقف اسفبار استدانش آموز

 که چیزی با خود نداشتند؟ در حالی

شان به مدینه بود، چون ای یاستاد: واقعا که برای مهاجرین وضعیت اسفبار

در این خبرت کاری شان حالیکه آمدند، در بخش زراعت مشغول شدند در 

، چون ایشان در مکه تجارت پیشه بودند، همچنان در غربت بود بخش اندک

بردند و این وضعیت آنان ضرورت به  دوری از وطن شان مکه زندگی به سر می

 توجه و عنایت خاصی داشت.

برایشان آسایش  ختی داشتند، اما حتما الله متعالس: واقعا که حالت دانش آموز

آن فداکاری که در راه  ، محبت ما با مهاجرین بیشتر گردید بخاطراست هآورد

 انجام دادند. الله متعال

استاد: این دین را که الله تعالی بر پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم نازل 
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ت، دینی است که انسان را و همدردی در راه خیر اس فرمود دین محبت، باهمی

سازد تا در کنار برادرش قرار گیرد، البته مردم انصار با برادران مهاجر  باعث می

 به زودی خواهیم دانست. –ان شاء الله  -شان همدردی های بزرگی داشتند

معرفی   علیه و سلم را در علاج این پدیدهاما بگذارید فعلا روش پیامبر صلی الله 

 کنیم.

ا نسبت به و دلسوزی آنان ر علاقه آن شوق، لی الله علیه و سلممبر صنخست: پیا

الهی! مدینه را چون مکه یا بیشتر از آن فرمودند:} و مکه با دعا علاج نموده

هوایش را سالم داشته باش و در پیمانه اش برای ما محبوب بگردان، آب و 

 .{برکت بیفزا

ا نسبت به مکه علاج نمودند، با این پیامبر صلی الله علیه و سلم دلسوزی آنان ر

خواستند که محبت مدینه را در دل آنان مانند محبت  شان از الله متعال دعای

را  بیمارییگزین سازد، همچنان با دعای مبارک شان یمکه و یا بیشتر از آن جا

در  دعا نمودند که  لی هوا برایشان رسیده بود علاج نمودند، و نیزکه با تبدی

پیمانه و وزن  :، صاع و مدیدرکت بیفزا، بنمایند انه که استعمال میموزن و پی

 بریم. که امروز ما کیلو و یا اوزان شبیه آنرا استفاده می آن زمان بود قسمی

 ؟آیا مدینه نزد شان دوست داشتنی گردید: دانش آموز

شهر مدینه را دوست داشتند، بیماری که به آن مبتلا شده بودند از  ،استاد: بله

بین رفت، به برکت دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم شهر مدینه تا امروز 

 گردید.و مبارک خجسته 

دوم: با بستن پیمان برادری میان مهاجران و انصار متباقی امور ویژه ی زندگی 

ری در میان شان بست تا د: پیمان برادبرخی علما گفته انرا علاج کرد، شان 

از خانواده و قبیله  با انصار انس بگیرند تا جدایی از آنان دور شود، وحشت غربت

باید ما با مسلمانان  ، بنابرینرا بگیرند نموده و دست همدیگر خود را جبران

                                 
 (.1906( به شماره )1/76صحیح بخاری ) (3)
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 .تعامل برادری داشته باشیم

 انصار به این پیمان برادری چه پاسخی دادند؟ :دانش آموز

دم سخاوتمند، وفادار و و رسولش بودند، مر انصار مردم مخلصی برای اللهاستاد: 

، با محبت، صمیمی نسبت به یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند

سخاوتمندی و همدردی شان بهترین بدیل خانواده برای مهاجران قرار گرفتند، 

نصیب فرمود، الله  ،الله تعالی مهاجران را عوض خوبتری از آنچه که ترک کردند

قَبۡلهِِمۡسمح: یگویدمتعالی در توصیف انصار چنین  مِن وَٱلإِۡيمََٰنَ ارَ ٱلدَّ تَبَوَّءُو َّذِينَ وَٱل
نفُسِهِمۡ

َ
أ وتوُاْوَيُؤۡثرُِونَعلَىََٰٓ

ُ
آأ ِمَّ وَلوَۡيُحِبُّونَمَنۡهَاجَرَإلِيَۡهِمۡوَلاَيَجِدُونَفيِصُدُورهِمِۡحَاجَةٗم 

نَفۡسِهۦِفَ َۚوَمَنيوُقَشُحَّ وْلََٰٓئكَِهُمُٱلمُۡفۡلحُِونَكَانَبهِِمۡخَصَاصَةٞ
ُ
   [1]الحشر:  سجى٩أ

و کسانی که پیش از آنان خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان]نیز[ ترجمه: )

در دلشان جای گرفت، کسانی را که به سوی آنان هجرت کنند دوست می 

دارند، و در دل های خود از آنچه ]به مهاجران[ احساس نیازی نکنند، و 

ن[ را بر خودشان ترجیح می دهند هرچند که خود سخت نیازمند باشند، ]دیگرا

 و کسانی که از آزمندی نفس خویش مصون باشند، اینانند که رستگارند(.

 محبت بزرگ انصار در دلهای ما غرس گردید. : به خدا سوگند،دانش آموز

: اینست نسبت به برادران شانایشان استاد: نمونه ی از وفاداری و محبت   

ن و سعد ن عبد الرحمن فرزند عوف از مهاجریپیامبر صلی الله علیه و سلم میا

پیمان برادری بست، انصاری برای عبد الرحمن  فرزند  انفرزند ربیع از انصاری

عوف گفت: من نسبت به همه انصار سرمایه ی هنگفتی دارم، می خواهم 

 .سرمایه ام را با تو دو نصف تقسیم کنم

طرف سعد فرزند ربیع رضی الله از  ین سخاوتمندی بزرگ و زیبایی: ادانش آموز

  .است عنه

                                 
استاد اهمیت اخوت اسلامی، تطبیقات آن در زندگی با پرسش، جایزه و همکاری در حد توانش،  (3)

 برای دانش آموزان توضیح دهد.
 (.1782( به شماره )1/81صحیح بخاری ) (0)
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وَلوَۡسمح:ن جهت الله تعالی در وصف آنان فرموداستاد: از همی نفُسِهِمۡ
َ
أ وَيُؤۡثرُِونَعلَىََٰٓ

َۚ   سجى كَانَبهِِمۡخَصَاصَةٞ
 ند هر چند خودشان نیاز مند باشند(.آنان را بر خود ترجیح می ده) ترجمه:

انصاری مستفید نشد، طمعه ی  زند عوف از این سخاوتمندیا عبد الرحمن فرام

و خانواده ات برکت  که برایش گفت: الله تعالی در مالبه سرمایه ی او نبست، بل

فروخت و با  خرید و می، بازار تان کجاست؟ سپس به سوی بازار رفت میبیندازد

 برگشت. سرمایه بزرگ و هنگفتی

. به خدا بوداز طرف عبد الرحمن فرزند عوف رد زیبایی : این برخودانش آموز

نمونه ی از تعامل سخاوتمندانه و شگفت آوری را برای ما تقدیم می  سوگند،

 کنند.

می آموزیم که چگونه با ، آنان حیثیت مدرسه را برای ما دارند، از آنان استاد: بله

دند، چگونه یکی کر یکدیگر زندگی داشته باشیم، چگونه به یکدیگر مهربانی می

ی نکند و طمعه ی بر آن راز ما سرمایه ی برادرش را نگهدارد، از آن بهره بردا

 نداشته باشد.

اینچنین جامعه مدینه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم با محبت و برادری 

شان نبود، به راستی که  بغض و دشمنی در میانکردند،  بین هم زندگی می

و باید تمامی آنان را ما   صلی الله علیه و سلم بودندمستحق صحبت رسول الله

 دوست داشته باشیم.

 

 پیامیر صلی الله علیه و سلم:  تعهد نامه

که از قبیله اوس و خزرج و  استاد: چون عده ی از یهودیان و مسلمانان  

در مدینه سکونت داشتند و حاکمیت از آن مسلمانان شد، پس رسول  مهاجرین

بود میان ایشان و لیه و سلم سندی را نوشت، یعنی عهد نامه ی الله صلی الله ع

 .مراعات و از شرشان در مأمن بوده باشد یهود، در آن حقوق آنان

ن و انصار نوشتند، و از جمله موارد که در آن سپس عهد نامه ی میان مهاجری
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 درج گردیده بود:

بغاوتگر  هستند در مقابل هر مومنان پرهیزگار که از مهاجرین و انصار 

انصاری بوده باشد و یا  که اوقرار داشته باشند، برابر است  وستمگری

 مهاجر.

د، اگر چند از ماینهیچ کافری را علیه مسلمان یاری نمومن  

 .همه خویشاوندان مسلمان نبودند چونخویشاوندانش بوده باشد، 

ه و محمد صلی الله علی ه باهم داشتید مرجع آن الله ک هر گونه اختلافات 

و سلم بوده باشد، به این معنا که اگر مسلمانان در امری اختلاف نمودند 

پس باید فیصله ی آنرا به کتاب الله تعالی و پیامبر صلی الله علیه و سلم 

 و فیصله ها و نظام های جاهلیت هیچ اعتباری ندارد. ارجاع نمایند

در امن همچنان عهدنامه ی را میان خود و یهود نوشتند تا از شر آنان 

کامل بپردازند تا زندگی مدینه یک به گونه ی بمانند و حقوق ایشان را 

موارد که در آن وثیقه درج گردیده از جمله زندگی گوارا و آرام بوده باشد و 

  بود قرار ذیل است:

یهود بر دین خود و مسلمانان بر دین خود بوده باشند، به این معنا که  

ان را بر اسلام آوردن و یا میان اسلام و پیامبر صلی الله علیه و سلم آن

جنگ مخیر نساخت، بلکه آنان را بر دین شان گذاشتند جز کسانی که 

اسلام آوردند، آنان اختیار دارند که اسلام بیارند، این روش عادلانه و 

 منصفانه با ایشان بود.

هیچ یکی از ایشان بدون اجازه محمد صلی الله علیه و سلم از مدینه  

نشوند. فایده ی آن این است که از شر ایشان در امان باشند و بیرون 

 ؟بیرون می شود داخل مدینه می شود و کی از آن بدانند که کی

در  نیت است، و هر که در مدینه باقی بماند نیزهر که بیرون رود در ام 

 جز ستمگر. است امنیت

ان قرار به این معنا اگر شخصی از مدینه بیرون می شود در امنیت مسلمان

دارد؛ کسی بر او، خانواده و سرمایه اش تجاوز نمی کند، و شخصی که در 
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مدینه سکونت می کند او همچنان در امنیت قرار دارد، بر او کسی تجاوز 

نمی باشد زیرا او  نمی کند جز شخصیکه مرتکب ظلم شود پس او در امنیت

 .بخاطر ستمش مورد پیگرد قرار می گیرد

 .که در آن بر کسی ستم نمی شود زیبایی است نامة فق: این توادانش آموز

امبر صلی ، البته اسلام ظلم را بر هر فردی حرام قرار داده است، پیاستاد: بله

را از نزد الله تعالی آوردند تا همه مردم از کفر  الله علیه و سلم این دین

بیرون شده وارد اسلام شوند سپس با سلامتی داخل بهشت شوند و هدف 

 م دشمنی و جنگ با مردم نیست.اسلا

دین اسلام دین زیبا و دلچسپی است، خداوند را حمد، ثنا و  :دانش آموز

مسلمان هستیم،  آیا آن عهدنامه به همان  ستایش می گوییم بخاطر این که

باقی ماند و کسی از آن  ،گونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشتند

 مخالفت نکرد؟

در آن سند حقوق یهود گنجانیده شده بود، محتوای آن استاد: با وجود که 

و با مشرکان مکه اتفاق  فانه بود مگر یهودیان آنرا نقض نمودهعادلانه و منص

ور شوند، خیانت کردند و در یامبر صلی الله علیه و سلم حمله نمودند که بر پ

ز لم آنان را امدینه بی نظمی ایجاد کردند سپس پیامبر صلی الله علیه و س

 .مدینه بیرون نمودند

 

 خانه پیامیر صلی الله علیه و سلم: 

استاد: پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از مدتی اقامت در خانه ی ابو ایوب  

ه ی آن به سوی انصاری رضی الله عنه خانه ی را برای خود ساختند، درواز

، و دندعایشه رضی الله عنها ازدواج نموبا  مسجد نبوی بود، خانة که در آن

 نبود. الله علیه و سلم بیشتر از یک اتاقخانه او صلی 

ازدواج کردند و اسامی ایشان  ه مدینه تشریف آوردند با نه زنبعد از اینکه ب

                                 
 (.3/032ابن سعد، الطبقات الکبری ) (3)
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 با ترتیب قرار ذیل است:

سوده، عایشه، حفصه، ام سلمه، زینب دختر جحش، ام حبیبه، جویریه،   

 .ن اند. و تمامی آنان مادر مومناصفیه و میمونه

 .و پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از همه ی آنان وفات کردند

هر مردی می تواند تنها با چهار زن ازدواج نماید، اما پیامبر صلی الله علیه و 

زدواج کنند، این از جمله ویژگی سلم اجازه داشتند که با بیشتر از چهار زن ا

نه برای  ارزانی فرمود، البتهه الله تعالی برایشان بود ک های منحصر به او

 بود. ای اوبر ین نمونه ی از مهربانی خداونددیگران. و ا

 الله علیه و سلم در کجا قرار داشت؟زنان پیامبر صلی  خانة: دانش آموز

استاد: آنان همه در حجره ها سکونت داشتند، هر یکی حجره ویژه ی به 

د برای او حجره ی کردن خود داشت، هنگامی که با یکی از ایشان ازدواج می

 فعلی آن حجره ها کنار قبر گرامی ایشان است. می ساختند و مکان

: ما در گذشته فرزندان پیامبر صلی الله علیه و سلم را از مادر دانش آموز

 مومنان خدیجه رضی الله عنها دانستیم و آیا فرزندان دیگری هم داشتند؟

بر صلی الله علیه و سلم پیامبرای . اد: آفرین بر شما به ای پرسشاست

، مگر مقوقس شاه مصر رضی الله عنها به دنیا نیامد جز از خدیجهفرزندی 

فرزندی به  در سال هشتم هجرت ماریه قبطیه را برایشان اهدا کرد و از اوکه 

ری اد که در خوردی قبل از اتمام مرحله ی شیر خوبه دنیا آم ابراهیمنام 

را  مادر ر شیراخوشیر را گویند که طفلمرحله ی  :، و فطاموفات یافت

 .ترک کند

 اهل صفه: 

استاد: صفه موضعی بود در قسمت آخر مسجد رسول الله صلی الله علیه و 

کردند، که تقریبا تعداد شان  سلم، گروهی از مسلمانان در آنجا زندگی می

                                 
 (.9/331ابن حجر، فتح الباری ) (3)
 (.19-8/39(، ابن سعدل، الطبقات الکبرى )3/020السیرة النبویة )ابن هشام،  (0)



 
114 

به هفتاد تن می رسید، ایشان به عبادت و فرا گرفتن علوم قرآن کریم و 

 مصروفول الله صلی الله علیه و سلم مشغول بودند، با وجود که سنت رس

ایشان در جهاد نشد، و  شرکت مانع مصروفیتن ، مگر آعلم و عبادت بودند

 . بود آن جملهابو هریره رضی الله عنه از 

 

 : )نمایندگان( آموزش وفدها 

 رسول الله صلی الله علیه و سلم بهبا قبائل برای ملاقات  استاد: برخی  

 .اعلان اسلام می کردنداز آنان مدینه می آمدند و عده ی 

 : استاد گرامی وفود چه معنی دارد؟دانش آموز

 استاد: کسی که به شهر مدینه و یا به جای دیگری می آمد او را وافد می

قبیله و یا  وفد بر گروهی از مردم که ازگفتند، وفود جمع وافد است، 

 می گردد. اطلاق جماعت خود نمایندگی کنند،

، امور دین را رسول الله صلی الله علیه و سلم وفدها را استقبال می کردند

گشتند  ، سپس به سوی خانواده و مردم خود بر میبرایشان می آموختاندند

علیه و سلم یاد گرفته بودند، برای آنان  و آنچه را که از رسول الله صلی الله

مالک فرزند حویرث رضی الله ، از جمله ی آن وفود: وفد آموزش می دادند

با مردمی از قومم نزد پیامبر صلی الله علیه و  ": ه استگفت چنانچهعنه بود 

سلم آمدیم، بیست شب آنجا نزد ایشان ماندیم، بسیار مهربان و نرم دل 

 سبت به خانوادة مان دیدند فرمودند: که علاقمندی ما را ن زمانیپس بودند، 

را تعلیم دهید و نماز بوده باشید، آنان  برگردید، در میان قوم تان}

 ."بخوانید...{

ان برگردید و آنان را به سوی خانواده تو برای وفد عبد القیس فرمودند:}

 .تعلیم دهید{

                                 
 (.608( به شماره )3/033صحیح بخاری ) (3)
 (.05( شماره باب )3/38همان مصدر قبلی ) (0)
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: توجه مرا سخن آن صحابی که در مورد رسول الله صلی الله علیه دانش آموز

 ت زیبایی است.جلب کرد، دو صف "مهربان و نرم دل بودند "و سلم گفت 

با او یا می دیدند، را که ، البته او صلی الله علیه و سلم هر شخصی استاد: بله

بودند، می او نهایت مهربان و دوستدار  ،کردند می نشستند و یا ملاقات می

داشتند، شخصی که نزد  سعیمردم  مصلحت های هاو صلی الله علیه و سلم ب

 حکام اسلام را فرا گرفته برایش میدانستند که او ا ایشان می آمد اگر می

، چون می "و آنان را بیاموزبه سوی قوم و خانواده ات برگرد  "گفتند: 

 وسایلدانستند که مردم با خانواده خود شوق و علاقه دارند، مصلحت ها و 

زندگی شان آنجا می باشد، پس او صلی الله علیه و سلم نسبت به ایشان 

 مهربان و نرم دل می بودند.

چگونه با دیگران  که می آموزاند پیامبر صلی الله علیه و سلم به ماین اخلاق ا

؛ داشته باشیم نرمیلطف و ، با آنان رعایت کنیم حالت مردم را بوده باشیم،

 کردند که ملاقات میبا مردمی  لی الله علیه و سلمرسول الله ص همانگونه که

 .انجام می دادند

    

 مردم: آموزش امور دین برای      

ن و نوشتن را می دانستند بسیار قبل از اسلام تعداد کسانیکه خواند استاد: 

مچنان تعداد ، در مکه عدد شان تنها به هفده نفر می رسید و هندبود اندک

 .اندکی در مدینه می زیستند

 .: در آن زمان آموزش ضعیف بوده؟دانش آموز  

، اما زمانیکه اسلام آمد و ضعیف بود ، قطعا در آن زمان آموزشاستاد: بله

به تعداد محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده شدند تعلیم انتشار یافت، 

، چون اسلام به فرا واندن و نوشتن را می دانستند افزوده شدآنانیکه که خ

َّذِيسمح: چنانچه الله تعالی می فرماید ،علم تشویق نمود گرفتن بٱِسۡمِرَب كَِٱل
ۡ
ٱقۡرَأ

                                 
 (.661-662البلاذری، فتوح البلدان )ص (3)
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كۡرَم٢ُلَقَٱلإۡنِسََٰنَمِنۡعَلَقٍخ١َخَلَقَ
َ
وَرَبُّكَٱلأۡ

ۡ
َّذِيعَلَّمَبٱِلقَۡلَم٣ِٱقۡرَأ عَلَّم٤َٱل

   [5-2]العلق:  سجىٱلإۡنِسََٰنَمَالمَۡيَعۡلَمۡ
بخوان به نام پروردگارت آنکه آفرید، انسان را از خون بسته آفرید، ترجمه: )

سان را ، انبه و سیله ی قلم آموخت ست، آنکها بزرگوارتربخوان و پروردگارت 

 .(آنچه که نمی دانست آموخت

ه و سلم فرمودند: }کسی راهی را دنبال کند که در و رسول الله صلی الله علی

وسیله ی آن او را به راه بهشت  الله تعالی به آن علمی را فراگرفته می شود،

 .{ردمی ب

ا مردم دانش آموزند، آیا : استاد! این پاداش بزرگ سبب گردید تدانش آموز

 نیست؟ همین گونه

بزرگی دارد، چون عالم خیر  جایگاه ه طالب علم نزد الله متعال، البتاستاد: بله

را به مردم تعلیم می دهد و امکان ندارد که انسان عالم شود مگر با 

اشته علم سعی د نزد علما است، پس برای آموختنکه  یآن علم فراگرفتن

سمح متعال می فرماید: باشید، چنانچه الله َّذِينَيرَۡفَعِ وَٱل مِنكُمۡ ْ ءَامَنُوا َّذِينَ ٱل ُ ٱللََّّ
بمَِاتَعۡمَلُونَخَبيِرٞ ُ وَٱللََّّ وتوُاْٱلعِۡلۡمَدَرَجََٰتٖٖۚ

ُ
   [22]المجادلة:  سجى١١أ

درجات آنانی را که ایمان آوردند و آنانی را که علم داده  الله متعالترجمه: )

 .، دانا است(به آنچه که شما انجام می دهید رد، و الله تعالی ند می بشدند بل

رسول الله صلی الله علیه و سلم امور دین را برای مردم تعلیم می دادند و 

 تعامل ند؛ تا خسته و ملال نشوند،نمی ساخت بر آنان زیاد طولانی لکن

رد و م را وعظ می کعبد الله رضی الله عنه مرد حکیمانه داشتند، همین گونه

می کنم،  نتخابفرصت های مناسبی را برای وعظ شما امن  "میگفت: 

 انتخابفرصت مناسبی را برای وعظ ما  چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم

 ."مبادا ما خسته و دلسرد شویم ، تامی کردند

                                 
 (.1633( به شماره )58-3/57ابوداود، السنن ) (3)
 (.3/30بخاری )صحیح  (0)
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صت های مناسبی را تلاش می شما فر ن معنا که من برای وعظ و ارشادبه ای

فرصت های مناسبی را برای تعلیم  امبر صلی الله علیه و سلمکنم چنانکه پی

 ما اختیار می کردند بیم از آن که خستگی و ملالی برای ما پیش نشود.

 

 : ه و تیر ن  بازی با نیر

 بازی می کردند، تیراندازی را استاد: صحابه کرام با نیزه، تیر و ابزار جنگی

 م و خود دفاع کنند.تمرین می کردند، تا بتوانند در جنگ ها از اسلا

ل الله صلی الله علیه و سلم را رسو بی گمان "عایشه رضی الله عنها گفت: 

داخل مسجد با حبشه دروازه ی حجره ام دیدم در حالی که مردم  نزد

یاران پیامبر که اصالتا از ، مردم حبشه همان جنگی بازی می کردند هایابزار

 حبشه بودند.

 : و سلم بر کودکان میر صلی الله علیهاهتمام پیا

، و کودکان اهتمام می ورزیدند بر اطفال الله علیه و سلم پیامبر صلی استاد:

 ، آناننمودند آنان را دوست می داشتند، با آنان شوخی، ملاطفت و بازی می

 را بر سواری خویش حمل می کردند.

 بازی می کردند؟ : ای استاد! آیا کودکاندانش آموز

زی می کردند، بلکه گاهی پیامبر صلی الله علیه و سلم با ، کودکاناستاد: بله

 با آنان بازی می کردند.

 است، این چگونه بود ای استاد گرامی! : شگفت انگیزدانش آموز

را نهایت دوست  استاد: رسول الله صلی الله علیه و سلم اطفال و کودکان

با  یدندراه می د مسیر را در آنانداشتند، گاهی یکی از آنان و یا عده ی 

 نمودند. حمل می آنان را بر سواری خود شوخی و بازی می کردند و ایشان

پیامبر صلی الله علیه و سلم نهایت  : شگفت انگیز، بی گمان کهدانش آموز

 متواضع بودند، آیا در این مورد ما را آگاه می سازید ای استاد!

عبید الله و بسیاری و  رسول الله صلی الله علیه و سلم از عبد الله ،استاد: بله
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گفتند: کسی که سبقت کرد و نزد  ، سپس میاز فرزندان عباس وصف کرده

من پیش رسید برای او چنین و چنان می باشد، پس آنان مسابقه انجام می 

دادند و خود را در پشت و آغوش رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار می 

 .دادند و آنان را بوسه می کردند

است، ما را تواضع پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت انگیز : شدانش آموز

 خوش آمد.

بوده باشید و بر کسانی که از شما خورد متواضع نیز باید شما  استاد: پس

تکبر نکنید، بلکه با آنان بازی کنید، در برابر آنان تواضع و فروتنی  ،هستند

همانگونه که  وارد کنید، اذیت شان نرسانید،داشته باشید، بر آنان شادی 

 بر خورد سالان شادی و خوشی وارد می کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم

 : خوب است ای استاد! این راهنمایی مفید بود.دانش آموز

 خویش ، بر پشتمبر صلی الله علیه و سلم با کودکان بازی می کرداستاد: پیا

، گویند چون اسپ، دابه حیوانی را مودن سواری شان آنان را حمل می بر و یا

وار می شود. چنانچه الله متعال می قاطر، شتر و خر که انسان بر آنها س

َۚوَيَخۡلُقُمَالاَتَعۡلمَُونَوَٱلخۡيَۡلَسمح: فرماید ]النحل:  سجى٨وَٱلبِۡغَالَوَٱلحۡمَِيرَلتِرَۡكَبُوهَاوَزيِنَةٗ

1].  
ما آفرید، و و اسپان، قاطران و خران را برای سواری و تجمل شترجمه: )

 .(خواهد آفرید ،چیزی دیگری را که شما هنوز نمی دانید

و ایشان نیز آنان را  دوست داشتند کودکان پیامبر صلی الله علیه و سلم را

، اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم از سفری می آمدند و یا دوست داشتند

سلم می  او صلی الله علیه وبه سوی ایشان را در راهی می دیدند؛  پسران

بر سواری خویش حمل می کردند، چنانچه عبد الله فرزند  و آنان را شتافتند

اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم از سفری می آمدند ما ایشان " : جعفر فرمود

را استقبال می کردیم، با من و با حسن و حسین ملاقات می کردند، یکی از 

دادند وخود شان در وسط  ما را در پیش و دیگری را در پشت خود قرار می

 سواری قرار می گرفتند.
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با این مقام و : این بسیار جالب است، پیامبر صلی الله علیه و سلم دانش آموز

اطفال را استقبال می کردند و اطفال ایشان را استقبال می  منزلت بزرگ

 .نمودند، این لذت بسا بزرگ و گران است د، و آنان را با خود حمل میکردن
بخش است، باشد که ما  دریافت چنین محبت و توجهی از پیامبر خیلی لذت استاد:

هم از این روش پیامبر در تعامل مان با کودکان کار بگیریم و با آنها محبت کنیم و به آنها 

 احترام گذاشته همرایشان بازی کنیم.

ین را حس  رفتند؛ در راه ناگه پیامبر علیه السلام روزی با یارانش به یک مهمانی می

کرد پیامر صلی الله علیه وسلم به سرعت از اصحاب پیش شد، سپس  دید که بازی می

دستان خود را باز کرد و به سمت حسین دراز نمود و حسین این طرف وآن طرف 

 :خنداند تا آنکه او را گرفت وبغل کرد وگفت دوید، پیامبر صلی الله علیه وسلم او را می می

 .(3){دارد میکه حسین را دوست  وست دارد کسی راخداوند د}

حسین فرزند دخت پیامبر حضرت فاطمه بود همانکه با علی بن ابی طالب رضی الله 

 عنه عروسی کرده بود.

کرد؛ او  توجه کنید که پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه با این پسر بچه محبت می

خود گرفت، ما هم اطفال  را نوازش کرده با او در جریان راه بازی کرد سپس او را بر دوش

م اریم چون پیامبر اطفال را دوست داشت، حضرت حسین را هم دوست داریرا دوست د

 م.اریچون پیامبر او را دوست داشت، همه اصحاب پیامبر ار دوست د

 شدند مانند مساجد امروز؟ دانش آموز: آیا اطفال داخل مسجد می

موضوع توجه کنید تا حقیقت برایتان شدند؛ به این  استاد: بله اطفال داخل مسجد می

ما در مسجد نشسته بودیم " روشن گردد، از حضرت ابو قتاده روایت است که وی گفت: 

که پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد در حالیکه امامه بنت ابی العاص بن ربیع را حمل 

پیامبر در کرد و این طفلکی بود که پیامبر او را بر شانه های خود حمل کرده بود و  می

رفت او را به زمین  خواند چون به رکوع می ش بود نماز می حالی که امامه بر دوش

شد دو باره اورا برمیداشت، تا آنکه نمازش را تمام  گذاشت و چون از رکوع بلند می می

"کرد
(0). 

کرد که در  ر صلی الله علیه وسلم سخنرانی میبپیام" از قتاده روایت است که گفت: 

                                 
(3)

 (.361( به شماره )362-3/359البخاری، الأدب المفرد )  
(0)

 (.938ابوداود، السنن )صحیح ابی داود للألبانی( به شماره )  
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رفتند و  م حسن وحسین با لباسهای سرخی که بر تن داشتند آمدند،  راه میاین هنگا

خوردند پیامبر از منبر پایان شد و آنها را برداشته در پیش روی خود گذاشت  تلوتلو می

سمح:آنگاه که گفت سپس گفت راست گفت خداوند متعال مَآ إنَِّ َٰلكُُمۡ مۡوَ
َ
وۡلََٰدُكُمۡأ

َ
وَأ

َۚ ؛ به این (وسرمایه شما و فرزندانتان یک امتحان است پول) ترجمه:  [25]التغابن:  سجىفتِۡنَةٞ

خورند نتواستم صبر کنم تا آنکه  روند و تلوتلو می دو پسربچه نگاه کردم دیدم که راه می

 سخنم را بریدم و آنها را بلند کردم.

کرد چه در هنگام نمازخواندن و  پس تامل کنید که پیامبر چقدر به اطفال توجه می

 .(3)ه در هنگام سخنرانی هیچ یک از اینها او را از توجه وشفقت به ایشان باز نداشتچ

، به آنها دعای (0)کرد آوردند و پیامبر برای آنها دعا می برخی از اطفال را نزد پیامبر می

کشید؛ از سائب بن زید روایت است که وی گفت:  کرد و به سرهایشان دست می برکت می

آور خدا خواهرزاده ام مریض است سائب  ام گفت: ای پیام مبر رفتم و خالهام نزد پیا با خاله

 گفت: رسول خدا بر سرم دست کشید و برایم دعای برکت کرد.

کند با آنها  این برخورد مهربانانه و دوستانه دلالت بر محبت زیاد پیامر به اطفال می

 کرد. کرد و آنها را نوازش می کرد وبا آنها بازی می شوخی می

شویم محبت مان نسبت به او زیاد  دانش آموز: هرقدر بیشتر با سیرت پیامبر آشنا می

 شود. می

مان نسبت به پیامبر بیشتر از محبت به خودمان  استاد: مؤمن نخواهیم بود تا محبت

که خداوند او را برای ما رحمت فرستاده است بلکه  نباشد؛ چرا چنین نباشد در حالی

 ن.رحمت برای همه جهانیا

 

                                 
(3)

 (.1773الترمذی، السنن به شماره)  
(0)

 (.6155( به شماره )3/361صحیح بخاری ) 
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 فصل پنجم:

غزوات پیامبر صلی الله علیه 

 و سلم
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 : صلیي الله عليه وسلم پیامیر های  غزوه     

 استاد: غزوه: عبارت است از جنگ با دشمن که پیامبر در آن شرکت کرده باشد.

حیث  اما سریه آن است که پیامبر در آن شرکت نکرده بلکه یکی از صحابه را به

 باشد.فرمانده در آن گماشته 

و این  (3)ی جنگ با کافران داده نشد مگر پس از هجرتش به مدینه به پیامبر اجازه

 است  جهاد در راه خدا. 

 : استاد! جهاد برای چه ؟دانش آموز

استاد: آفرین بر دانشجویان: خداوند متعال  به پیامبرش اجازه داد تا  برای دفع ظلم 

آمد بجنگد، پس خدواند متعال  یش میکه از طرف دشمنان دین پیش آمده بود و یا پ

کند؛ إن شاالله از خلال غزوات وسرایای پیامبر  واسطه مجاهدین زیان کافران را دفع می به

به شما روشن خواهد شد که مشروعیت جهاد برای دفع مکر دشمنان بود نه برای تجاوز و 

 ظلم.

خاطر  ه مسلمانان بهدارد و از اینک پسندد و ازآن برحذر می اسلام ظلم وستم را نمی

َٰتلُِواْسمحفرماید کند.خداوند متعال می شان جهاد کنند منع می ظلم برمردم و گرفتن اموال وَقَ
ٱلمُۡعۡتَدِينَ لاَيُحِبُّ َ ٱللََّّ إنَِّ َْۚ َّذِينَيقََُٰتلُِونكَُمۡوَلاَتَعۡتَدُوٓا ِٱل    [211]البقرة:  سجى١٩٠فيِسَبيِلِٱللََّّ

 یول د،یکن کارزار خدا راه در کنند یم کارزار آغاز شما با که یکسان با و)ترجمه: 

 .(ندارد دوست را ستمکاران خداوند که چرا د،ینباش[ آغازگر و] ستمکار

 : اسلام زیباست استاد؛ خداوند متجاوزان را دوست ندارد. دانش آموز  

ات وسرایا که در غزو اش زیباست.چنان اسلام در اخلاق و دستورها ونواهی ،استاد: بلی

 خواهید دید إن شاءالله

 : تعداد غزوات پیامبر چند است ؟دانش آموز

وهفت غزوه است اما تعداد سرایای که فرستادند  های پیامبر بیست استاد: تعداد غزوه

 .(0)وهفت سریه بود چهل

 بیان برخی ازآنها خواهیم پرداخت: وچون تعداد غزوات و سرایا زیاد است به

                                 
(3)

 (.1/73ابن القیم، زاد المعاد )  
(0)

 (.1/73زاد المعاد ) ابن القیم،  
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 غزوه بدر: 

گذشت؛  بایست از مدینه یا ازنزدیکی آن می رفت؛ می آنکه از شام به مکه می استاد:

چون قریش پیامبر و اصحابش را آزار دادند وشکنجه کردند تا آنکه مال، خانواده و 

های خود را رها کرده از مکه خارج شدند؛ مسلمانان صبر کردند تا آندم که قافله  خانه

های که قریش بالایشان  و آن را در مقابل مصیبتبازرگانی قریش از مدینه عبور کند 

 آورده بود، ضبط کنند. 

که مسلمانان از آمدن کاروان بازرگانی قریش از شام مطلع شدند حضرت  هنگامی

این عیر قریش است که در آن کالاهایشان است، } پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمودند:

 .(3)سوی آن بروید{ به

 عیر قریش چیست استاد؟: منظور از دانش آموز

یی شتر با بار وکالا در  استاد: عیر به معنای شتر است و به معنی: کاروانیکه مجموعه

 آن باشد.

 کرد که کاروان از آن عبور می مسلمانان به سمت  منطقه بدر حرکت کردند، جای

ر پیامبر صلی الله علیه وسلم، علی بن ابی طالب وابولبابه رضی الله عنهما در یک شت

شد  کرد سپس پایین می شدند یعنی یکی از آنها مسفافتی را طی می به نوبت سوار می

 .(0)کرد سپس سومی و به این ترتیب به بدر رسیدند سپس دومی مسافتی را طی می

 فرسا است استاد. خیلی سخت و طاقتسوگند : بخدا دانش آموز

است تا زمانیکه اسلام سختی بزرگی است اما برای رضای خداوند متعال  استاد: بله،

کوشی وتحمل  گسترش یابد و مردم وارد دین خدا شوند، امید است که ما هم باسخت

های تحصیل را تحمل کرده مردانی  مند شویم وسختی هرچیز در راه دین از این امر بهره

 وتخصصی خدمت کنیم.  شویم که به هر طریق ممکن به دین وملت خود درهر رشته

 روان قریش چه آمد استاد محترم؟: سر کادانش آموز

ابوسفیان  ،کرد)پیش از مسلمان شدنش( قریش را ابوسفیان رهبری می اریکاروان تج

که  کرد و از این جو می بود و و در مورد اوضاع مسلمانان در مدینه، پرس اریمرد هشی

 حمله کنند مطلع شده بود. پس مرد را به نام اریخواهند بر کاروان تج مسلمانان می

به مکه فرستاد تا به آنها اطلاع داده و از آنها بخواهد که در  اریضمضم بن عمرو غف

                                 
(3)

 (.6-0/5ابن سعد، الطبقات الکبری )  
(0)

 (.058-0/057السیرة النبویة )ابن هشام،   
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 .(3)منطقه بدر نزد او بیایند

 : پس ازورود به بدر؛ فرستاده خود را بسوی قریش فرستاد، استاد ؟دانش آموز

 افزارهای خود را مدینه بود که ایلچی خود را فرستاد تا قریش جنگ  استاد: نه. در راه

 گرفته به بدر بیایند.

 که ابوسفیان کرده بود اطلاع داشتند؟اری : آیا مسلمانان از کدانش آموز

دانستند که ابوسفیان ضمضم را فرستاده تا به قریش  استاد: نخیر. مسلمانان نمی

 اطلاع دهد.

پیامبر صلی الله علیه و سلم از مدینه به قصد جنگ و پیکار بیرون نشده بود که برای 

گرفت بلکه فقط به خاطر کاروان بیرون شده بود و تعداد مسلمانان  د را آمادگی میآن خو

 سه صد و نوزده نفر بود. 

 : وضعیت ترسناکی است، آیا ضمضم سریع نزد قریش رفت؟دانش آموز

. ضمضم به سرعت به مکه رفت و این موضوع را به آنها اطلاع داد؛ قریش با استاد: بله

شان جز ابو لهب  ش روانه بدر شدند، کسی از بزرگان شراف وبزرگانلشکر بزرگی همراه با ا

 .(0)درمکه نماند؛ با این حال همه کسانیکه پیامبر و اصحابش را اذیت کرده بودند آمدند

آید تا خود را برای مقابله با آنها  : آیا مسلمانان اطلاع داشتند که قریش میدانش آموز

 آماده کنند؟

آید؛ پس با  شان می یه السلام اطلاع داشت که قریش به سمتپیامبر عل استاد: بله،

 ی که همرایش بودند مشورت کرد ایشان گفتند: خوب ما حاضریم. صحابه

و ، از جمله اصحاب که صحبت کردند ابوبکر و عمر و مقداد رضی الله عنهم بودند

 .(1)اگر لشکر قریش آمد با آن بجنگند همه اتفاق کردند که

به بدر رسید برخی از یاران خود را برای  صلی الله علیه وسلم بر که پیام هنگامی

کاران قریش را  ، ایشان دو تن ازخدمت دانستن اخبار قریش به سمت آبهای بدرفرستاد

پیدا کرده نزد پیامبر آوردند ازطریق آن دو پیامبر اطلاع یافت که لشکر قریش در عقب 

ت مسلمانان واین همان نزدیک به موقعیی ریگیست زیاد وبزرگ،  کثیب است؛ کثیب تپه

ٱلقُۡصۡوَىَٰسمح )جای دور( است که در آن مشرکان قرار داشتند و این کرانه دره   سجىٱلعُۡدۡوَةِ

                                 
(3)

 (.0/058)السیرة النبویة ابن هشام،    
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سمحکه است و مسلمانان در ازجهت م نۡيَا ٱلدُّ )جای نزدیک( کرانه دره ازجهت  سجىبٱِلعُۡدۡوَةِ

 مدینه قرار داشتند.

ا پرسید که تعداد مشرکان چند است؛ گفتند دقیق از آنهصلی الله علیه وسلم پیامر 

ازایشان پرسید که روزانه چند شتر نحر  سلم  صلی الله علیه و دانیم اما زیادند، پیامبر نمی

فتند: کنند )نحر به شتر و ذبح به  بز وگوسفند اختصاص دارد( آن دو خدمتکار گ می

صد تا هزار نفر  دند: در حدود نهفرمو روزانه نه تا ده شتر، پیامبر صلی الله علیه وسلم

 . (3)هستند

 : پیامبر تعداد مشرکان را چگونه فهمید؟دانش آموز

دانست که یک شتر تقریبا شکم صد نفر را سیر  استاد: پرسش عالی؛ پیامبر می

کشند پس این بدین معنی است که ده شتر  ها روزانه ده شتر می کند و از آنجا که آن می

صد تا هزار نفر  کند در نتیجه تعدادشان بین نه صد نفر کفایت می ه نهبه هزار؛ و نه شتر ب

 است.

که در موضوع فکر کرده آنچه  حضرت پیامبر است طوری اریاین بیانگر زیرکی وهشی

گیریم این است که باید  خواست بداند؛ بیرون کشید، درس که از این موضوع می را که می

وه درست فکر کردن که از خلال آن در همه امور در شی صلی الله علیه وسلم از پیامبر 

مان به حقیقت برسیم الگو بگیریم، ما باید به فکر رشد ذهن خود باشیم و برای  زندگی

 انجام کار خیر وکسب معرفت ذهن خود را پرورش دهیم.

: این اندرز بس بزرگ وزیبایی بود که از پیامبرمان گرفتیم. اما آیا دانش آموز

 ن تعداد زیاد مشرکان در مقابل تعداد کمی مسلمانان، نترسیدند؟مسلمانان از ای

به پیروزی( را اری فالی/امیدو استاد: نه نترسیدند زیرا پیامبر دروازه خوشبینی )نیک

 های خود را به شما تقدیم این مکه)افلاذ( جگرگوشه: }رویشان گشود؛ به آنها گفت به

 .(0)کرده است{

ی از جگر و گوشت است، جگر را ذکر کرد چون ا واژه )افلاذ( به معنی پاره

که آمده بودند بهترین بزرگان  ترین گوشت حیوان ذبح شده است گویا کسانی مزه خوش

 قریش بودند مانند تکه جگر که بهترین گوشت حیوان ذبح شده است.

ها را  و معنی )أفلاذ أکبادها( این است: از مکه اشراف و بزرگانش آمدند و مکه این
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ما انداخت، تا باشد که مسلمانان )با این گفته پیامبر( به شکست مشرکان امیدوار پیش ش

شوند همچنان شجاعت صحابه و اعتمادشان به پرودگار و اینکه ایشان همراه پیامبرشان 

 بودند قلبهایشان را پر از ایمان کرده بود.

 بینی خیلی مهم است. : پس خوشدانش آموز

 اریویژه در شرایط سخت؛ بیم نگری خیلی مهم است به استاد: بله خوشبینی و مثبت

شود،  که به شفایابی خوشبین است او خود را درمان کرده به شفایابی امیدوار می

کند و  دانشجویی که نسبت به توان حفظ و فهم درس خوشبین است، پس کوشش می

در حفظ کند که در فهم قاصر و که ادعا می شود وآن بدین وسیله به تحصیل تشویق می

 شود. کند و همین طورهم می ناتوان است پس این تصور منفی را در خود القا می

: پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از گرفتن این معلومات از قریش چه کار دانش آموز

 کرد؟

استاد: پیامبر صلی الله علیه وسلم پس ازگرفتن اطلاعات در مورد قریش به خدا 

دعا  ارینچنین برما لازم است که همراه با خوشبینی و امیدوکرد و ای رجوع کرده دعا می

کردند. حضرت عمر  صلی الله علیه وسلمکه رسول الله  کنیم. سپس تلاش وعمل. چنان

پسر خطاب گفت: در روز بدر پیامبر به طرف مشرکان دید که هزار نفر هستند و یارانش 

کرد سپس بافریاد به پروردگارش سه صد نوزده نفر؛ رو به قبله کرده کرده دستانش دراز 

 .(3){ای محقق کن آنچه راکه به من وعده داده }بار الها!گفت:

شان چه اری :هنگامیکه قریشیان به بدر آمدند آمدند سرنوشت کاروان تجدانش آموز

 شد؟ 

کنید، وقتی ابوسفیان  استاد:  خوبست که شما جزئیات این رویدادها را دنبال می

آیند جهت خود را به طرف ساحل تغیر داد و از  ه طرف کاروان میفهمید که مسلمانان ب

 دست مسلمانان دررفت.

از دست  اریدر این امر حکمت الهی و دستاورد بزرگی نهفته بود؛ اینکه کاروان تج

مسلمانان رفت و با دشمن روبرو شدند، همانطور که بعدا ان شاء الله برای شما روشن 

 خواهد شد.

لی است! اینکه مسلمانان در دیدار با دشمن به خیر بیش ازخیر دانش آموز: این عا

یابند؛ زیرا خداند متعال نیکوتر و بهتر از علم ما  دست یافتن به کاروان قریش، دست می
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 داند. خیر ما را می

استاد: اینکه شما هم به این درک و فهم زیبا برسید بسیارخوب است؛ برای همین به 

 سلمانان چه آمد.شما خواهم گفت که به سر م

خداوند متعال فرشتگان را فرود آورد تا همراه مسلمنان با کافران بجنگند؛ پس هزار 

 ملک را فرود آورد.

 دانش آموز: نام خدا!با این امر به اجازه خداوند مسلمانان پیروز خواهند شد!

 استاد: پس از دعای پیامبر و مؤمنان به پروردگاراشان خداوند متعال فرشتگان را

ن يِسمح: فرود آورد و خطاب به مسلمنان گفت
َ
أ لكَُمۡ فَٱسۡتَجَابَ رَبَّكُمۡ تسَۡتَغِيثُونَ إذِۡ

ِنَٱلمَۡلََٰٓئكَِةِمُرۡدِفيِنَ لفٖۡم 
َ
كُمبأِ  .[1]الأنفال:  سجى٩مُمِدُّ

 را شما یدعا او و د،یکرد استغاثه پروردگارتان به که یهنگام دیآور ادی)ترجمه: 

 یاپیپ فرشته هزار[  فرستادن فرو] با شما دهنده اریی من که[ دفرمو و] کرد اجابت

 .( هستم

 دانش آموز: لطفا برای ما توضیح دهید، استاد؟

کردید و از او طلب  که به درگاه خداوند دعا می استاد: إذ تستغیثون یعنی: وقتی

ت کردید خداوند متعال بافرستادن هزار فرشته پی درپی دعای شما را اجاب نصرت می

تان مطمئن شود وبدانید که  نمود؛ تا در این حالت وحشتناک به شما مژده دهد قلبهای

پیروزی به خاطر نیروی و توان مبارزان نیست بلکه از جانب خدواند متعال و توفیق او به 

 رزمندگان است. 

 دانش آموز آیا مسلمانان فرشتگان را در حال جنگ دیدند؟

های  دیدند اما علایم و نشانه را در حال جنگ نمیاستاد: شاید مسلمانان فرشتگان 

این : }دیدند؛ چون پیامبر علیه السلام در جنگ بدر گفتند شان در جنگ را می شرکت

نظر به این حدیث  (3)است{ جبریل است که  سر اسپ خود را گرفته، بر آن ابزار جنگ

مسلمانان  حضرت پیامبر جبریل را دیده، دریک حدیث دیگر آمده است که یکی از

خواست یکی از مشرکانی که در پیش رویش قرار داشت را بکشد ناگه  که می هنگامی

گفت پیش برو حیزوم )نام اسپ(  که می اریصدای ضربه قمچین شنید و شهسو

که صحابی به طرف مشرک نگاه کرد دید که در پیش رویش  به زمین افتاده  هنگامی

راست گفتی این از کمک }اد ایشان فرمودند: چون صحابی این واقعه را به پیامر خبر د
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 .{جنگید آسمان است یعنی یکی از فرشتگان که همراه مسلمانان می

 و اینچنین مسلمانان در جنگ بدر بر مشرکان پیروز شدند.

مند ذات که فرشتگان را از آسمان فرود  دانش آموز: پاک است خدای بزرگ و قدرت

 کافران بجنگند.آورد تا همراه پیامبر و اصحابش با 

پیش از جنگ، جای کشته شدن برخی از مشرکان  صلی الله علیه وسلم استاد: پیامبر

گفت این جای کشته شدن فلانی است و دستش  را به اصحابش نشان داده بود به آنها می

گذاشت و این جا جای کشته شدن فلان مشرک است و دستش را به زمین  را به زمین می

هیچ یکی از آنها از جایکه رسول الله دست مانده بود "  :میگوید گذاشت، حضرت انس می

"دور نشد و هرکدام در همان جای تعیین شده کشته شدند
(3). 

 دانش آموز: الله اکبر! به خدا این معجزه پیامبر است. 

که از فرود آمدن  گوید چنان استاد: بله. خداوند متعال باوحی به پیامبرش می

 شان در جنگ به آنها خبر داد. فرشتگان برای همراهی

که پیامبر واصحابش را آزار و اذیت میدادند کشته شدند مانند:  در این جنگ کسانی

 ابو جهل و امیه ابن خلف؛ تعداد کشته شدگان مشرکان در این جنگ هفتاد مرد بود.

ترین کافران قریش را در  وچهارتن از سرسخت پیامبر دستور دادند تا اجساد بیست

 .(0)چاه پلید بیندازند و دیگران را در جاهای دیگریکهنه 

، رسول الله  صلی الله علیه وسلم از آنها فدیه گرفت و (1)تعداد اسیران هفتاد نفر بود

دادند  آنهای که توان پرداخت فدیه را نداشتند، اطفال مسلمانان را خواندن ونوشتن یاد می

 شدند. و آزاد می

 ی شهید شد استاد؟ز: آیا از مسلمان کسدانش آمو

رود این پیروزی فوایدی  استاد: این نبرد نخستین جنگ  مسلمانان به شمار می

 بود. اریزیادی در پی داشت که بهتر از دست یافتن به کاروان تج

در این نبرد نیرومندترین بزرگان  قریش که پیامبر و اصحابش را اذیت  -

 کردند کشته شدند. می

اه شدند و به نیرو و قدرت وهیبت مسلمانان پی اعراب از نتیجه این نبرد آگ -

 بردند.
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کند هرچند  مسلمانان دانستند که چگونه خداوند متعال از آنها حمایت می -

 تعداد آنها کم باشد.

 مسلمانان غنایم زیادی به دست آوردند. -

 برخی از آنها شهید شدند و این دستاورد بزرگی برای شهید است. -

کرده بودند به اجر و پاداش بزرگ و مقام بلند  که در این نبرد شرکت اصحابی -

 اند. دست یافتند؛ زیرا بدریان روز رستاخیز بخشیده شده

 غزوه احد: 

یان در جنگ بدر شکست خوردند خواستند دوباره قدرت و  که قریشی استاد: هنگامی

 .(3)هزار نفری آماده کردند جایگاه خود را میان قبایل بازیابند؛ بناء یک لشکری سه

این نبرد در روز شنبه هفدهم شوال سی ماه پس از هجرت یعنی سال سوم هجری 

 .(0)رخ داد

 : آیا رسول الله از این کار قریش خبر داشت؟دانش آموز

طرف مدینه برای جنگ با مسلمانان خبر  . ازحرکت کردن قریش ازمکه بهاستاد: بله

در مورد اینکه در مدینه   یاران شانبا سلم   ؛ از این رو رسول الله  صلی الله علیه وندداشت

 .(1)ندبمانند یا برای جنگ بیرون شوند مشورت کرد

بینیم پیامبر بایارانش مشورت کرد وبه تنهایی تصمیم نگرفت تا به ما  در اینجا می

شود با یکددیگر چگونه رفتار کنیم پس از  نشان دهد در کاهای که مربوط به جامعه می

گیریم که در مسایل جمعی باهم مشورت  یاد می علیه وسلمصلی الله  روش رسول الله

 کنیم و به تنهایی تصمیم نگیریم.

 .ندکرد و از یاران خود قدردانی می ند: پیامبر متواضع بوددانش آموز

و  ند، یاران خود را دوست داشتندبود  متواضع صلی الله علیه وسلم استاد: بله. پیامبر

طور ماهم باید متواضع باشیم، قدر دوستان خود را بدانیم،  همین ندکرد از آنها قدردانی می

 کنیم. اریم و با آنها همکاریدوستشان بد

 : بعد از این چه شد استاد؟دانش آموز
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در  (3)شد استاد: پیامبر ارتش مسلمانان را آماده کرد که از هزار صحابی تشکیل می

 هزار نفر بود. که تعداد ارتش مشرکان سه حالی

 تعداد مسلمانان نسبت به کافران کم است. :دانش آموز

کند.  درست است.اما خداوند مسلمانان را با فزونی شمارشان پیروز نمی استاد: بله،

تن  کند، خداوند متعال بیان کرده است که بیست شان می بلکه به ایمان وصبرشان نصرت

زمسلمانان کنند و صدتن ا از مسلمانان اگر صبر پیشه کنند دوصد نفر را مغلوب می

سمحکه در قرآن کریم آمده است:  کنند به فرمان خدا چنان هزارتن را مغلوب می بِيُّ هَاٱلنَّ يُّ
َ
أ يََٰٓ

ِنكُمۡعِشۡرُونَصََٰبرُِونَيَغۡلبُِواْمِائْتَيَنِٖۡۚوَإِنيكَُنحَر ضِِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَعلَىَٱلقِۡتَالِٖۚإنِيكَُنم 

َ
ِائْةَٞيَغۡلبُِوٓاْأ ِنكُمم  َّايَفۡقَهُونَم  نَّهُمۡقَوۡمٞل

َ
َّذِينَكَفَرُواْبأِ ِنَٱل    [65]الأنفال:  سجى٦٥لفۡٗام 

 تن ستیب شما از اگر[  که بدان و] ز،یبرانگ جهاد به را مؤمنان امبریپ یا):  ترجمه

 از تن هزار بر باشند صدتن شما از اگر و کرد خواهند غلبه تن ستیدو بر باشند، بایشک

 .(ابندی ینم در یزیچ که هستند یقوم نانیا که چرا کنند، یم هغلب کافران

: این توفیق الله متعال است برای مسلمانان که قوتشان را در صبرشان قرار دانش آموز

 ! آیا همین طور نیست؟  داده و این دلیل بر اهمیت صبر است استاد

 استاد: بله. آفرین که این را فهمیدید.

 آموز: باز چه شد؟ دانش

استاد: پیامبر با ارتشش به سمت کوه احد حرکت کرد و در راه عبدالله بن سلول با 

 یک سوم نیروها به مدینه  برگشت.

 دانش آموز: چرا این کار خطرناک از او سر زد؟

استاد: آنها منافق بودند منافق کسی است که تظاهر به اسلام کرده کفر خود را پنهان 

و از جمله آنها سردار منافقان عبدالله بن ابی بن سلول  کند؛ یعنی از درون کافر است می

است؛ اما با فضل خدای تعالی بر مسلمانان برخی از آنها به سبب ایمان شان وتوفیق 

 خداوند متعال دوباره به ارتش مسلمانان پیوستند.

خواستند با پیامبر در جنگ  برخی از نوجونان خوردسال همراه مسلمانان بودند می 

 ند، عمر برخی از آنها کمتر از پانزده سال بود.شرکت کن

 : آنها شجاع بودند استاد.دانش آموز

کردند  داشتند، آرزو می استاد: بله. شجاع بودند ورسول الله را خیلی زیاد دوست می
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 جای رسول الله خودشان کشته شوند اما رسول الله زنده بماند. به

 آنها چه کار کرد؟با صلی الله علیه وسلم : پیامبر دانش آموز

تر از  استاد: کسی را که عمرش به پانزده سال رسیده بوداجازه داد و کسانی را که کم

 پانرده سال داشتند را رد کرد تا در معرض خطر قرار نگیرند.

و رافع بن خدیج اجازه داد آنها هرکدام پانزده سال  اریپیامبر به سمره بن جندب فز

د الله بن عمر، زید بن ثابت، براء بن عازب، عمرو بن حزم، عمرداشتند و اسامه بن زید، عب

تر از پانزده سال داشتند رد کرد اما در غزوه خندق به عمر پانزده  اسید بن ظهیر را که کم

 .(3)سالگی سیده بودند؛ به آنها اجازه داد

 : پس از این چه رخداد استاد بزرگوار؟دانش آموز

فران روبرو شدند و در نزدیکی کوه احد یک تپه استاد: مسلمانان در کوه احد با کا

بلند نسبتا کوچک قرار داشت پیامبر تعداد از تیراندازان را در آن گماشت و به آنها دستور 

، (0)داد که در هیچ صورت تپه را ترک نکنند حتی اگر مسلمان یا مشرکان پیروز شوند

 یی که بعدا جبل الرمات )کوه تیراندازان( نام گرفت. تپه

 توانیم دلیل انتخاب این تپه را بدانیم استاد؟ دانش آموز: می

که بر نبرد اشراف داشت و  استاد: بله. این کوه از اهمیت زیادی برخوردار بود، طوری

توانستند از این جا به مشرکان  هردو لشکر در زیر این کوه قرار داشتند، تیراندازان می

 شلیک کنند؛ زیراکه در بلندی قرار داشتند.

همچنین وجود تیراندازان بر روی آن، مشرکان را از این مکان بسیار مهم باز 

 داشتد. می

 : پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انتخاب عالی کردند.دانش آموز

استاد: بله؛ گزینه موفقی بود از طرف خداوند متعال برای پیامبرش، مسلمانان در 

انداران دیدند مسلمانان پیروز شدند، از کوه که کم ابتدای نبرد پیروز شدند، ولی زمانی

پایین آمدند، خالد بن ولید پیش ازمسلمان شدنش فرمانده لشکر مشرکان بود از پشت 

سر مسلمانان به این کوه آمد و از بالای کوه  به سمت مسلمانان شروع به تیراندازی 

ین منطقه راترک که کمانداران ا گوید: وقتی کردند ابن عباس رضی الله تعالی عنه می

های مشرکان از این جا بر صحابه وارد شد؛ شروع به زدن یکدیگر کردند و  کردند اسپ
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 .(3)تعداد زیادی از مسلمانان کشته شدند

 کند. : پس این دلالت بر اهمیت این کوه در روند جنگ میدانش آموز

ان روشن شد، که پیشتر برایت استاد: بله این کوه از اهمیت بزرگی برخوردار بود چنان

وبرای همین رسول الله آنها را از پایین شدن از این کوه حتی در صورت پیروزی مسلمانان 

کند و  منع کرد و این دلالت بر اهمیت چنگ زدن به کلام پیامبر صلی الله علیه وسلم می

گردد، پس بر مسلمانان لازم  اینک مخالفت با او سبب شکست در امور دنیا و آخرت می

های زندگی پیروز  کنند تا در همه زمینه اریدر هر کار از خدا و پیابرش فرمانبرداست که 

شوند وهمچنان بر هر گروهی  لازم است از رهبر، مدیر و ولی امر خود اطاعت کند تا در 

 کارهای خود کامیاب گردد.

 :  پس از این چه شد استاد؟دانش آموز

یشان )یکی از دندانها که میان ا استاد: در این جنگ پیامبر زخمی شد و رَباعی

های پیش و نیش است( شکست و حضرت فاطمه دختر پیامبر آمده خون را از  دندان

از صحابه پیرامون   اری؛ شم(0)ریخت شُست و شوهرش حضرت علی آب می پدرش می

رسول الله گرد آمده بودند تا تیرهای دشمن را از او دفع کنند، هفت نفر آنها شهید شدند 

 .(1)از انصار بودند که همه

ی بزرگ ودلخراش  ست به الله قسم اینکه این حادثه : این مصیبت بزرگیدانش آموز

 برای پیامبر اتفاق افتاد.

استاد: بله. این مصیبت بزرگی بود که به پیامبر واصحابش رسید بلکه در میان 

نبرد بر  مسلمانان شایعه شد که رسول الله کشته شده است و غم اندوه بزرگی در این

 مسلمنان چیره شد. 

بلای بزرگی ازجمله شکست، کشته شدن تعداد زیادی و آسیب دیدن پیامبر، بر 

داد بزرگی بود اما خداوند متعال از این  مسلمانان وارد شد و شایعه رحلت آن حضرت رخ

ها واندرزهای که  هایی قرار داد امروز شما از درس امری که پیش آمد برای ما وآنها درس

 که اصحاب از آن بهره گرفتند. گیرید چنان ر آن جنگ گذشت بهره مید

که مسلمانان مطلع شدند که رسول الله زنده است تمام مصیبت ها از  در نتیجه وقتی

جمله زخم و وکشته شدن را فراموش کرده خوشحال شدند چون زندگی پیامبر به تنهایی 
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 غنیمت بزرگی بود و با او به مدینه برگشتند.

ناک و دردآور است ودر عین حال  بدون شک حالت ترسناک، اندوه ش آموز:دان

خوشحال کننده است،چون خداوند متعال پیامبرمان محمد صلی الله علیه وسلم را حفظ 

 کرد و او به مدینه برگشت.

استاد: خداوند متعال در قرآن کریم برای مسلمانان موضوعات زیاد را بیان نموده 

ْوَلاَسمحرموده است: است خداوند متعال ف ؤۡمِنيِنَوَلاَتهَِنُوا عۡلَوۡنَإنِكُنتُممُّ
َ
نتُمُٱلأۡ

َ
ْوَأ تَحۡزَنوُا

ٱلنَّاس١٣٩ِ بَينَۡ ندَُاولِهَُا يَّامُ
َ
ٱلأۡ وَتلِۡكَ َۥۚ ِثۡلهُُ م  قرَۡحٞ ٱلقَۡوۡمَ مَسَّ فَقَدۡ قرَۡحٞ يَمۡسَسۡكُمۡ إنِ

ْ َّذِينَءَامَنُوا ٱل ُ َٰلمِِينَوَليَِعۡلَمَٱللََّّ ٱلظَّ لاَيُحِبُّ ُ َۗوَٱللََّّ ١٤٠وَيَتَّخِذَمِنكُمۡشُهَدَاءَٓ ُ صَٱللََّّ وَليُِمَح ِ
 َٰفرِِينَ كَ

ٱلۡ وَيَمۡحَقَ ْ ءَامَنُوا َّذِينَ َّذِين١٤١َٱل ٱل ُ ٱللََّّ يَعۡلَمِ ا وَلمََّ ٱلجۡنََّةَ ْ تدَۡخُلُوا ن
َ
أ حَسِبۡتُمۡ مۡ

َ
أ

َٰبرِِينَجََٰهَدُواْمِنكُمۡوَيَعۡلَمَٱل   [211-271]آل عمران:   سجى١٤٢صَّ
*  برترید د،یباش مؤمن اگر شما که چرا دینباش نیاندوهگ و دینورز یسست وترجمه: )

 دهیرس آن همانند یبیآس زین[ شما فانیحر] قوم آن به باشد، دهیرس شما به یبیآس اگر

 را مؤمنان خداوند ات و م،یگردان یم مردم انیم در[  عبرت یبرا] را روزگار نیا و است،

 خداوند تا و*  ندارد دوست را ستمکاران خدا و ردیبگ یگواهان شما از و بدارد معلوم

 گمان ایآ*  گرداند زیناچ و ستین را کافران و دیبپالا[ و سازد اریع کامل] را مؤمنان

 وممعل را شما انیبایشک و جهادگران هنوز خداوند آنکه حال دیرو یم بهشت به که دیا برده

 (.است؟ نداشته

ها از کافران برترند و آن زخمی  ها را از اندوه وسستی منع کرد و به آنان گفت: آن آن

و تلفات که شما دادید کافران نیز مثل آن از دست دادند و شکست وپیروزی یکی پی 

 دیگر است. 

و اینک خداوند متعال خواست از میان صحابه شهیدانی برگزیند.به تعداد هفتاد 

 .(3)بی از جمله: حمزه کاکای پیامبر، مصعب بن عمیر و... شهید شدندصحا

: ضغزوه بنن ن    یر

ه ظقرییر و بنی ن نضیر کردند از جمله آنها بنی دگی میتعداد یهود عرب در مدینه زن

که در درس گذشته گفتیم واین  ها عهدنامه یی امضا کرده بود چنان بود  رسول الله با آن

ها ضمانت  ن سند: از حقوق، آزادی دین و زندگی شرافتمندانه آنعهدنامه را شناختیم و ای
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 ها بارها با مواد آن مخالفت کردند. کرد، با وجود این سند آن می

 کردند، استاد؟ : چرا با پیمان وعهدنامه که با پیامبر داشتند مخالفت میدانش آموز

برای همین کوشش هایشان نسبت به پیامبر کینه داشتند و که در دل استاد: برای این

از آنها خواست تا در دادن دیت دو مرد به او کمک   کردند که به او خیانت کنند رسول الله

به سوی آنها رفت و  صلی الله علیه وسلم کنیم  و حضرت پیامبر کنند. گفتند: کمک می

در کنار دیوار یکی از خانه هایشان نشست آنها باهم اتفاق کردند که از بالای آن خانه 

 دنگی را به سوی پیامبر پرتاب کنند، اما خداوند متعال  آنچه را که آنها قصد داشتنس

 .(3)انجام دهند به پیامبرش خبرداد و پیامبر از آنجا رفت

دانش آموز: سپاس خداوند را که پروردگار عالمیان است ذات که پیامرش را از دم 

 خیانت و مکر کافران نجات داد.

ال به پیامبرش کمک کرد و از او حفاظت کرد ماهم باید از او خداوند متع ،استاد: بله

طلب کمک کنیم و از او بخواهیم از ما حفاظت کند؛ زیرا اوست نگهدارنده بندگانش از 

 بدی ها.

قریش یهودیان را تهدید کردند  اگر با ما علیه محمد نجنگید ما با شما وارد  اریب

بود این مساله را  به رسول الله گزارش شویم در چنین حالتی بر آنها لازم  جنگ می

دادند اما آنها با درخواست قریش موافقت کردند و خواستند به رسول الله خیانت کنند  می

آنها به  (0)پیامبر از این کارشان خبر شد پس با آنها جنگید و آنان را از مدینه بیرون راند

 .(1)شان به شام رفتند خیبر رفتند و برخی

به  صلی الله علیه وسلم ه چه اتفاق افتاد آیا رسول اللهظای بنی قری: بردانش آموز

 حال خود رهاشان کرد؟

استاد: نخیر رهاشان نکرد بلکه از آنها خواست عهد ببندند که به پیامبر خیانت نکنند 

 .(3)و همراه او با دشمن بجنگند پس عهد بستند و پیامبر از آنها صرف نظر کرد

کردند پس رسول الله با آنه جننگید و این برای شما توضیح اما به عهدنامه خیانت 

 داده خواهد شد 

 : فرجامی که سزاوارش بودند.دانش آموز
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ها هیچ آسیبی  ویژه درصورت که رسول الله به آن که حق شان بود به استاد: بله پایانی

چنانکه  کرد با وجود این به پیامبر خیانت کردند نرسانده بود و حقوق شان را رعایت می

متوجه شده اید پیامبر به هیچ کس تعرض نکرده بلکه اسباب آغاز جنگ از طرف کافران 

که قبلا برایتان روشن شد و ان شاء الله در غزوه های بعدی روشن خواهد  بوده است چنان

 شد.

 غزوه خندق: 

 .(3)غزوه احزاب در سال پنجم هجرت پیامبر اتفاق افتاداستاد: 

د که گروه از یهود بنی نضیر که رسول الله آنها را از وطن شان سبب این غزوه این بو

بیرون رانده بود و گروه از بنی وائل با قریش ملاقات کرده آنها را تشویق بر جنگ با پیامبر 

ها بر  به  آنها دادند، سپس به سمت قبیله غطفان رفتند وآناری کرده و وعده کمک وهمک

 هم پذیرفتند.جنگ با پیامبر فراخواندند و آنها 

رسید راه افتادند،  قریش با یاران و حامیانش که تعدادشان به ده هزار نفر می

 .(0)بودقبل از اسلام آوردنش سرلشکرشان ابوسفیان 

میان مشرکین مکه ویهود و برخی قبائل عرب را تحزب  اریاین گردهمایی و همک

ای همین این غزوه را غزوه گویند یعنی توافق بر جنگ با مسلمانان و بر )حزب گرایی( می

 احزاب نامیدند.

و گردهمایی بر ضد پیامبر و مسلمانان است؛ آیا پیامبر از این امر خبر  این همیاری

 داشت؟

خود با یارانش  گی استاد: بله پیامبر از این کار قریش خبر شد و طبق عادت همیشه

خندق )گودال ژرف  مشورت کرد در نتیجه سلمان فارسی مشوره داد که در اطراف مدینه

 .(1)وپهن( ایجاد کنند

 : خندق چیست استاد محترم؟دانش آموز

که  استاد: اطراف مدینه سنگلاخ بود یعنی زمین بزرگی پر از سنگ و انسان یا حیوانی

حال  کرد و بااین خواست از آن بگذرد جای راحت برای گذاشتن پایش پیدا نمی می

جز شمال  ود، این سنگلاخ مدینه را از تمام جهات بهتوانست به آسانی برروی آن راه بر نمی
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غرب احاطه کرده بود پس مدینه از تمام جهات جز همین یک جهت امن بود، برای 

خواست از این  همین در آن خندق حفر کردند )گودال ژرف ودراز( تا از ورود کسی که می

 بود.جهتِ آزاد وارد مدینه شود جلوگیری کند، چون این منطقه سنگلاخ ن

 آور ونظر عالی از صحابی بزرگوار سلمان فارسی. : کنش نیکووشگفتدانش آموز

کند اینکه انسان با  استاد: بله ایده خوبی بود و این دلالت بر اهمیت مشوره می

همراهان وهمکارانش مشورت کند شاید نزدِ یکی آنها ایده یا نظری وجود داشته باشد که 

د؛ بناء ماهم باید یاد بگیریم مشورت کنیم و با خانواده یا مند شون ی گروه از آن بهره همه

کنیم گرفتن نظر دیگران در آن  استادانمان در مورد کارهای شخصی و کارهای که فکر می

 لازم است مشورت کنیم و از انجام این کار خجالت نشویم.

و  ی همین مشوره بود که هنگام لشکر قریش رسید با دیدن خندق غافلگیر در نتیجه

 شگفت زده شد.

 : چگونه این خندق را حفر کردند استاد محترم؟دانش آموز

وجود داشت و نه شرکتها  اریحف آلات استاد: چنانکه میدانید در زمان قدیم نه ماشین

که این کار را انجام دهند بلکه خودشان با همان ابزار ابتدایی مانند کلنگ و تبر  و کارگرانی

دادند و خاک را برداشته از گودال بیرون  این کار را انجام می دستی اری یا همان ابزارحف

کرد تا آنکه  اریکردند، خود پیامبر هم در کندن و برداشتن خاک با صحابه همک می

و  ا تشوق کرده و با آنها زمزمه می کردپوشاند، یاران خود ر پوست شکم شان را خاک می

دادیم و نه نماز  و نه صدقه می شدیم خدایا اگر تو نبودی نه هدایت می}گفت:  می

 .(3){خواندیم می

 ! ش کار کند و با آنها زمزمه کند: چقدر زیباست اینکه پیامبر بایاراندانش آموز

رساند که در کارهای  ی  این زیبا و دلچسپ است و این به ما می استاد: بله همه

و همراه با دیگران اقتدا کنیم، سستی نکنیم صلی الله علیه و سلم گروهی به رسول الله 

 کار کنیم بلکه با آنها شرکت کرده مانند آنها خسته شویم.

خودرا سرگرم کند و ازسختی  کار با زمزمه و  اینکه به انسان جایز است در جریان

 کار بکاهد به شرط اینکه با جملات و واژه های زیبا ودارای معنی خوب باشد.

 رفتند؟ : آیا به خانه های خود میدانش آموز

رفتند؛ مگر اینکه برای یکی از آنها  های خود نمی کردند و به خانه استاد: نخیر کار می

                                 
(3)

 (.3326( به شماره )337-1/336صحیح بخاری )  
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گرفتند و زود  اجازه می صلی الله علیه و سلم آمد پس از رسول الله ضرورتی پیش می

گشتند، زیرا هدف آنها کسب اجر و پاداش از الله متعال بود پس بدون ضرورت از نزد  برمی

دادند و به طور  اما منافقانی هم بودند که کارهای آسان را انجام میرفتند  پیامبر نمی

 .(3)رفتند پنهنانی از پیامبر پیش خانوانده خود می

 خوردند استاد؟ : چگونه غذا میدانش آموز

های قوی در مقابل گشنگی  استاد: در آن زمان زندگی خیلی سخت بود اما با ایمان

کرد.  آمد و با آن برایشان غذا درست می ز جو میکردند.یکی ازآنها با مشتی ا صبر می

 .(0)ندبست خود می رسول الله از شدت گرسنه گی سنگ خوردی را بر شکم

بناء ما باید دروقت کار اهمیت صبر را به یاد بیاوریم و بیاد بیاوریم که صحابه و 

 پیامبر چگونه صبر کردند و باید از خداوند بابت نعمت هایش سپاسگزار باشیم.

یی رخ داد. طور که حضرت جابر بن عبد الله شدت  استاد: در این غزوه معجزه

گرسنگی پیامبر را دید، سه روز بود چیزی نخورده بودند  پس از رسول الله اجازه گرفته 

جو پیدا کرد، بزغاله را ذبح کرد و جو را  اریبه خانه خود رفت و یک بزغاله کوچک و مقد

سپس نزد رسول الله رفته به او خبر داد و گفت: بر خیز  آرد کرد سپس آن را پخته کرد

کرد  و یا سه نفر را کفاف نمییشتر از  دیا رسولله با یک یا دو مرد؛ چون غذا کم بود وب

پس رسول الله به یارانش از مهاجرین و انصار و  رسول الله گفت: }زیاد است بسیار خوب{

انه حضرت جابر رفتند ورسول الله شروع که همراه آنها بود گفت: برخیزید. به خ کسانی

که  کرد به غذا دادن به اصحابش تا اینکه همه سیر کردند اما غذا کم نشد در حالی

 .(1)تعدادشان هزار نفر بود

تامل کنید این معجزه معجزه تکثیر غذا از طرف الله برای پیامبرش بود طوریکه همه 

و این  }زیاد است بسیار خوب{ لله گفت:شد ورسول ا خوردند اما از غذا چیزی کم نمی می

 یک اصل خوشبینی است و اندک؛ زیاد شود به امید برکت از خداوند متعال.

 : این رخداد بس بزرگی است استاد.دانش آموز

ست اما نسبت به خداوند متعال آسان است بایستی ماهم از  امر بزرگی استاد: بله،

قتی خداوند در چیزی و ست مبارک گرداندخداوند بزرگ بخواهیم آنچه را که نزدمان ا

برکت انداخت خیر بزرگ و زیادی می شود پس از الله متعال بخواهید بر صحت وقت و 
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مال و جانتان و همه چیزتان برکت دهد تا زندگی شخص از طرف خداوند بزرگ مبارک 

 گردد.

 های ارزشمند است مشکلات وسختی : بدون شک این مواقف بزرگ ودرسدانش آموز

های بزرگ و طاقت فرسایی را تحمل کردند. اما آیا حفر خندق را تمام کردند و 

 بجنگند چه کردند؟ صلی الله علیه و سلم خواستند با رسول الله که می کافرانی

حفر گودال را تمام کردند و سپاه مشرکان چون آمدند به سبب خندق راه  ،استاد: بله

ر و از مسلمانان سه هزار بود لشکر مشرکان بیشتر خودرا بند یافتند تعداد مشرکان ده هزا

از بیست روز مدینه را محاصره کردند یعنی در نزدیکی خندق بیشتر از بیست روز ماندند 

 رفتند. کردند در مدینه داخل شوند  یا هم مسلمانان به سمت آنها می کوشش می

زیستند  ه میدر این هنگام ودر این شرایط سخت بنی قریظه که در بلندی ها مدین

 عهد وپیمان خود را با رسول الله شکستند.

 دانش آموز: یعنی چه استاد؟

استاد: مسلمانان با مشرکان و جنگ با آنها مصروف بودند و هر هنگام احتمال این 

گان مدینه یورش برده و بر زن وفرزند ومال اموال شان تعرض دبود که یهودیان بر باشن

هنده بود دشمنت دربیرون در دروازه های مدینه بر کنند حالت خیلی سخت و آزار د

ه بودند از داخل مدینه، خداوند ظشد و دشمن داخلی که یهود بنی قریپشت خندق با

متعال این حالت مؤمنان را در سوره احزاب بیان کرده و در آن نام غزوه به خود گرفته 

 است: 

سمح وَمِنۡ فَوۡقكُِمۡ ِن م  جَاءُٓوكُم إذِۡ سۡفَلَ
َ
ٱلقُۡلُوبُمِأ وَبَلَغَتِ بصََٰۡرُ

َ
ٱلأۡ زَاغَتِ وَإِذۡ نكُمۡ

نُوناَ۠ ِٱلظُّ    [21]الأحزاب:  سجى١٠ٱلحۡنََاجِرَوَتَظُنُّونَبٱِللََّّ
 چشمها که آنگاه و آمدند،[  هجوم به] شما سراغ به فرودتان و فراز از آنگاهترجمه: )

 (.دیکرد[ ناروا] ییهاگمان خداوند حق در و د،یرس گلوگاهها به جانها و برگشت

ه از پایین و مسلمانان از این وضعیت ظبالا به سمت آنها آمد و بنی قری احزاب از

 وحشت کردند. و سخت احساس ترس 

رساند که انسان مؤمن گاهی ایمانش آزموده  این امتحان و آزمایش به ما می

 که مؤمنان را در این غزوه ابتلا کرد. شود چنان وسنجیده می

حال خودشان رها نمی کند لیکن  ها را به وند متعال با مؤمنان است و آناما خدا

 نتیجه را جزخدا کسی دیگری نم داند.

ای خدایی فرودآورنده کتاب و ای زود علیه السلام دعا کردند وگفتند: } پیامبر
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 .(3)شان بده ومتفرق شان کن{ حساب کننده؛ احزاب را شکست بده خدایا شکست

عا سلاح نخست پیامبر بود یادم آمد که اوشان در جنگ بدر دعا دانش آموز: این د

 کردند، مسلمانان پیروز شدند.

استاد: بله دعا سلاح اول مسلمان است که با آن بر دشمن بر شیطان وبر همه چیز 

که از آن  خواهیم  وبرای چیزی که  آن را می گردد پس از دعا کردن برای چیزی پیروز می

 خواهیم غافل نشویم. میترسیم و آن را ن می

صد مرد  ه رسیدگی کرد سلمه بن ابی اسلم را با سهظرسول الله به موضوع بنی قری

 .(0)کردند و با صدای بلند تکبیر می گفتند فرستاد، از مدینه حفاظت می

اما احزاب که در پشت خندق بودند خداوند باد تند و تیزی را به آنها فرستاد که 

ووحشت بر دلهای شان مسلط شد در اثر تندی باد دیگ  د و ترسدیگر نتوانستند بنشینن

هایشان را باد از بیخ کند پس مدینه را  شان خاموش شد و خیمه های شان چپه و آتشهای

رها کرده از آن گریختند، خداوند متعال پیامبر و مؤمنان را با بادیکه لشکری از لشکرهای 

 وضوع را در سوره احزاب بیان کرده است: اوست ، پیروز گردانید وخداوند متعال این م

جَاءَٓتكُۡمۡسمح إذِۡ عَلَيۡكُمۡ ِ ٱللََّّ ْنعِۡمَةَ ْٱذۡكُرُوا ءَامَنُوا َّذِينَ ٱل هَا يُّ
َ
أ يََٰٓ عَلَيۡهِمۡجُنُودٞ رۡسَلۡنَا

َ
فأَ

بمَِاتَعۡمَلُونَبصَِيرًا ُ َۚوكََانَٱللََّّ    [1]الأحزاب:  سجى٩ريِحٗاوجَُنُودٗالَّمۡترََوۡهَا
 شما بر یانیسپاه که آنگاه دیکن ادی خودتان بر را یاله نعمت مؤمنان یاترجمه: )

 به خداوند و دیدید ینم را آنها که یانیسپاه و میفرستاد یتندباد آنان بر سپس، تاختند،

 . (ناستیب دیکن یم آنچه

ی یکتا نیست  معبود جز خدای یگانه}گفت:  میصلی الله علیه و سلم و پیامبر 

شکرش را عزت داد و بنده اش را نصرت کرد و به تنهایی احزاب را شکست داد و بعد از ل

 .(1)نیست{ او چیزی 

 ه: ظه بنن قریغزو 

ز غزوه احزاب برگشت سلاح خود را بر زمین : هنگامیکه پیامبر علیه السلام ااستاد

گذاشته حمام کرد سپس حضرت جبریل آمد و گفت: سلاح خود را گذاشتی؟ قسم به 

خدا که نگذاشته ای برو به سمت شان پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: کجا؟ جبرئیل 

                                 
(3)

 (.3335( به شماره )1/338صحیح بخاری )  
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 (.0/67ابن سعد، الطبقات الکبری ) 
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ه در ذی القعده سال پنجم هجرت ظپس غزوه بنی قری(3)ه ظگفت: به سمت بنی قری

 .(0)پیامبر اتفاق افتاد

ها به  ها کشته شدند و غنائم درمیان مسلمانان تقسیم شد برخی از آن برخی از آن

ها امان داد، ایمان آوردند و همه یهود را از مدینه بیرون  وستند و به آنرسول الله پی

 .(1)راند

 : این سزای خیانت شان به پیامبر و مسلمانان بود.دانش آموز

خیانت چیزی بزرگی است، به الله و رسولش و به پیمان که با پیامبر  ،بله استاد:

 آنها بجنگند. باداشتند خیانت کردند پس خداوند متعال دستور داد تا 

 غزوه حدیبیه: 

غربی مکه قرار دارد  ودو کیلومتری شمال استاد: حدیبیه نام چاهی است که در بیست

 .(3)و به شمیسی معروف است

در ماه ذوالقعده سال ششم هجری از مدینه به قصد  صلی الله علیه و سلم رسول الله

 .(5)ندعمره با اصحابش بیرون شد

 ترسیدند استاد؟ نمی یان: از قریشدانش آموز

ترسیدند اما بیرون شدن برای جنگ با بیرون شدن برای  استاد: باید از قریش می

 خواهی بجنگی، فرق دارد. عمره که نمی

سه امکان وجود داشت: امکان داشت که قریش آنها را بازگرداند، امکان داشت که 

  منع نکنند.قریش با ایشان بجنگد و امکان داشت آنها را از رفتن به بیت الله

 : قریش از کجا بدانند که مسلمانان برای عمره می آیند؟دانش آموز

ها احرام بر  آیند، چون آن دانست که پیامبر و مؤمنان برای عمره می استاد: قریش می

شد و به فقیران توزیع  تن داشتند و باخود چارپایانی برای قربانی داشتند که کشته می

 میشد.

ه حرکت کردند، تعدادشان هزاروچهارصد یا اندک بیشتر از مسلمانان به سمت مک
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 .(3)این بود

 رسول الله یک خبرچین به مکه فرستاد تا ببیند که قریش چه خواهد کرد.

و این مرد بشر بن سفیان خزاعی بود از قبیله خزاعه، این قبیله به پیامبر کمک 

 .(0)کرد می

 : پیامبر کار شایسته یی کردند.دانش آموز

نگری این کار مهم است تا بدانند که قریش تا چه حد  د: بله برای احتیاط و آیندهاستا

خواستار جنگ و منع کردن مسلمانان از ورود به بیت الله است بله این از موراد است که 

نگری و احتیاط را در کارهای مان به ویژه کارهای که از انجام دادن آن  اهمیت آینده

 هد.د میترسیم به ما نشان می

سلام بایارانش در راه بودند که بشر بن سفیان خزاعی آمد و به پیامبر لپیامبر علیه ا

اند و باتو خواهند جنگید و ترا از وارد شدن به بیت  آمده خاطر تو گردهم گفت: قریش به

 .(1)الله بازخواهندداشت

 : پیامبر علیه السلام چه کار کرد؟دانش آموز

ه سمت حدیبیه رفتند و در همان جا فرود آمدند در آنجا استاد: پیامبر با همراهانش ب

آب اندکی بود مردم از آن استفاده کردند تا تمام شد، سپس از تشنگی به پیامبر خدا 

شکایت کردند همان بود که در آنجامعجزه بزرگی رخ داد، پیامبر  صلی الله علیه وسلم

بود قرارش دهند پس از آنجا علیه السلام تیری را کشید ودستور داد که در جایکه آب 

 .(3)آبی زیادی بیرون آمد خودشان از آن نوشیدند و مواشی شان را هم سیراب کردند

 ست. : این نعمت بزرگیدانش آموز

دارد نعمت بزگی از جانب اوست اینکه آب را  استاد: بله. معجزات که خداوند مقرر می

که پیامبر ارشاد فرموده بود  ر جایها آماده کرد و به مجرد که صحابه تیر را د برای آن

ی برکات خداوند به پیامبرش است و او را  گذاشتند، آب از زمین بیرون شد واین از جمله

 پیامبری مبارک گردانیده است.

 داد؟  : پس از این چه رخدانش آموز

استاد: هنگامیکه رسول الله ویارانش در حدیبیه نشسته بودند مردی از خزاعه آمد و 
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بدیل بن ورقاء خزاعی بود. و به پیامبر اطلاع داد که قریش نیز به حدیبیه آمده  آن مرد

خواهند با شما بجنگند و شما را از بیت الله باز دارند پیامبر به آن مرد اطلاع  است و می

اند و گفت که  ی خدا آمده اند بلکه برای عمره و زیارت خانه  داد که برای جنگ نیامده

اند، یا تن به صلح  کشته شده اریها تعداد بسی کرده است واز آنجنگ قریش را تباه 

د که؛ مردم را به سوی آیین خدا دعوت کنم اگر این کیش پیروز شد در اریبدهید و بگذ

ها با من  جای آن شوند و اگر پیروز نشد دیگران به صورت اگر خواستند وارد دین می آن

که جان من در قبضه  یقسم به ذاتر گفت: }ر صلح را نپذیرفتند پیامبخواهند جنگید و اگ

گم تا آنکه کشته شوم وخداوند فرمانش را نج ها می ی اوست من بر سر این امر خود با آن

پیامبر قسم خورد که هرگز دست از دعوت نمی کشد و اگر او را به حال  (3){اجرا کند

 با آنها خواهد جنگید. خودش نگذارند

 رسد. و در این به قریش کدام ضرر نمی: این گپی خوبی است دانش آموز

ها دستور نداد که با  استاد: آفرین. این پیشنهاد خوب و منصفانه  است چون به آن

ها روشن کرد بر این گمان  ها را از جنگ دور کرد و به آن زور جبر دین را بپذیرند بلکه آن

لله و رساندن وباور نباشند که ممکن است پیامبر تنازل کند و دعوت مردم به طرف ا

فرمان خدا به مردم را ترک کند، حتی اگر این کار به کشته شدن خودش بینجامد و به 

 آنها بیان کرد که خدواند حتما فرمانش را اجرا خواهد کرد.

 را قبول کردند. صلی الله علیه وسلم: شاید قریش پیشنهاد پیامر دانش آموز

 رداد.استاد: بدیل خزاعی نزد آنها رفت و به آنان خب

نان خبری رسید و آن این بود که عثمان کشته شده است ادرهمین اثنا به مسلم

او را به نزد قریش فرستاد تا موقف پیامبر را به  صلی الله علیه وسلم که رسول الله کسی

که همه صحابه با او  ها توضیح دهد، اینجا بود که بیعت الرضوان اتفاق افتاد طوری آن

صلی الله  منافق که در زیر شتر خود پنهان شده بود و رسول الله بیعت کردند جز یک مرد

به دست راست خود گفت که این دست عثمان است و آن را به روی دست  علیه وسلم

یعنی بیعت به نیابت از عثمان است زیرا او  (0)دیگری خود  زد وگفت این برای عثمان

یامبر به یکی از اصحاب خود که برای اجرای ماموریتی رفته است توجه کنید که چگونه پ

 ورزید. غایب بود، یعنی عثمان چگونه اهتمام می
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 ی روی زمین هستید{امروز شما بهترینن بیعت مبارکی بود رسول الله گفت: }زیرا ای

ست که عثمان رضی الله عنه در آن شرکت کرد در حالی که در  این جایگاه بزرگی

ت، خداوند متعال از این بیعت در قرآن یاد کرده ماموریتی ازجانب پیامبر بود وحضور نداش

 است: 

عَنِٱلمُۡؤۡمِنيِنَإذِۡسمح ُ نزَلَلَّقَدۡرَضِيَٱللََّّ
َ
فأَ مَافيِقُلُوبهِِمۡ جَرَةِفَعَلمَِ يُبَايعُِونكََتَحۡتَٱلشَّ

ثََٰبَهُمۡفَتۡحٗاقرَِيبٗا
َ
كِينَةَعَلَيۡهِمۡوَأ    [21]الفتح:  سجىٱلسَّ

 کردند، عتیب درخت آن ریز در تو با چون مؤمنان، از خداوند که یراست بهترجمه: )

 نازل آنان بر را[ خود] آرامش آنگاه و ست،یچ شانیدلها در که دانست یم و شد، خشنود

 .(داد پاداششان کینزد یا یروزیپ به و کرد

 : آیا قریش این پیشنهاد پیامبر را قبول کرده بود؟دانش آموز

هاد را نپذیرفتند و عروة بن مسعود را فرستادند با رسول الله استاد: ظاهرا پیشن

صلی الله ها خواست تا آنچه را پیامبر مذاکره کند سپس به سویی قومش برگشت از آن

ها نپذیرفتند، سپس مرد دیگری از آنها بلند شد  گفته است بپذیرند، اما آن علیه وسلم

ها را از بیت الله  دانم آن ت صلاح نمید نزد او بروم پس رفت و برگشت و گفاریوگفت بگذ

رفت و با حضرت گپ  صلی الله علیه وسلم منع کنید تا اینکه سهیل بن عمرو نزد پیامبر

 .(3)زد  ومعاهده صلح میان پیامبر و قریش نوشته شد

 : صلح که بین پیامبر وقریش انجام شد چه بود؟دانش آموز

 استاد: این صلح شامل موارد زیادی بود:

می آید حتی اگر مسلمان هم  صلی الله علیه وسلم مرد از قریش که نزد پیامبر ـ هر

 ها بازگردانده شود. باشد دوباره به آن

 ـ هر یک از قبائل آزادست که با هر یکی از طرفین که دوست داشت پیمان ببندد.

 : اما این توافق منصفانه نیست.دانش آموز

ها  این باعث تعجب صحابه شده بود و برای آن این  توافق عادلانه نبود و ،استاد: بله

 ی شگفتی بود که پیامبر این صلح را قبول کرد. مایه

و در این مورد صحبت کند و پیامبر ا حضرت عمر چندین بار نزد پیامبر رفت تا با

از این سخن پیامبر  و(0)ا هستم و از او نافرمانی نمی کنم{من فرستاده خد:}گفت می
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 خاطر و حی از جانب الله متعال موافقت کرده است. او به این صلح  بهشود که  فهمیده می

کند خداوند متعال پیش  کند و اورا درک می خداوند متعال با اوست رهنمایی اش می

دانست که این صلح به نفع قریش نیست بلکه به نفع مسلمانان است گرچه  از پیش می

 ه این به نفع مسلمانان نیست.درک ما در  مقابل این قاصر باشد و گمان کنیم ک

 شود توضیح بدهید استاد. : چگونه  به نفع مسلمانان است؟ میدانش آموز

استاد: پس از این توافق حوادث رخ خواهد داد که این مطلب را تایید کرده و حقیقت 

کند، وقریش را وادار به نقض و ترک این توافق نامه خواهد کرد؛ چون هرگاه  را آشکار می

تواست نزد  کرد و نظر به توافقنامه نمی شد از مکه فرار می قریش مسلمان می شخص از

برود، پس یکی پس از دیگری گردهم آمدند تا آنکه تبدیل به  صلی الله علیه وسلمپیامبر

قریش در جریان راه بین مکه ومدینه حمله  ارییک گروه نیرومند شدند، به  کاوان تج

 کردند. می

وع ناراحت شدند پس نزد رسول الله رفتند و از او خواهش از این موضو قریشیان 

که بر اساس آن هر شخص از قریش  کردند که این شرط را لغو کند یعنی همان شرطی

آمد، رسول الله باید آن شخص را  می صلی الله علیه و سلم شد ونزد رسول الله مسلمان می

 گرداند. به قریش بر می

 رش و بازش نگردان. گفتند: هرکس آمد نزد خود نگهدا

 آیا این پیروزی نیست؟

شود و پیروز ی است  زی است برای کسی که مسلمان میواین پیر ،: بلهدانش آموز

 برای پیامبر طوریکه خودشان آمدند و خواستار لغو این شرط شدند.

 صلی الله علیه و سلم استاد: پس از اینکه مصالحه با این شرایط حاصل شد رسول الله

ها از مدینه به  ، چون آننحر کرد و همچان صحابه تراشید و قربانی خود را  ار دموهای خو

 قصد عمره احرام بسته بودند؛ سپس به مدینه برگشتند.

پس صلح حدیبیه برا ی مسلمانان یک پیرزی بود تا قریش به این موضوع فکر کنند، 

کسانی که در زمان صلح  وتعداد مسلمانان زیاد شود و پیامبر از جنگ در امان باشد. تعداد

 .(3)ها ایمان آوردند به اندازه تمام مسلمانان پیش از صلح بود بلکه بیشتر از آن

فَتۡحٗاإنَِّافَتَحۡنَالكََسمحو در راه مدینه سوره فتح نازل شد خداوند متعال می فرماید: 
بيِنٗا   [2]الفتح:  سجى١مُّ

                                 
(3)
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 .( میدآور دیپد تو کار در آشکار یشیگشا هماناترجمه: )

از انصار گفت: آیا  یبه صحابه قرائت کرد مردرا این  صلی الله علیه و سلم و پیامبر

حمد در قسم به ذات که جان م}بله.  :فرمود صلی الله علیه و سلم این فتح است؟ پیامبر

 .(3)دستان اوست بدون شک این فتح است{

بری شمارشان پیش از ! یعنی تعداد مسلمانان دو برا : بسیار عالی استاددانش آموز

 صلح حدیبیه شد.

تعدادشان خیلی زیاد شد و این دلیل بر نبوت پیامبر است و عقل  دانش آموزاستاد: 

بطلبیم و از او بخواهیم  اریکند بناء بایستی از خداوند متعال ی ما همه چیز را درک نمی

 راه درست را به ما نشان دهد.

:  غزوه  ی خییر

ها به  بنونضیر را از مدینه راند، به خیبر رفتند و تعداد از آن استاد: پس از آنکه پیامبر

 زارهای زیاد. ها و کشت  هست با قلع . خیبر شهر بزرگی(0)رفتندشام 

 : قلعه یعنی چه استاد؟دانش آموز

های  استاد: قلعه عبارت از دیوار بلند ودراز پیرامون شهر است،  ورود به آن بجز دروازه

باشد  شود، برخی از شهرها دارای چندین قلعه می رف شب بسته میباز ممنوع است و ازط

کند مثلا قلعه سمت شرق را  قلعه بوده که آن را احاطه می ارایکه هر سمت آن د طوری

 احاطه کرده است  قلعه یی بخش دیگری از آن را...

 

به سمت خیبر حرکت صلی الله علیه و سلم در ماه محرم سال هفتم هجری پیامبر 

در غزوه صلی الله علیه و سلم و آنها در بر انگیختن مشرکان برای جنگ با پیامبر  (1)کرد

 احزاب  نقش داشتند.

 دانش آموز: آیا جنگی میان مسلمانان و مردمان خیبر اتفاق افتاد؟

ها را  مانان به خیبر رسیدند و آناستاد: بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه با مسل

 .(3)محاصره کردند

                                 
(3)

 (.1/110ابن هشام، السیرة النبویة )  
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 دانش آموز: محاصره یعنی چه؟

استاد: محاصره یعنی: ارتش در ورودی های یک شهر یا روستا می ایستد و مردم آن 

 توانند بیرون یا داخل آن شوند. نمی

چون خیبر دارای قلعه های زیادی بود مسلمانان قلعه ها را یکی پس از دیگری 

 رفتند  ری میشد به سمت قلعه دیگ که فتح می کردند  وقتی محاصره می

 فتح یکی از قلعه ها نسبت به قلع های دیگر خیلی سخت تمام شد، پیامر گفت:

فردا این پرچم را به مردی خواهم داد که خداوند به دست او خیبر را فتح خواهد کرد }

 .(3)د{که الله و رسولش را دوست دارد و الله ورسولش او را دوست دارن مردی

 ت برای آن صحابی که خدا ورسولش او را دوست دارند.دانش آموز: این مقام بزرگیس

به  صلی الله علیه و سلم جایگاه بزرگیست و مرتبه و شهادتی از رسول الله ،استاد: بله

 این صحابی بزرگ.

برای همین صحابه این شب را به فکر اینکه این بخت بزرگ یار که خواهد شد صبح 

 صیبش شود.کردند، هریکی آرزو داشت که این بخت بلند ن

 دانش آموز: استاد زودتر به ما بگویید که این صحابی بزرگوار کیست؟

لی کجاست؟ گفتند: او چشم درد عکه صبح شد پیامبر گفت: } استاد: هنگامی

 .(0)است{

تواند این مسئولیت را در جنگ  یعنی او به خاطر درد چشمانش نیامده است بناء نمی

 با دشمن به دوش بگیرد.

 چه اتفاقی افتاد استاد؟ آیا به صحابی دیگری داده شد؟دانش آموز: 

صلی الله و چون پیش رسول الله  {یکی را بفرستید او را بیاورد}استاد: پیامبر گفت: 

مقدار آب دهن خود را به چشمش مالید و  صلی الله علیه وسلم آمد پیامبرعلیه و سلم 

 . (1)برای او دعا کرد وصحت یاب شد گویا که هیچ دردی نداشت

 آموز: این یک معجزه است استاد دانش

 ای است که خداوند متعال برای پیامبرش انجام داد. استاد: بله معجزه

کند و  است که خداوند اورا دوست دارد پس او را تکریم می اریچون او پیامبر بزرگو

 دهد. در هر چیزی از او برکت قرار می

                                 
(3)
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 دانش آموز: پس از این چه رخ داد؟

ها از قلعه  ی ابن ابی طالب در راس این لشکر به سمت آن قلعه رفت و آناستاد: عل

ی بزرگی وجود داشت که چندین مرد  ها جنگید و در آنجا دوازه بیرون آمدند و با آن

نمیتوانستند آن را بر دارند. حضرت علی آن دروزاه را به تنهایی برداشت و با آن ضربه 

ید تا آنکه خدواند متعال قلعه را به دست او کرد و جنگ های شمشیر دشمن را دفع می

 فتح کرد سپس دروازه را به زمین انداخت.

 دانش آموز: یعنی حضرت علی خیلی نیرومند بود؟

حضرت علی شجاع و قوی بود اما خداوند در آن هنگام قوتش را بیشتر  ،استاد: بله

 توانستند آن را بردارند. کرد تا آنکه توانست دروازه یی را بردارد که چندین مرد قوی نمی

و این توفیق الله متعال بود؛ خدا وپیامبر او را دوست داشتند و او خدا وپیامبر را ما 

 هم بایستی با خدا ورسولش محبت کنیم تا خدا و پیامبر نیز ما را دوست داشته باشند.

فهم و و چون خداوند متعال ما را دوست بدارد ما را در قوت و شنوایی و بیانایی و در 

 گر داند. حفظ مان ودر همه چیزمان موفق می

دان آموز: سپس چه شد استاد! رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان پیروز 

 شدند؟

ها را از  که اهل خیبر شکست خورد پیامبر صلی الله علیه وسلم آن استاد: هنگامی

وکار  گذاشت تا در خیبر کشت ها را خیبر اخراج نکرد، پیامبر انسان کریم وبزرگوار بود آن

 کنند و نیم فراورده شان را به خود بگیرند ونیم دیگر را به مسلمانان بدهند.

صلی الله علیه وقتی اهل فدک از آنچه که به سر یهود خیبر آمد خبر شدند از رسول 

صلی الله  ها در گرفتن محصول مانند اهل خیبر رفتار کند رسول الله خواستند با آن وسلم

 موافقت کرد و با آنها با دادن نیم از محصولات شان صلح کرد. لیه و سلمع

یی را به رسول الله تحفه داد که در  در این غزوه زینب بنت حارث گوسفند بریان شده

دست وپای گوسفند زهر بیشتری انداخت چون  خته بود ودر قسمتآن زهر اندا

 .(3)خوش دارد و سلم صلی الله علیه دانست که آن قسمت را رسول الله می

که رسول الله چقدر رفتار  زشت و پستی است در حالی اردانش آموز: این ک

 منشانه و کریمانه با آنها کرد. بزرگ

را انجام دهی و چون  اریاست که با رسول خدا این فریبک  زشتی اراین ک بله،استاد: 
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رایش بشر بن براء بود یک لقمه از بازوی آن گرفت بدش آمد و آن را از دهن انداخت، هم

گوید که  این استخوان به من میصلی الله علیه و سلم گفت: } و از آن خورد رسول الله

 .(3)این مسموم است{

دانش آموز: الله اکبر. رخداد بزرگی برای پیامبر اینکه استخوان به او بگوید که آن 

 مسموم است.

آن استخوان را مقرر کرد تا  استخوان او را دوست داشت و خداوند متعال بلهاستاد: 

شناسیم اما بشر  به پیامبر خبر دهد آن گوسفند مسموم است به شیوه ی که ما آن را نمی

 از آن خورد و فوت کرد.

 آموز: پیامبر با آن زن چه کار کرد؟ دانش

استاد: پیامبر آن زن را به نزد خود خواند و از او پرسید که برای چه دست به چنین 

گفت: چون تو با قوم من جنگیدی من گفتم اگر شاه باشد از شرش  زده است اریک

دهد؛ پس رسول خدا او را  شوم واگر پیامبر باشد پرودگارش به او خبر می خلاص می

 بخشید.

خواست پیامبر را با دادن زهر  دانش آموز: پیامبر آن زن را بخشید با آنکه او می

 ست. بکشد، این اخلاق بس بزرگی

را  ک او دارای اخلاق والایی بود از کس که به او ستم کرده بود و اواستاد: بدون ش

منشی بود در رفتارش با  بخشید او انسان بزرگ گذشت و او را می اذیت کرده بود درمی

 مردم، ماهم باید مانند او باشیم در رفتار و کردار خود و به او اقتدا کنیم.

 

 پیامیر به پادشاهان و حاکمان ارینامه نگ

پس از صلح حدیبیه به مدینه برگشت به صلی الله علیه و سلم که پیامبر  امیهنگ

ها را به اسلام  دست برخی از اصحاب به برخی از پادشاهان و حاکمان نامه فرستاد و آن

ها نجاشی پادشاه حبشه و هرقل پادشاه روم و کسرا پادشاه  دعوت کرد از جمله ی آن

 .(0)دیگر حاکمان و پادشاهان ها به غیر از اینبه  فارس و مقوقس حاکم اسکندریه بود، و

 زدند؟ دانش آموز: آیا به زبان عربی گپ می

برخی از اصحابش را به نزد این پادشاهان فرستاد  استاد: پیامبر صلی الله علیه و سلم
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زدند یعنی  که به سمتشان فرستاده شده بودند گپ می و هرکدام از این ها به زبان مردمی

شورها را یاد گرفتند و چون به رسول الله گفتند که پادشاهان جز نامه مهر زده زبان آن ک

کنند، مهری از جنس نقره ساخت و بر آن محمد رسول الله را در  دیگر نامه را قبول نمی

 .(3)سه خط حک کرد

دانش آموز:  بسیار زیبا و عالی اینکه برخی از اصحاب زبان برخی از کشورها را یاد 

 داشتند.

که خواندن و نوشتن بلد بودند در  تاد: در درسهای گذشته دانستید که تعداد آنانیاس

ی رسول الله چقدر  میان مسلمانان چقدر اندک بود باز ببینید علم و دانش در دوره

پیشرفت کرد تا آنکه زبان برخی کشور ها را هم یاد گرفتند و این نشان دهنده این است 

ها با  کند تا با آن نش ویاد گرفتن زبان دیگران تشویق میکه اسلام چقدر بر فراگیری دا

 .زبان خودشان ارتباط برقرار کنیم

 :  عمره قضاني

که در حدیبیه میان پیامبر صلی الله علیه وسلم وکافران قریش صلح  استاد: هنگامی

برقرار شد وتوافق کردند که بدون ادای عمره به مدینه برگردند؛ و سال بعد بیایند و آن 

ل هفتم هجری بود پیامبر صلی الله علیه وسلم از مدینه بیرون شد تا آن عمره که سا

 .ناتمام مانده بود را قضا بیاورد

که سال قبل یعنی سال ششم هجری منع شده بودند با تعداد  و همراه او اصحابی

 .(0)رسید پیامبر را همراهی کردند دیگری که شمارشان به دو هزار نفر می

حان الله! تعداد صحابه در صلح حدیبیه چهارده صد نفربود؛ یک سال دانش آموز: سب

 بعد در عمره قضا تعدادشان به دو هزار نفر رسید این توفیق خداوند است.

در  استاد: آفرین به این نتیجه گیری؛ با آنکه برخی از صحابه وفات کردند وبرخی هم

 .غزوه شهید شدند

 ؟دانش آموز: پس از این چه اتفاق افتاد

این کار مسلمانان خبر شد میان خود گفتند فردا قومی نزد از که قریش  استاد: وقتی

شما می آید که تب ضعیف شان کرده است، در نزدیکی حجر الاسود نشستند؛ پیامبر خدا 

 دستور داد سه گردش بدوند و در میان دو رکن راه بروند.
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 بروند؟ آموز: آیا کدام سبب داشت که سه دور تند تند راه دانش

ها گفتند که تب  که آن ایشان قوی هستند وچناناستاد بله. تا قریشیان بدانند که 

نیستند برای همین سنت است که در سه گردش اول طواف تند  ،ضعیف شان کرده است

 .تند راه برویم

گیریم این است که درپیش دشمنان با مظهر قوی ظاهر شویم تا  درس از این می

 یرومندسازی جسم مان توجه کنیم و در معرض خطر قرارش ندهیم.بترسند و باید به ن

به رسول الله صلی الله علیه وسلم ویارانش هیچ  دانش آموز: آیا به صلح پایبند بودند و

 آسیب نرساندند؟

استاد: پیامر سه روز را در مکه گذراند سپس از او خواستند که بیرون شود پس 

ون شد ودر این عمره بین مسلمانان ومشرکان هیچ بیر صلی الله علیه و سلم رسول الله

 اتفاقی نیفتاد.

 ی فتح مکه:  غزوه

نامه صلح حدیبیه این بود که قبایل آزادند که با هر یکی  یکی از بندهای پیمان :استاد

 از طرفین )رسول الله و قریش( داخل پیمان شوند.

 دانش آمور: داخل پیمان شدن یعنی چه استاد؟

کی از قبایل که خواست با پیامبر باشد و در صف پیامبر باشد و از او استاد: یعنی هری

قریش باشد... آزاد  پشتیبانی کند و به او کمک کند و با او ایستاد شود یا بخواهد که با

 است.

پیمان  هم صلی الله علیه وسلم پس قبیله بنو بکر با قریش وقبیله خزاعه با رسول الله

 یانی بنو بکر بر قبیله خزاعه تجاوز کرد و تعداد از قریششدند و در جریان صلح قبیله 

 ها جنگیدند. هم با آن

و این تجاوز صلح را نقض کرد، اینجا بود که بدیل بن ورقاء همراه برخی از خزاعی ها 

آن حضرت خبر داند وگفتند که قریش هم  به نزد پیامبر آمدند و از اتفاق که رخ داده بود

 .(3)اند در این تجاوز شریک بوده به آنها کمک کرده است و

 ها چه گفت؟ دانش آموز: پیامبر به آن

ها دفاع خواهد کرد  کند و از آن ها کمک می ها وعده داد که به آن استاد: پیامبر به آن

ی اخلاق اسلام است از جمله آن پیمان صلح است و از  م به پیمان از جملهاچون احتر
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از کسانی است که با مسلمان داخل یک پیمان  جمله اخلاق اسلام پشتیبانی و دفاع

کنند چون اسلام  اند خالی نمی اند و هرگز پشت کسانی را که به ایشان تکیه کرده شده

های که دولت با مسلمانان یا غیر  ها و عهدنامه دین وفا است همینطور باید به پیمان

 بندد احترام کنیم. مسلمانان می

  علیه وسلم با آنها جنگید؟دانش آموز: آیا پیامبر صلی الله

ها سه گزینه داد که یکی  ریزی را دوست نداشت برای همین به آن استاد: پیامبر خون

 که از خزاعه کشته شدند را پرداخت کنند ویا از هم ی کسانی آن را انتخاب کنند یا دیه

 ها خواهد جنگید. پیمانی با بنو بکر بیرون شوند یا با آن

ی که با آن هم برای ایشان و هم برای خزاعه عدالت اجرا ها دانش آموز: گزینه

شود اینکه دیه کسانی را که کشتند بپردازند، و شاید پرداختن دیه را بپذیرند چون از  می

 آورد. کند و صلح را برایشان به ارمغان می جنگ جلوگیری می

شود و  ست اما قریش به نفع خود دید که بایک مظهر قوی ظاهر استاد: نظرتان عالی

پیمانی با بنو بکر نکشند، پس جنگ را  تن به پرداخت دیه ندهند و اینچنین دست از هم

 انتخاب کردند.

به صحابه دستور داد که  برای جنگ باقریش آماده شوند  صلی الله علیه و سلم پیامبر

خدایا چشم جاسوسان قریش را کورکن وجلو رسیدن بر از خدای خود خواست: }و پیام

پس صحابه آماده در شهر خودشان غافلگیرشان کنیم{  را به آنها بگیر تااطلاعات 

 .(3)شدند

 دانش آموز: معنای )خذ العیون والاخبار( در این دعا چیست؟

استاد: یعنی: هیچ یک از قریشیان را از آمدن مان به سوی آنان آگاه مساز، جاسوسان 

سیدن اخبارمان به آنان جلوگیری کن تا که آنان را از اقدام مان اگاه می کند، باز دار، از ر

 آنان را غافلگیر نماییم.

این اهمیت دعا را برای مان برملا می سازد، زیرا اگر یاری خداوند نباشد، ما برای 

انجام کاری که بخواهیم، موفق نخواهیم شد، بنابرین باید در هرکار که بخواهیم انجام 

 پذیرد، دعا را فراموش نکنیم.

 یامبر چه وقت برای جنگ با قریش حرکت کرد؟دانش آموز: پ

استاد: پیامبر در ماه رمضان که هشت سال و نیم از هجرت گذشته بود یعنی در 
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 . (3)ون شد و او را ده هزار مسلمان همراهی می کردوسط سال نهم هجرت از مدینه بیر

خیلی دانش آموز: نام خدا تعدادشان در مقایسه با شمار مسلمانان در صلح حدیبیه 

ها در حدیبیه حدود هزار و پنجصد نفر بود هیمنطور نیست  که تعداد آن زیاد است طوری

 استاد بزرگوار؟

استاد: آفرین خوب مقایسه کردید تعداد مسلمانان چیزی بیشتر از یک هزار وچهار 

حدیبیه در ذی القعده صد نفر بود و این افزایش در حدود دو سال اتفاق افتاده چون غزوه 

رخ داد از این پیداست که مردم  صلی الله علیه و سلم م هجرت مبارک پیامبرششسال 

شدند نظر به آنچه که از صداقت پیامبر صلی الله علیه  گروه گروه در دین الله داخل می

وسلم و از زیبایی و خوبی این آیین بزرگ با مبادی ومنهج و رهنمون هایی والایش 

 دیدند. می

باید  که می خواهد این است به این دین چنگ بزنیم و چنان میآنچه که پیامبر از ما 

که از اسلام در عبادات و اخلاق ولا  به دیگران نشانش دهیم تا به سبب زیبای های

 بینند داخل دین شوند. می

ها در ماه رمضان از مدینه بیرون شدند آیا روزه دار بودند یا روزه  دانش آموز: مسلمان

 گرفتند؟ نمی

 فرین خوب سوال کردید و این توجه شما را به درس، نشان میدهد. استاد: آ

به سمت مکه حرکت کرد و درمنطقه کدید  انکه پیامبر با مسلمان استاد: وقتی

 رسیدند و 

ست میان قدید و عسفان؛ پیامبر افطار کردند و دیگران هم با او افطار  آن آبی

 .(0)کردند

ضان سفر کرد و به عسفان رسید، سپس پیامبر در رم"  گوید: حضرت بن عباس می

ظرفی از آب طلب کرد و آن را در روز روشن نوشید تا همه او را ببینند پس تا آنکه به 

"مکه رسید روزه بخورد
(3). 

اش را بخورد سپس قضا بیاورد و  گیریم که به مسافر جایز است روزه از این نتیجه می

ست نه دین مشقت وسختی  مت ونرمیگیریم که دین اسلام دین رح اینچنین نتیجه می

بنا براین علما گفته اند: المشقة تجلب التیسیر )هرگاه انجام حکمی برای مکلف سخت و 
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همراه با مشقت زیاد باشد آن حکم منتفی شده و امتثالش لازم نیست(و این قاعده را از 

 اند. نصوص دینی استخراج کرده

مشقت و من دین اسلام را خیلی زیاد دانش آموز: دقیقا؛ اسلام دین رحمت است نه 

 دوست دارم.

ها میاید کسی را فرستادند که  بر به سمت آنمکه قریش خبر شد پیا هنگامی استاد:

برای شان خبر بیاورد پس ابوسفیان با چند نفر از مکه بیرون شد و در پی یافتن اطلاعات 

ابوسفیان اردوگاه مسلمانان ظهران مر الاز پیامبر شدند، در نزدیکی مکه در منطقه به نام 

 را پیدا کرد.

دانش آموز: ابوسفیان وقتی ارتش مسلمانان را دید چه کار کرد آیا نزد قریش رفت 

 ها خبر دهد؟ که به آن

شان نگهبانی از  ن ارتش مسلمانان حضور داشتند و ظیفهااستاد: نخیر آنجا پاسدار

 انش را دستگیر کرده نزد رسول اللهارتش بود، پاسداران ارتش مسلمانان ابوسفیان وهمراه

 بردند. صلی الله علیه و سلم

دار داشتند خب  دانش آموز: این یک سازماندهی عالی است اینکه نگهبان وپهره

 پیامبر با ابوسفیان چه کار کرد آیا اورا کشت؟ با او چه کار کرد؟

مردم از استاد: از آنچه که از سیرت پیامر صلی الله علیه وسلم فهمیدیم کشتن 

ها غلبه کند بلکه هدفش این بود که مردم را از  اهداف او نیست و نه این است که بر آن

 آتش جهنم نجات دهد تا آنکه مسلمان شوند. کفر و

مسلمان شدند و  (0)بدیلوهمراهانش حکیم بن حزام و (3)برای همین ابو سفیان

اش  که دروازه خانه ت و کسیکسیکه به خانه ابوسفیان اندر شود در امن اسپیامبر گفت: }

اگر هدف  (1)که داخل مسجد شود در امن است{ را بر خود ببندد در امن است، کسی

 گفت. بود هرگز این سخن را نمی وکشتار می پیامبر کشت

آموز: بله درست است استاد، تمام رویدادهای که یاد گرفتیم همین منهج  دانش

 کند. مان را تایید می سرشت وروش پیامبر بزرگ

استاد: پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور دادند که پرچم خود را در الحجون قرار 

                                 
(3)

 ( به شماره )1/339صحیح بخاری )  
(0)

 (.8/7ابن حجر، فتح الباری )  
(1)

 (.3/36ابن هشام، السیرة النبویة )  



 
154 

و  (0)و در سال فتح پیامبر از بالای مکه از کداء جنوب شرقی مکه  وارد مکه شد (3)دهند

به ارتش دستور داد که از درگیری دست بکشند و باکسی نجنگند مگر کسانی با ایشان 

 .(1)بجنگند

کند که هدف پیامبر جنگ نیست تا آنکه کسی با او وارد جنگ  تایید می و این نیز

 جنگیدند، تا از خود دفاع کنند. نشود و جنگ تنها در برارر کسانی بود که با مسلمانان می

ها تعرض کرد و  دانش آموز: این اخلاق والای اسلامی چه زیباست، آیا کسی بر آن

 درگیری رخ داد یا خیر استاد؟

ر گیریی مانند درگیری معمول در جنگها رخ نداد بلکه خداوند قریش را با استاد: د

شمار زیاد ارتش مسلمانان به وحشت انداخت و همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم  به 

ها شروع به جنگیدن نکنند، پیامبر صلی الله علیه  فرماندهان لشکرش دستور دادند که آن

آیا شما را از درگیر را دید گفت: }همراهانش  که درخشش ابزار جنگی وسلم هنگامی

سول ها جنگید ر شدن منع نکرده بودم ؟ گفتند: با خالد بن ولید درگیر شدند او هم با آن

 .(3)الله گفت: قضاء الهی خیر است{

وچهار مرد دیگر کسی کشته نشد و چهار نفر از  برای همین از قریش جز بیست

ن از شهسواران تحت فرمان خالد رضی الله عنه شهید ،  تنها دونفر از مسلمانا(5)هزیل

 .(6)شدند

و این هم دال بر این است که خون ریزی و کشتن مردم از اهداف پیامبر اسلام 

نیست بلکه هدفش رحمت و مهربانی برمردم است، تا وارد این دین شوند ووارد بهشت 

 شوند.

 کرد؟ که داخل مکه شد با قریش چه کار دانش آموز: خب هنگامی

استاد: برخلاف آنچه که در مکه با پیامبر و مسلمانان کردند و در مدینه با او 

ای مردم قریش ها گفت: } به آن صلی الله علیه وسلم ها را بخشید، رسول الله جنگیدند، آن

برادر بزرگوار فرزند برادر  .کنید که من با شما چه خواهم کرد؟ گفتند: خیر را چه فکر می

                                 
(3)

 (.3082( به شماره )0/339صحیح بخاری )  
(0)

 (.3093، 3092( به شماره )1/353ی )صحیح بخار  
(1)

 (.8/32ابن حجر، فتح الباری )  
(3)

 (.0/316ابن سعد، الطبقات الکبری )  
(5)

 (.8/33( و ابن حجر، فتح الباری )0/316ابن سعد، الطبقات الکبری )  
(6)

 (.3082( به شماره )1/339صحیح بخاری )  
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 .(3)صلی الله علیه وسلم گفت: بروید شما آزادید{ ستی, رسول اللهبزرگوار ما ه

 دانش آموز: شما آزادید یعنی چه استاد؟

 صلی الله علیه و سلم خواهم چون پیامبر استاد: یعنی شما آزادید از شما چیزی نمی

خواست بکشد یا مال هنگفتی بخواهد اما این کار از  توانست هرکسی از آنها را که می می

 لاق کریم پیامبر نیست زیرا او پیامبر رحمت و هدایت است.اخ

 دانش آموز: پس از این چه اتفاق افتاد؟

های خود را ببستند،  های خانه استاد: مردم رو به سمت خانه ابوسفیان کردند و دروازه

کسیکه وارد خانه ابو سفیان شود در امان صلی الله علیه و سلم گفته بود: } چون پیامبر

کسیکه داخل مسجد شود در امان کسیکه دروازه خود را ببندد در امان است و است و 

سپس به سمت حجر الاسود رفت و آن را لمس نمود باز طواف کرد و بتی را که در  است{

گفت )حق آمد باطل را نابود  پهلوی بیت الله قرار داشت نابود کرد و در این جریان می

صفا برآمد و به سوی بیت الله نگاه کرد و دستان  کرد( و چون از طواف فارغ شد به کوه

 . (0)ند کرد به حمد وثنا خدا و دعا می کردخود را بل

وارد  یکه مسلمان وقتاری ک دهد و اینکه نخستین این اهمیت طواف را نشان می

شود باید بکند همین است و نشان دهنده اهمیت ثنا وسپاس خداوند است  مکه می

تی از جانب الله متعال دست پیدا میکند و اهمیت دعا و خطر شرک که انسان به نعم وقتی

بتی را که در کنار بیت الله بود  که رسول الله صلی الله علیه و سلم کند طوری را بیان می

 نابود کرد.

دانش آموز: آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از فتح مکه از مکه  بیرون شد یا در 

 آن اقامت گزید استاد؟

اد: رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک خیمه در نزدیکی شعب ابی طالب فرود است

پیامبر نوزده روز  ،(1)مسلمانان را در آن محاصره کردند که مشرکین پیامبر و آمد همانجای

 . (3)خواند در مکه صلی الله علیه وسلم ماند ونماز را قصر می

 خواندند؟ ه نماز را قصر میشوند ک سفر محسوب می ها در دانش آموز: آیا آن

 :مانند ،استاد: بله. سفر گاهی برای جهاد است گاه برای تجارت و گاه برای عبادت

                                 
(3)

 (.3/55ابن هشام، السیرة النبویة )  

 
(0)

 (.3782( به شماره )3326-1/3325حیح مسلم )ص 

 
(1)

 (.8/39ابن حجر، فتح الباری ) 
(3)

 (.3098( به شماره )1/350صحیح بخاری )  
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باشد پس مسلمان در سفر نمازهای  سفر حج و عمره و  گاهی برای دیگر کارهای مباح می

 خواند. رکعتی را دو رکعت می چار

 دانش آموز: پس از این پیامبر چه کار کرد؟

کردند و  کردند و با او بیعت می سپس مردم می آمدند و به پیامبر سلام میاستاد: 

 مردم گروه گروه از قبایل مسلمان شدند و در این هنگام سوره النصر نازل شد: 

ِوَٱلفَۡتۡحُجَاءَٓإذَِاسمح فۡوَاجٗا١نصَۡرُٱللََّّ
َ
ِأ يتَۡٱلنَّاسَيدَۡخُلُونَفيِدِينِٱللََّّ

َ
٢ِوَرَأ حۡفَسَب 
َۚإنَِّهُۥكَانَتوََّاباَۢ   [7-2]النصر:  سجى٣بِحمَۡدِرَب كَِوَٱسۡتَغۡفِرۡهُ

 به گروه گروه که ینیب را مردم و*  دیآ فراز یروزیپ و یاله نصرت که آنگاهترجمه: )

 که بخواه آمرزش او از و کن شیاین را پروردگارت سپاسگزارانه پس*  .ندیآ در یاله نید

 .( ستا ریپذ توبه بس او

 : ن  غزوه حنتر

صلی الله علیه و سلم که قبیله هوازن از فتح مکه توسط رسول خدا  استاد: هنگامی

ها را برای جنگ با پیامبر جمع کرد و با او غطفان و  خبر شدند مالک بن عوف نضری آن

و دو  (0)شمار مسلمانان در این غزوه ده هزار نفر بود ،(3)ثقیف و دیگران نیز جمع شدند

 .(3)تعداد دشمن دوبرابر مسلمانان و بلکه بیشتر از آن بود و (1)فر از آزادشدگان بودندهزار ن

صلی الله علیه که رسول الله  استاد: این قبایل چرا با پیامبر وارد جنگ شدند در حالی

 جنگید؟ ها نمی با آنوسلم 

به سمت  ر پس از آن بکه پیام که مکه فتح شد قبایل طائف از این استاد: آفرین وقتی

صلی الله علیه وسلم ها برود احساس نگرانی کردند؛ از این رو تصمیم گرفتند با پیامبر  آن

 بجنگند .

 : چرا این غزوه حنین نامیده شد؟دانش آموز

استاد: این غزوه را حنین نامیدند چون جنگ در منطقه حنین رخ داده بود؛ حنین 

 یی است بین مکه مکرمه و طائف. دره

پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه فهمید که قبایل غطفان برای جنگ با دانش آموز: 

                                 
(3)

 (.3117( به شماره )1/359( و صحیح بخاری )3/82ابن هشام، السیرة النبویة )  
(0)

 (.3117( به شماره )1/359صحیح بخاری )  
(1)

 (.3/81ویة )ابن هشام، السیرة النب  
(3)

 (.8/09ابن حجر، فتح الباری )  
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 او باهم توافق کرده اند؟

صلی الله علیه  دادند خبرهایی به پیامبر استاد: از کارهای که این قبایل انجام می

رسیده بود، پس رسول خدا عبد الرحمن بن ابی حدود اسلمی را فرستاد تا از  وسلم

مطمئن شود او رفت ودو روز آنجا درنگ کرد سپس برگشت  درستی این اطلاعات

 .(3)دادصلی الله علیه وسلم اطلاعات را که جمع کرده بود به رسول الله 

کند تا بر کسی تجاوز نکنیم و  این دلالت بر اهمیت تحقیق در مور صحت اخبار می

مان، با همه  مان، در زندگی اجتماعی به کسی ظلم نکنیم و این امر را باید با دشمنان

مسلمانان ودوستان مان در همه موارد در نظر بگیریم تا باشد که تصمیمی بر خلاف 

 حقیقت وعدالت نگیریم.

صلی الله دانش آموز: این چیزی خوبی برای یادگیری است، استاد. وقت رسول الله 

 خبر را شنید چه کار کرد؟علیه وسلم 

ارتش مسلمانان از مکه بیرون شد و در در راس  صلی الله علیه وسلم  استاد: پیامبر

 .(0)دهم ماه شوال به حنین رسید

در جریان راه مردی گفت: این بار قوم به سبب شمار کم؛ شکست نمی خورند یعنی 

صلی  شوند چون تعدادمان زیاد است، این سخن به رسول الله قبایل امروز برما پیروز نمی

را آزرد صلی الله علیه وسلم خن رسول خدا یعنی این س (1)سخت تمام شد الله علیه وسلم

 و از فرجامش ترسید.

 دانش آموز: چرا استاد؟ آیا در این سخن کدام چیزی اشتباهی وجود داشت؟

تمام می  اند اما به انسان خطرناک ها بر زبان سبک استاد: بله فرزندانم! برخی واژه

اد وجود داشت چون در این سخن اندک خودپسندی نظر به تعداد زیاد افر شود

نجامد وخداوند ا ست، چون گاهی به کبر وغرور می وخودپسندی چیزی خطرناکی

متکبران را دوست ندارد یا کسانی را که برای نیرو وتوان خود و نعمت های که دارند از 

 خودشیفته هستند، اما خداوند تواضع و متواضعین را دوست دارد.

شروع  ،سخت تمام شد صلی الله علیه وسلم برامکه این کار به پی از این رو هنگامی

کنم و به وسیله  کنم و به وسیله تو حمله می خدایا به وسیله تو تلاش می}کرد به گفتن: 

                                 
(3)

 (.39-1/38الحاکم، المستدرک )  
(0)

 (.8/07ابن حجر، فتح الباری )  
(1)

 (.8/07ابن حجر، فتح الباری )  
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  .(3){جنگم تو می

داستان پیامبریکه به زیادی تعدادشان فریفته شده صلی الله علیه وسلم و رسول الله 

ست: )رسول الله در روزهای حنین پس بودند را به اصحابش بیان کرد، از صهیب روایت ا

داد که قبلا ندیده بودیم این کار را کرده باشند  از نماز بامداد لبهای خود را تکان می

که لبهایت  کردی این چیزی بینم کار انجام میدهی که قبلا نمی گفتیم ای پیامبر خدا می

او را فزونی امتش  دهی چه است؟ گفت: پیامبری  بود از پیشینیان که را با آن تکان می

ها آسیبی رسانده نمی تواند خدای  بسیار خوش کرده بود؛ پس گفت هیچ کس به این

تعالی به او وحی کرد که به امتت بگو از میان این سه گزینه یکی را برگزینند: یا دشمن 

 سنگی ویا بهردانند یا گ کنیم که ریزاندن خون ایشان را روا می ها مسلط می شان را بر آن

ما توان روبرو شدن با  آنها مشورت کرد ایشان گفتندا فرستیم پس ب مرگ را می اهآن

خداوند متعال مرگ را  توانیم اما مرگ... م و برگرسنگی هم صبر کرده نمیاریدشمن را ن

مردند. رسول خدا فرمودند  اه آن از در طول سه روز هفتاد هزار نفر ،ها فرستاد به آن

کنم و  خدایا به وسیله تو تلاش می}گویم:  بینم می ما را میمن هرگاه که کثرت ش اکنون

 .(0){جنگم کنم و به وسیله تو می به وسیله تو حمله می

 دانش آموز: این داستان سودمند وعالی بود استاد.

است، از جمله اینکه نباید آدمی به نیرو  اری نهفتهدر آن اندرز بسی ،استاد: بله

منصبش یا هم به نیروی خردش ودوستانش در بدست  وتوانش مغرور شود یا به مال و

هرقدر هم که  باید بداند نیرو واسباب بلکه، های آموزشی و زندگانی اش نیازمندی  آوردن

شود  سباب مغرور میا که به توانند از این رو کسی زی را دور کرده نمییزیاد باشد از او چ

گاهی او را خدواند با عدم تحقق  ،کند بدون اینکه به الله اعتماد کند وبه آن تکیه می

، گیرد ها را از او می کند، یا او را از این اسباب محروم کرده آن هایش مجازات می خواسته

غیر از این  و تیزهوشی یا اریحفظ و هشی رچه مال باشد یا قوت یاهم توانایی عقلی د

 دیگر نعمتها.

نی راکه تنها به اسباب تکیه ست که خداوند کسا موزیم اینآ بناء درسی که از این می

کنند همراه با  که کسانی را دوست دارد که توکل بر الله میلدوست ندارد ب کنند می

تواند و نه زیانی مگر به  د که اسباب نه سودی رسانده میندان کارگیری اسباب و می هب

                                 
(3)

 (.3/111احمد، المسند )  
(0)

یث به ( و محققین مسند )شعیب ارناووط و دیگران گفته اند: اسناد این حد3/111احمد، المسند )  

 (.061-13/060اساس شرط مسلم صحیح است )
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 .کنیم توکل که به او می دعا و درخواست وبا خواست خداوند متعال و 

گیریم این است اسباب گرچه ناچیز و ضعیف باشد الله  ه از این میدرس دیگری ک

شود و این را در  کند که با اسباب بزرگ محقق نمی متعال با آن چیزهای را محقق می

 غزوه بدر خواندید اینکه مسلمانان با وجود تعداد کم پیروز شدند.

ولاقوة إلا بالله زیاد رساند که لاحول  و همچنان این موقف رسول الله به ما این را می

 بگوییم.

دانش آموز: بهره زیادی از این موقف گرفتیم استاد؛ خداوند به شما پاداش نیک 

 بدهد. جنگ چطور بود استاد؟

استاد: دشمن در وادی حنین آماده شد و در صبح روزجنگ مسلمانان را با قدرت و 

 برتری خود غافگیر کردند.

دان نبرد آماده نبودند پس در آغاز این جنگ برخی مسلمانان در آغاز ورود به می

 مسلمانان شکست خوردند و برگشتند.

در این موقف حکمت بزرگی از جانب الله متعال نهفته بود تا به مسلمانان روشن کند 

که پیروزی به تعداد زیاد نیست بلکه از جانب الله متعال است خداوند متعال در وصف 

  ن فرموده است:مسلمانان در آغاز نبرد حنین چنی

سمح لقََدۡ نصََرَكُمُ ُ تُغۡنِٱللََّّ فَلَمۡ كَثۡرَتكُُمۡ عۡجَبَتۡكُمۡ
َ
أ إذِۡ حُنَينٍۡ وَيَوۡمَ كَثيِرَةٖ مَوَاطِنَ فيِ

دۡبرِِينَ يۡتُممُّ
َّ وَل رۡضُبمَِارحَُبَتۡثُمَّ

َ
اوَضَاقَتۡعَلَيۡكُمُٱلأۡ   [15]التوبة:  سجى٢٥عَنكُمۡشَيۡـ ٗ

 کرده اریی نیحن جنگ در زین و اریبس موارد در را شما خداوند یراست بهترجمه: )

 شما حال به یسود چیه یول کرد، زده شگفت و شاد را شما تان کثرت که آنگاه است،

 و] دیکرد پشت[  دشمن به] آنگاه آمد، تنگ شما بر اش، یگستردگ همه با نیزم و نداشت،

 .([دیختیگر

ها کرده است تذکر  نان را به فضل وکرم که به آنخداوند متعال در این آیه مؤم 

به فضل وکرم  اریهای بسی ها وسریه دهد و اینکه خداوند متعال مسلمانان را در غزوه می

 خود نصرت کرده است نه به تعداد وقدرت شان بیشک پیروزی از جانب اوست.

ها پشت به  آن اریها را تعداد زیاد شان مغرور کرد با این وجود بسی در روز حنین آن

ماندند و رسول  صلی الله علیه وسلم میدان نبرد کردند مگر تعداد کمی که با رسول الله

هستم خدایا نصرت خود  من پیامبرم دروغگو نیستم من فرزند عبد المطبگفت: } الله می
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سپس خداوند متعال پیامبر و مؤمنان را پیروز کرد تا بدانند پیروزی از  (3)را نازل کن{

 اوست نه به کثرت وقدرت.جانب 

که  کند طوری می صلی الله علیه و سلم دانش آموز: این دلالت به شجاعت پیامبر

 محکم ایستاد و به دشمن پشت نکرد بلکه دعا کرد و جنگید.

استاد: آفرین، پیامبر الگوی مردانگی ودلاوری بود و چون چرخه جنگ گرم شد 

: ) چهره ها زشت باد( پس هیچ یکی مشتی خاک برداشت سپس رو به دشمن کرد وگفت

پر کرد  ها را خاک ن های آ ها نبود مگر این که خداوند با همین یک مشت خاک چشم از آن

غنایم را میان مسلمانان  صلی الله علیه و سلم ها را شکست داد و پیامبر ن سپس خداوند آ

 .(0)تقسیم کرد

 غزوه طائف: 

ان را تعقیب کرد آریالله علیه وسلم فر استاد: پس از شکست، نیروهای پیامبر صلی

پیامبر صلی الله علیه وسلم به سمت طائف رفت و در نزدیکی طائف فرود آمد، لشکر به 

کرد و در آنجا تعداد  ی که از ورود به طائف جلوگیری می دیوار نزدیک شد یعنی قلعه

صلی الله علیه و  و نتوانستند وارد قلعه شوند پس رسول الله مسلمانان با تیر کشته شدند

 ،(1)اردو را در نزدیکی مسجدی که در هنگام رسیدنش به آنجا ساخته بود قرار داد سلم

به قول دیگری بیست روز و برخی هم گفته اند که  (3)ره طائف چهل روز طول کشیدمحاص

 کمتر از این.

 ! آموز: روزهای زیادی طول کشیده استاد دانش

کشید، اما جهاد در راه خدا برای هدایت مردم به طول  اریروزهای بسی ،استاد: بله

 اسلام این تلاش سخت می سزد.

چون بر بلندیهای طائف اردو زد صلی الله علیه و سلم توجه کنید که رسول الله 

مسجدی ساخت و این اهمیت مسجد و اهمیت پایبندی به نماز را در سختی و آسایش 

یانگر اهمیت صبر در هنگام اجرای وظایف دهد و اینچنین این محاصره طولانی ب نشان می

است، نباید عجله کنیم، سست نباشیم وغفلت نورزیم بلکه باید صبر پیشه کرده هشیار 

                                 
(3)

 (.3776، 79( به شماره )1/3323صحیح مسلم )  
(0)

 (.3777( به شماره )1/3320صحیح مسلم )  
(1)

 (.305-3/303ابن هشام، السیرة النبویة )  
(3)

 (.3259، 316( به شماره )0/717صحیح مسلم )  
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که تیرهای  هنگامی .باشیم در انجام وظایف تا خداوند اجر وپاداش نیک برایمان بنویسد

ها دعا کن  ر آنپرتاب شده از طرف ثقیف زیاد شد برخی از صحابه گفتند: ای رسول خدا ب

 .(3)رسول خدا گفت: }خدایا ثقیف را هدایت کن{

ها دعا نکرد در حالی که با او  به ضرر آن  -ماشاء الله تبارک الله-دانش آموز:

 از پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگیدند، بلکه دعا کرد هدایت شوند این اخلاق بزرگی

 ست.ا

صلی الله علیه  مردانه پیامبر ین صفت جواناستاد: بسیار خوب فرزندانم، آفرین که به ا

 پی بردید. و سلم

پیروزی بر دشمنانش نبود بلکه هدف او لطف  صلی الله علیه وسلم چون هدف پیامبر

ها را از کفر که فرجامش آتش جهنم است برهاند تا وارد  ورحمت به عالمیان است که آن

 .نجامد ا اسلامی شوند که به بهشت و بخشش پروردگار می

م و هدایت مسلمان اریما هم باید چنین باشیم هدایت مردم را به اسلام دوست بد

گنهکار را به راه راست، پیروزی محض خود را دوست نداشته باشیم بلکه دوست داشته 

 باشیم که با حقیقت وخوبی  پیروز شویم.

 آموز: پس از این محاصره چه اتفاق افتاد، استاد بزرگوار؟ دانش

که غنایم حنین در  بر صلی الله علیه وسلم از طائف به جعرانه برگشت جایاستاد: پیام

که هوازن ایمان بیاورد در تقسیم  آنجا قرار داشت و پیامبر صلی الله علیه وسلم به امید این

ها دیر کردند غنایم را  ها دوباره برگرداند وچون آن غنایم تاخیر کرد تا غنایم را به آن

 صلی الله علیه و سلم به نمایندگی از هوازن آمد، رسول اللهتقسیم کرد سپس هیئتی 

 .(0)ها باز گردانید ها بودند به آن ها و بچه اسیران شان را که زن

 دانش آموز: رسول الله مرد سخاوتمند بود.

پیامبر سخاوتمندترین بشر بود وهدفش گرفتن مال مردم نبود بلکه  ،بله :استاد

ها  ب آن بود؛ غنایم را دیر تقسیم کرد که شاید آنهدفش نجات مردم از کفر و عذا

ها پس  مسلمان شده نزدش بیایند وغنایم بسیار زیادی که به دست آمده بود را به آن

ها دیر بیایند ورسول الله غنایم را تقسیم کرد،  بدهد، اما خداوند مقدر کرده بود که آن

 اند.ها برگرد که بعد از تقسیم آمدند اسیران را به آن وقتی

                                 
(3)

 (.1930( به شماره )3/685الترمذی، السنن )  
(0)

 (.3138( به شماره )1/355صحیح بخاری )  
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را  صلی الله علیه وسلم از درس های این غزوه این است که خداوند دعای پیامبرش

 که برای هوازن دعا کرده بود دعایش را استجابت کرد. قبول کرد چنان

 غزوه تبوک: 

استاد: غزوه تبوک در ماه رجب سال ششم هجرت مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم 

ی الله علیه وسلم خبر رسید؛ جمع غفیری از رومیان با که به پیامبر صل ، طوری(3)رخ داد

ارتش مسلمانان در این جنگ جیش العسره  .(0)اند همپیمانان شان از قبایل گردهم آمده

 نامیده شد.

 آموز: چرا جیش العسره نامیده شد؟ جیش العسره یعنی چه؟ دانش

فاق افتاد و استاد: عسره به معنی شدت و سختی است و این غزوه در جوش گرمی ات

رو به آن جیش العسره و غزوة العسره  تجهیزات مسلمانان در این جنگ ناچیز بود ازاین

ی الله علیه وسلم چنین گفتند، در حدیثی چنین آمده است که پیامبر صل

هشت است{ پس حضرت عثمان که جیش العسره را تجهیز کند پاداشش ب کسیفرمودند:}

 .(1)تجهیز کرد

که توانست ارتش مسلمانان را  از عثمان بن عفان راضی باشد کسی وندآموز: خدا دانش

 آماده کند.

بهشت را با تجهیزات نظامی خرید، ما هم بایستی از این سخاوت وبزرگ  ،استاد: بله

مردی و بذل بخشش حضرت عثمان درس بگیریم و در انفاق در راه خدا و در راه خیر 

 برای دعوت وجهاد و در هرکار نیک دیگری خسیس نباشیم، این به اهمیت مال و سرمایه

بریم و این دلالت بر اهمیت کار در زندگی انسان  یم پی میخواهیم انجام بده که می

کند  تا بتواند از مالش در راه خیر مصرف کند در این غزوه حضرت عثمان صدشتر را  می

مردم را  ه و سلمصلی الله علی با تجهیزاتش برای آماده سازی ارتش داد، سپس رسول الله

وبخشش تشویق کرد پس حضرت عثمان دوصد شتر و پس از آن سه صد شتر با  به بذل

 .(3)نان کمک کردهیزاتش به ارتش مسلماتج

گیریم این است که آمدن سختی و مشکلات به این معنی نیست  درس که از این می

                                 
(3)

 (.3/359ابن هشام، السیرة النبویة )  
(0)

 (.0/365ابن سعد، الطبقات الکبری )  
(1)

 (.0778( به شماره )099-0/098( )1/08صحیح بخاری )  
(3)

 (.1722( به شماره )5/583الترمذی، السنن )  
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اض است گاه ابتلا که خداوند متعال از شخص مسلمان یا از امت یا از جامعه اسلامی نار

باشد و فزونی در اجر و ثواب و گاه آزمون از طرف الله متعال برای مسلمان/ مسلمانان  می

ید؛ از یک طرف آ این مشکلات فراوان به وجود می  باشد، این ارتش پیامبر با حضور او می

گرمای سوزان تابستان عربستان و از سوی دیگر ارتش با کمبود تجهیزات و آرزوقه 

 کند. رکات دست وپنجه نرم میتدا

 آموز: آیا غیر از حضرت عثمان کسی دیگری هم کمک کرد؟ دانش

ها با نیم پیمانه  هر مسلمان آنچه در توان داشت آورد حتی برخی از آن ،استاد: بله

آمدند و آن چیزی بود که توانش را داشت یعنی حدود یک کیلو گرام در مقیاس امروز و 

کرد که او  درخواست میصلی الله علیه و سلم مد و از پیامبر آ که چیزی نداشت می کسی

ها چون رسول الله چیزی از چارپایان  را برای جنگ با دشمن با خود ببرد و برخی ازآن

کردند چون  ها پیدا نکرد با چشمان پر از اشک برگشتند گیریه می برای سوار شدن به آن

و  (3)نندادران مسلمان شان در جنگ شرکت کها یک مرکب پیدا کرده نتواستند تا با بر آن

کتاب خود نازل  ها را در راستی ومحبت واقعی شان با الله و رسولش خداوند عذر آنبرای 

 :(0)کرد

َّذِينَلاَيَجِدُونَمَاينُفقُِونَحَرَجٌإذَِالَّيۡسَعلَىَسمح ٱل وَلاَعلَىَ ٱلمَۡرۡضَيَٰ وَلاَعلَىَ عَفَاءِٓ ٱلضُّ
ِ غَفُورٞرَّحِيمٞنصََحُواْلِلََّّ ُ وَٱللََّّ مَاعلَىَٱلمُۡحۡسِنيِنَمِنسَبيِلٖٖۚ َّذِينَإذَِا٩١وَرسَُولهَِِۦۚ وَلاَعلَىَٱل

مۡعِ عۡيُنُهُمۡتفَِيضُمِنَٱلدَّ
َ
أ حۡملُِكُمۡعَلَيۡهِتوََلَّواْوَّ

َ
جِدُمَآأ

َ
توَۡكَلتَِحۡمِلهَُمۡقُلۡتَلآَأ

َ
َّامَآأ ل

َ
حَزَناًأ

   [11-12]التوبة:  سجى٩٢يَجِدُواْمَاينُفِقُونَ
 یرادیا کنند، انفاق که ندارند یزیچ که یکسان و مارانیب و ناتوانان برترجمه: )

 کوکارانین بر و باشند، شیراندیخ امبرشیپ و خداوند به نسبت آنکه شرط به ست،ین

 آمدند تو نزد به چون که یکسان بر زین و*   است مهربان آمرزگار خداوند و ست،ین یرادیا

 و برگشتند کنم، سوار آن بر را شما که ندارم یزیچ یگفت ،یکن رهسپارشان و سوار که

 .(کنند[  راه] خرج که ندارند یزیچ چرا نکهیا اندوه از بود، اشک از سرشار چشمانشان

 که ایشان ها هم مزد وپاداشی نزد پرودگارشان هست در حالی آموز: آیا برای این دانش

 در غزوه شرکت نکردند؟

یی را طی  در مدینه کسانی هستند که درهت: }استاد: رسول الله در مورد ایشان گف

                                 
(3)

 (.3/363ابن هشام، السیرة النبویة )  
(0)

 (.0/196ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم )  
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صحابه گفتند: در  {نکردید و مسیری را نپیمودید مگر اینکه با شما در آن سهیم بودند

و این بدین  (3)ها را عذر باز داشته است{ آن}ها در مدینه هستند؟ گفت:  حالی که آن

که نیتش  وقت انسان را عذری از انجام کار خیری باز دارد در حالی است که هر معنی

دهد پس برماست که متوجه  قطعی است خداوند متعال پاداش نیت نیک او را به او می

 نیات خود باشیم تا مصدر خیر نزد پروردگارمان برایمان باشد.

 دانش آموز: آیا مسلمانان به تبوک رفتند؟

که رسول الله صلی الله علیه وسلم نفیر عام داد یعنی آمادگی برای  استاد: هنگامی

حرکت ارتش مسلمانان  به سمت تبوک، منافقان شروع کردند به تشویق کردن مردم بر 

که دراین شدت گرمی نروید و  :گفتند کردند و به مردم می نرفتن، به پیامبر عذر پیش می

 کتابش بیان کرده است:  این موضوع را ذات دانا به رازها ونیتها در

نفُسِهِمۡفرَِحَسمح
َ
وَأ َٰلهِِمۡ مۡوَ

َ
ْبأِ نيجََُٰهِدُوا

َ
ْأ وَكَرهُِوٓا ِ خِلََٰفَرسَُولِٱللََّّ ٱلمُۡخَلَّفُونَبمَِقۡعَدِهمِۡ

كَانُ لَّوۡ اَۚ حَر ٗ شَدُّ
َ
أ جَهَنَّمَ ناَرُ قُلۡ َۗ ِ ٱلحۡرَ  فيِ

ْ تنَفِرُوا لاَ ْ وَقَالوُا ِ ٱللََّّ سَبيِلِ فيِ يَفۡقَهُونَ ْ ٨١وا
  [11-12]التوبة:  سجى٨٢فَلۡيَضۡحَكُواْقَليِلاٗوَليَۡبۡكُواْكَثيِرٗاجَزَاءَٓۢبمَِاكَانوُاْيكَۡسِبُونَ

 شادمان بود، خدا امبریپ با مخالفت که خود ینینش خانه از گذشتگان، واپسترجمه: )

 و کنند، جهاد نشانجا و مال به خدا راه در که داشتند ناخوش[  دل در] و شدند،

 پس، نیا از*   است گرمتر جهنم آتش ابندیدر اگر بگو د،ینشو رهسپار گرما در گفتند یم

 . (است کردارشان و کار فریک که ند،یبگر فراوان و بخندند یاندک

 آموز: منافقان یک مشکل در صف مسلمانان بودند استاد. دانش

کنند و کفر  چون تظاهر به اسلام می نفاق و منافقان مشکل بزرگی هستند ،استاد: بله

مانند:  پوشانند و مسلمان باید از خو و خواص وسرشت منافقان پرهیز کند، خود را می

با  اریها به ضعف وسستی و عدم همک لمانان از کار خیر و تشویق آنمنصرف کردن مس

 خداوند. اریهمدیگر یا در جستجوی رخصت بودن برای فرار از فرمانبرد

 ز: آیا مسلمانان از گفته های منافقان متاثر شدند استاد؟دانش آمو

مسلمانان از سخنان منافقان متاثر نشدند بلکه به سوی پیامبر صلی الله  استاد: نخیر

ف ایشان را کرده که کعب بن مالک توصی علیه وسلم شتافتند و با او به غزوه رفتند چنان

زیاد بود که در یک دفتر  تعداد مسلمانان با پیغمبر خیل"است وی میگوید: 

                                 
(3)

 (.1/380احمد، المسند )  
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"گنجند نمی
 شد. شان در یک دفتر جای نمی یعنی از بسکه زیاد بودند نامهای (3)

 صلی الله علیه و سلم که کسی از همراهی با رسول الله خیلی خوبست این :دانش آموز

 باز نماند.

جز کسانی که عذر داشتند دیگر کسی باز نماند بجز کعب بن مالک و  ،استاد: بله

، ایشان داستان عجیبی دارند و چون پیامبر به (0)لال بن امیه و مراره بن ربیع عامریه

مدینه برگشت کسانی که با او نرفته بودند نزد پیامبر رفته عذرهای خود را پیش کردند و 

، مگر همین سه نفر، (1)از خداوند طلب بخشش کرد ها پذیرفت و برایشان پیامبر خدا از آن

اگر "گوید:  که کعب می عذری نداشتیم که ما را از رفتن باز دارد، چنان ها گفتند ما این

را از من ناراض  شوی و زودیست که خداوند تو امروز به تو دروغ بگویم از من راضی می

"دا هیچ بهانه ای نداشتمکند به خ می
(4)

. 

 ست استاد.ادانش آموز: این موقف بزرگ وشگف انگیزی 

داند پس دروغ گفتن به پیامبر  ه خداوند همه چیز را میدانست ک استاد: بله او می

ها را گذاشت تا خداوند متعال خودش در  سودی برایش ندارد از این رو پیامبر خدا این

ها گپ نزنند  ها را ترک کرد وبه مردم دستور داد که با آن موردشان فیصله کند، پیامبر آن

شان را پذیرفت و  هل روز خداوند توبهها تنگ آمد، پس از گذشت چ که دنیا به آن تا آن

ها بود و خداوند آیات ذیل را در موردشان نازل  خاطر صداقت آن ها را بخشید و این به آن

 کرد: 

َّذِينَسمح ٱل لََٰثَةِ رۡضُبمَِارحَُبَتۡوَضَاقَتۡعَلَيۡهِمۡوعَلَىَٱلثَّ
َ
إذَِاضَاقَتۡعَلَيۡهِمُٱلأۡ خُل فُِواْحَتَّيَٰٓ

نفُسُهُ
َ
ٱلتَّأ هُوَ َ ٱللََّّ إنَِّ َْۚ ليَِتُوبُوٓا عَلَيۡهِمۡ تاَبَ ثُمَّ إلِيَۡهِ َّآ إلِ ِ ٱللََّّ مِنَ

َ
مَلۡجَأ َّا ل ن

َ
أ ْ وَظَنُّوٓا وَّابُمۡ

  [221]التوبة:  سجى١١٨ٱلرَّحِيمُ
 تا شدند، مانده پس باز[  تبوک مجاهدان به وستنیپ از] که یتن سه بر زین وترجمه: )

 دانستند و شدند تنگدل و آمد، تنگ آنان بر است، گسترده آنکه با نیزم عرصه که آنگاه

 که کنند، توبه تا داد توبه قیتوف آنان به سپس ست،ین او به جز خداوند از یپناه که

 . (است مهربان ریپذ توبه خداوند گمان یب

                                 
(3)

 (.3338( به شماره )372-1/376صحیح بخاری )  

 
(0)

 (.0769( به شماره )0309-3/0302صحیح مسلم ) 
(1)

 (.0769( به شماره )0309-3/0302صحیح مسلم )  
(3)

 .(0769( به شماره )0309-3/0302صحیح مسلم )  
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 ؟ و آیا نبرد در تبوک رخ داد؟آموز: غزوه چه شد دانش

وصحابه محافظت کرد دشمن را نیافتند و سالم برگشتند و استاد: خداوند از پیامبر 

اهل مدینه از پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش استقبال  .ثنا سپاس خدا را سزاست

 .(3)کردند

 ها و نمایندگان)عام الوفود(:  سال هیئت

اند و این به  کرده اریگذ ها و نمایندگان نام استاد: سال نهم هجری را سال هیئت

این است که؛ چون مکه فتح شد وثقیفیان ایمان آوردند و پیامبر خدا از تبوک  خاطر

صلی الله از هر گوشه و کنار آمدند و با پیامبر   ها و نمایندگان عرب سبک بال شد؛ هیئت

 بیعت کردند.علیه و سلم 

 دانش آموز: آیا تعداد نمایندگان زیاد بود استاد؟

و این  (0)رسید هیئت می شان به بیش از شصتخیلی زیاد بودند، شمار ،استاد: بله

کند، پیامبر با  دلالت بر صبر، استقامت وتلاش و عجله نکردن در بدست آوردن نتیجه می

های زیادی از  آزار واذیت از طرف قومش مواجه شد سپس به مدینه هجرت کرد و با جنگ

ود و در دعوت طرف قوم خودش و دیگران روبرو شد، شکیبایی پیشه کرد و استقامت نم

مردم به دین اسلام زیاد تلاش کرد تا آنکه پیروز شد؛ اکنون مردم خودشان به سوی او 

 کنند. شوند و با او بیعت می فرستند و مسلمان می آیند به او درود می می

آموزیم این است که باید منهج ما هم در صبر و تلاش ودر هر کار  که از این می چیزی

 باشد.  بوده صلی الله علیه وسلم خته است منهج پیامبر خداخیر که از دست مان سا

 

)حجة الوداع(  حج خدا حافظن

 استاد: در سال نهم هجری این قول الله متعال نازل شد:

ِعلَىَٱلنَّاسِسمح عَنِوَلِلََّّ غَنيٌِّ َ ٱللََّّ سَبيِلاَٗۚوَمَنكَفَرَفَإنَِّ ٱلبَۡيۡتِمَنِٱسۡتَطَاعَإلِيَۡهِ حِجُّ
  [13]آل عمران:  سجى٩٧لمَِينَٱلعََٰۡ

 راه بدان که یکس یبرا است، مقرر[  کعبه ی] خانه حج مردم، بر را یخدا و ترجمه: )

 . (است ازین یب انیجهان از خداوند که[ بداند] ورزد[ انکار و] کفر که کس هر و برد، تواند

                                 
(3)

 (.3307( به شماره )1/383صحیح بخاری )  
(0)

 (.159-3/093ابن سعد، الطبقات الکبری )  
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ت در میان پس در سال دهم هجر ،(3)و پیامبر خدا بدون تاخیر به اجرای آن شتافت 

 .(0)مردم اعلام حج کرد ومردمان زیادی به قصد اقتدا به پیامبر به مدینه آمدند

 داشتند.صلی الله علیه و سلم پیامبر  ز: مسلمانان علاقه زیادی به اتباعدانش آمو

در همه  صلی الله علیه و سلم ی زیادی به پیروی از پیامبر صحابه علاقه ،استاد: بله

رو هر آنچه را که از پیامبر شنیدند یا دیدند به ما نقل  د داشتند. از ایندا کار که انجام می

 صلی الله علیه وسلمکردند و این بدین معنی است که  وظیفه ما این است که به پیامبر

اقتدا کنیم و چیزی را ازسنتش کم یا زیاد نکنیم و چیزی را که پیامبر و اصحاب 

 نکنیم.بزرگوارش انجام ندادند به دین اضافه 

 بود؟ صلی الله علیه وسلمدانش آموز: آیا این نخستین حج پیامبر

استاد: پیش از سال نهم هجری خداوند متعال حج را فرض نگردانیده بود از این رو 

پیامبر پیش از این حج نکرده بود و این حج نخستین حج بود و پس از این دیگر حج 

خدا حافظی یا همان حجة الوداع  چون ایشان وفات کردند پس این حج، حج (1)نکرد

 شد. اریگذ نام

 دانش آموز: در این حج چه گذشت استاد؟

 استاد: این قول الله متعال در عرفه نازل شد:

كۡمَلۡتُسمح
َ
َۚلكَُمۡٱليَۡوۡمَأ تۡمَمۡتُعَلَيۡكُمۡنعِۡمَتيِوَرَضِيتُلكَُمُٱلإۡسِۡلََٰمَدِينٗا

َ
دِينَكُمۡوَأ

  [7]المائدة:  سجى

 نید و کردم تمام شما بر را نعمتم و رساندم کمال به را شما نید امروزه: )ترجم

 (.دمیپسند شما بر را اسلام

س دینش بر ما منت گذاشت پ کردن این گواه این است که خدواند متعال با تکمیل 

م یا از آن چیزی کم کنیم چون این دین در همه چیز نیازی نیست در آن چیزی بیفزایی

زی که بر ما لازم است این است که این دین را یاد بگیرم وبدانیم و به آن کامل است، چی

 عمل کنیم.

که خداوند متعال آن را نعمت نامیده است، بر ما  ست طوری این دین نعمت بزرگی

گزار  مان به لطف او از خداوند متعال سپاس لازم است که بابت این نعمت بزرگ وهدایت

                                 
(3)

 (.1/595ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد )  
(0)

 (.3323( به شماره )887-0/886صحیح مسلم )  
(1)

 (.3323( به شماره )1/373صحیح بخاری )  
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ن و دعوت به سوی آن، بر این دین پایدار باشیم، ثنا باشیم و با تطبیق و عمل به آ

 وسپاس خدواند بزرگ را سزاست.

خون و مال شان این بود:} ی سخنان پیامبر در این حج سخنرانی کردند و از جمله

 .(3)است{ شما بر یکدیگرتان مانند حرمت  این روز در این ماه و در این شهر حرام

پیامبر را روز کند جابر گفت:  بر روایت میعبد الله بن جا حضرت زبیر از حضرت

کرد)رمی الجمار( گفت:  قربانی سوار بر مرکبش دیدم درحالی که سنگ پرتاب می

و  (0)م دیگر حجی نکنم{ دانم شاید پس از این حج مناسک خود را از من بیاموزید نمی}

تشویق و  کند و در این میصلی الله علیه وسلم این اشاره به نزدیک شدن اجل پیامبر 

ترغیب به اقتدا از پیامبر و آموختن از اوست ما باید این دین را بیاموزیم ، در آن تلاش 

 کنیم و از پیامبر الگو بگیریم.

 سریه اسامه پش زید به سمت شام

در در واپسین روزهایی ماه صفر فراخوان جنگ را صلی الله علیه وسلم استاد: پیامبر 

ی  ز پیش از وفات پیامبر آماده شد از جملهور ه روز شنبه دوعلیه روم داد و تدارکات اسام

 که با اسامه فراخونده شدند بزرگانی صحابه از مهاجرین وانصار از جمله ابوبکر، عمر کسانی

بودند، این سریه آخرین سریه ی بود که پیامبر صلی الله علیه  ابوعبیده رضی الله عنهم  و

 .(1)وسلم آن را تدارک دیده است

 ش آموز: ندب چه معنا دارد استاد؟دان

استاد: ندب به این معنای که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه را برای جنگیدن به 

 روم فراخواند.

شود با  ها دیده می در این سریه نهایتی توجه پیامبر به شؤون امتش و دفاع از آن

وم تجهیز کرد و این به فاتش این سریه را علیه ردو روز پیش از و که مریض بود؛ وجودی

دهد که تا آخرین لحظات زندگی دست از کار وتلاش نکشیم تا امت بهره  ما انگیزه می

 مند شود و ما نیز باکسب رضای الله سودمند شویم.

 آموز: این موضوع بسیار مهم است، استاد توانای ما؟ دانش

                                 
(3)

 (.3038( به شماره )890-0/886صحیح مسلم )  
(0)

 (.3097( به شماره )1/931صحیح مسلم )  
(1)

 (.8/350ابن حجر، فتح الباری )  
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ماندهی در دست و این گواه این است که لازم نیست فر (3)استاد: اسامه جوان بود

سالان باشد بلکه اهلیت وتوانایی مهم است زیرا این مسؤلیتی است که تکیه بر   بزرگ

اند، این چیزی از ارزش بزرگتر  کند که در آن مردم یکی از دیگری متفاوت هایی می توانای

 کند. کم نمی

که آن  تر از ما ما را رهبری کند وقتی تن کوچک این یعنی ماهم باید بپذیریم که یک

اش کنیم و با او در  یکمک کنیم ورهنمای دهد، به او کار را بهتر از بزرگترها انجام می

 برد کار محوله همراه باشیم. پیش

های بهتری نسبت به ی نایااین موضوع نشان دهنده این است که برخی از جوانان تو

ا در نظر بگیریم تا به کی راریبنابراین برما لازم است این ب .بزرگترها در برخی جوانب دارند

 هدف برسیم.

ها و اندرزهای زیبایی از تجهیز این سریه گرفتیم خدواند به شما  آموز: درس دانش

 استاد بزرگوارمان اجر بدهد، اما فرجام این سریه چه شد چون مقارن با وفات پیامبر بود؟

که  و هنگامیاستاد: مسلمانان در الجرف اردو زدند تا برای رفتن به شام آماده شوند 

 خاطر وفات ایشان وارد مدینه شدند. به پیامبر وفات کرد 

ابوبکر رضی الله عنه خلیفه مسلمانان شد  صلی الله علیه وسلمپس از وفات پیامبر

که ابوبکر  اری دستور داد که سریه تجهیز شود و فرمان پیامبر خدا اجرا شود و اولین ک

 .(0)داد این لشکر سه هزار نفر بودصدیق کرد آماده سازی همین سریه بود، تع

صلی الله علیه و  آوردن خواسته های پیامبر این امر علاقه زیاد ابوبکر صدیق را بر بجا

کند تا به دستورهای او عمل کنیم و از آنچه که ما  دهد، این ما را وادار می نشان میسلم 

 را باز داشته است بپرهیزیم.

ی فرمان رهبر پس از مرگش است، اگر آن که از این میگیریم اجرا درس دیگری

 فرمان به صلاح مان باشد.

 دانش آموز: درس هایی زیبایی از این گرفتیم، آیا همه صحابه با اسامه رفتند؟

دانید که در این سریه ابوبکر وعمر رضی الله عنهما  استاد: نظر به آنچه گذشت می

توانست برود  دوش داشت نمیحضور داشتند و چون حضرت ابوبکر مسؤلیت خلافت را بر 

هم نیاز داشت، از این رو از اسامه فرمانده ارتش اجازه گرفت که بگذارد  وبه حضرت عمر

                                 
(3)

 (.0/392ابن سعد، الطبقات الکبری )  
(0)

 (.8/350ابن حجر، فتح الباری )  
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 عمر بن خطاب در مدینه باشد او هم اجازه داد.

 دانش آموز: چقدر زیباست اینکه خلیفه از فرمانده سریه اجازه بگیرد.

ر خلیفه و رهبر همه مسلمان و حاکم اسلام دین نظم و احترام است ابوبک ،استاد: بله

وجود از اسامه اجازه گرفت که عمر رضی الله عنه در  همه سرزمین اسلام است با این

 مدینه بماند

و این نشان دهنده اهمیت قدر واحترام دیگران است اگرچه در مقامی بالاتر از مقام 

ت و این که از قانون س محوری ها قرار داشته باشیم و نشان دهنده اهمیت نظم و نظم آن

 مان، توانایی این کار را داشته باشیم. که نظر به قدرت و جایگاه سرپیچی نکنیم با آن

 دانش آموز: خب برای این سریه چه اتفاق افتاد؟

برگشت و به هیچ یکی از  اریاستاد: این سریه به سمت شام رفت و با غنایم بسی

 مسلمانان آسیبی نرسید.
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 فصل ششم:

بیماری و وفات پیامبر صلی 

 الله علیه وسلم
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 بیماری و وفات پیامیر صلی الله علیه وسلم:      

استاد: از رحمت و لطفوفت خداوند بر اصحاب رسول الله صلی الله علیه 

وسلم این است که به نزدیکی وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم اشاره کرده 

اندوهی مانند اندوه مرگ پیامبر صلی الله علیه وسلم شدید نیست، به  است، زیرا

}هنگامی یکی از شما به مصیبتی گرفتار شد، همین خاطر فرموده است:

 .(3)مصیبت مرا بیاد آورد، زیرا این مصیب بزرگترین مصیبت است{

: درست است، حقا که وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم برای دانش آموز

نانی که با او زیستند و او را دیدند، مصیبت جانکاه است و برای ما نیز اصحابش آ

مصبیبت است گویا که امروز وفات کرده باشد، مگر الله متعال چگونه برای 

 پیامبرصلی الله علیه وسلم و یارانش نزدیکی مرگ او را بیان کرده است؟

نزدیکی وفات استاد: اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم از اشارات متعددی 

او را شناختند، از آن جمله: نزول سوره عصر، چنانچه در حدیث آمده 

است:}...عمر رضی الله عنه از ابن عباس در مورد آیه )إذا جاء نصر الله والفتح( 

این را » پرسید، ایشان فرمود: به مرگ پیامبر صلی الله علیه وسلم اشاره می کند

و نیز پیامبر  .(0)هم مانند تو می دانم{ می دانم، عمر رضی الله عنه گفت: من

صلی الله علیه وسلم در مراسم حج شان گفتند:}امروز روز حج اکبر است.پس 

شروع کردند به گفتن: بارالها! گواه باش. با مردم بدرود کردند. مردم گفتند: این 

. و همچنان هنگامی که با معاذ وقتی ایشان را به یمن (1)حج خداحافظی است{

ستادند در وداع گفتند:}ای معاذ! شاید بعد از امسال مرا نبینی، شاید به می فر

مسجد و آرامگاهم گذر نمایی. معاذ بخاطر سنگینی فراق پیامبر صلی الله علیه 

                                 
( به شماره 3/016( واین لفظ مخصوص اوست، مالک، الموطآ )0/075ابن سعد، الطبقات الکبری ) (3)

 ( روایت کرده است.33)
 (.3312( به شماره )1/383صحیح بخاری ) (0)
 (.3730( به شماره )3/509صحیح بخاری ) (1)
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 .(3)وسلم گریست{

این از مهربانی خدا برای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم و صحابه 

 گران ارجش بود.

 وگند اشارات وتلنگرهای بزرگی بود ای استاد!: به الله سدانش آموز

این اشارات تأثیر گذاری بود، پس حال کسانی  با او صلی الله  استاد: بله،

علیه وسلم زیستند، او را دیدند، او با ایشان صحبت و همنشینی کرده و با ایشن 

نان خورده است، چگونه خواهد بود، بدون شک فراق پیامبر صلی الله علیه وسلم 

رای شان بسیار دشوار است. مگر اینکه خداوند با این اشارات برایشان رحم ب

 فرمود، ثم برای شان صبر وشکیبایی نصیب کرد.

 :  پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه بیمار شد؟دانش آموز

استاد: در آخرین شب های ماه صفر و یا آغاز ماه ربیع الاول پیامبر صلی الله 

 .(0)علیه وسلم بیمار شدند

مادر مومنان عایشه رضی الله عنها می گوید:}هنگامی بیماری رسول خدا  

صلی الله علیه وسلم شدت گرفت و درد شان زیاد شد، از خانم هایش اجازه 

خواست تا بیماریش را در خانه من بگذراند، برایش اجازه داده شد، سپس در 

 .(1)شد{ میان دو مرد در حالی که پاهایش بر زمین می خورد، بیرون

 : چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم از خانم هایش اجازه گرفت؟دانش آموز

استاد: پرسش خوبی، پیامبر صلی الله علیه وسلم برای عدل کردن در میان 

خانم هایش حریص بودند، برای هریک روزی را اختصاص می دادند. هنگامی 

های شان انتقال  که بیماری شان شدت گرفت، نتوانستند بین خانه های خانم

کنند. برای پاسداری از حقوق و خوشحال ساختن شان از آنها اجازه گرفت تا 

 -بیماری اش را در خانه عایشه رضی الله عنها سپری کند، همه موافقه کردند

 -خشنودی خدا از آنها باد

                                 
 (.11250( به شماره )16/176احمد، المسند ) (3)
 (.3/093ابن هشام، السیرت النبویة ) (0)
 (.3330( به شماره )383-1/381صحیح بخاری ) (1)
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 : آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم از بیماری معینی رنج می بردند؟دانش آموز

نچه پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن شکایت داشتند، اثر زهری بود استاد: آ

که در خیبر برایش گذاشته بودند، زیرا برای عایشه رضی الله عنها در مورد آن 

 .(3)مرض می گفتند:}تا هنوز درد طعامی که در خیبر خورده بودم، میابم{

بریزند تا   ایشان از شدت بیماری خواستند تا بر فرازش از هفت مشک،  آب

نزد مردم بیرون آمده با آن ها پیمان ببندد، بر او این مقدار آب را ریختند 

 .(0)سپس به سوی مردم خارج شده و به آنها نماز دادند و خطبه خواندند

پیامبر صلی الله علیه وسلم از شدت بیماری جامه خود به رویش می 

ای پیامبران شان را گذاشت و می گفت:}لعنت خدا بر یهود و نصارا که قبره

 .(1)نمازگاه برگزیدند{

: ای استاد! آیا این به این معناست که ساختن مساجد بر روی دانش آموز

 قبرستان جایز نیست؟

استاد: آفرین تان باد با این فهم درست، پیامبر صلی الله علیه وسلم برای 

ا او هیچ ترسیخ توحید و یکتاپرستی آمده است که تنها خداوند را بپرستیم و ب

سمحشریک قرار ندهیم، و مساجد از آن خداست چنانچه می فرماید: احدی را نَّ
َ
وَأ

ِ حَدٗافَلاَٱلمَۡسََٰجِدَلِلََّّ
َ
ِأ ه پیامبر صلی برای این ک [21]الجن:  سجى١٨تدَۡعُواْمَعَٱللََّّ

ترسیخ توحید حرض زیادی داشتند، ما را در شدت بیماری الله علیه وسلم برای 

 متوجه ساخته و بر تحریم این اعمال تأکید کردند.شان از 

: بی گمان پیامبر صلی الله علیه وسلم حرص داشت تا امتش در دانش آموز

شرک واقع نشود و نیز برای اینکه برای امتش سودی برساند و در آخرین 

 لحظات زندگی اش امتش را نصیحت می کند.

ه خداوند در وصفش می ، بی گمان بر امتش حریص بودند چنانچاستاد: بله

                                 
 (.3308( به شماره )1/383صحیح بخاری ) (3)
 (.3330( به شماره )383-1/381ری )صحیح بخا (0)
 (.3333( به شماره )383-1/381صحیح بخاری ) (1)
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سمحفرماید: جَاءَٓكُمۡ لقََدۡ رسَُولٞ ِنۡ حَريِصٌم  عَنتُِّمۡ مَا عَلَيۡهِ عَزيِزٌ نفُسِكُمۡ
َ
أ

در هنگام آن بیماری حتى  [211]التوبة:  سجى١٢٨عَلَيۡكُمبٱِلمُۡؤۡمِنيِنَرَءُوفٞرَّحِيمٞ

ی تان ]به نیکی می گفتند:}بر نماز های تان ]پایبندی[ و با غلام و کنیزها

. و ایشان این سخنان را تکرار می کردند که این خود بر اهمیت (3)رفتار کنید[{

 نماز و اهتمام ورزیدن به و نیز به مراعات حقوق زنان دلالت می کند.

همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم }دستش را در آب فروبرده وبا آن روی 

 .(0) الله{خود را مسح می کشید و می گفت:لا إله إلا

عایشه رضی الله عنها  پیامبر صلی الله علیه وسلم را قبل از وفات شان در 

حالی بر او تکیه زده بودند، گوش فراد داد که می گفت: }بار الها! مرا مغفرت 

. و می گفتند:}همرای (1)بفرما! و بر من رحم کن، و مرا با رفیق یکجا بساز{

. و نیز پیامبر صلی الله علیه (3)ده است{کسانی که خداوند به ایشان انعام کر

وسلم در حالیکه تندرست بودند می گفتند:}روح هیچ پیامبری قبض نمی شود 

مگر این که مکانش را در بهشت می بیند، سپس برایش اختیار داده می شود{ 

:هنگامی که مرگ پیامبر صلی الله علیه وسلم -عایشه رضی الله عنها می گوید-

بارک بر بالای رانم قرار داشت، بی هوش شد، دوباره به هوش فرا رسید، سر م

آمد، به سوی سقف خانه چشم دوخته  و فرمود:}اللهم الرفیق الأعلی: بار الها! با 

عایشه –قرینم بساز{.  -پیامبران، صدیقین، شهدا و نیکو کاران–رفیق أعلی 

و دانستم که  رضی الله عنه می گوید: گفتم:  دیگر ما را اختیار نخواهد کرد،

گفت: و آخرین سخن که به زبان آوردند: اللهم  –عایشه –سخنش درست است. 

 . سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم وفات نمودند.(5)الرفیق الأعلی بود{

 دانش آموز: این موقف آسانی نیست.

                                 
 (.3605( به شماره )3/539ابن ماجه ) (3)
 (.3339( به شماره )1/385صحیح بخاری ) (0)
 (.3332( به شماره )1/381صحیح بخاری ) (1)
 (.3315( به شماره )1/380صحیح بخاری ) (3)
 (.3361به شماره ) (1/387صحیح بخاری ) (5)
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، موقف دشواریست و واقعه ایست بسا سنگین. زیرا هنگامی که استاد: بله

عنهم از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم آگاه شدند، شدت  صحابه رضی الله

فاجعه همه را غافلگیر کرد، در مسجد رسول خدا صلی الله علیه وسلم گردهم 

حمد، ثنا وستایش  -بر فراز منبر –آمدند، سپس ابوبکر صدیق تشریف آورد و 

رستید، خداوند را بجا آورده وفرمود: هر کی محمد صلی الله علیه وسلم را می پ

 محمد وفات یافت، و هرکی خدا را می پرستید، خدا زنده است هرگز نمی میرد.

إنَِّكَسمح:و هم چنان فرمود مَي تِٞ ي تُِونَ مَّ ز این و ني [71]الزمر:  سجى٣٠وَإِنَّهُم
َۚوَمَاسمحارشاد الهی را تلاوت فرمود: ٱلرُّسُلُ خَلَتۡمِنقَبۡلهِِ قدَۡ َّارسَُولٞ إلِ دٌ مُحَمَّ

 َ ٱللََّّ عَقبَِيۡهِفلََنيضَُرَّ وَمَنينَقَلبِۡعلَىََٰ عۡقََٰبكُِمَۡۚ
َ
أ وۡقُتلَِٱنقَلبَۡتُمۡعلَىََٰٓ

َ
اتَأ فإَيِنْمَّ

َ
أ

 َٰكِريِنَ ٱلشَّ ُ وسََيَجۡزِيٱللََّّ َۚ ا مردم به گریستن آغاز  [211]آل عمران:  سجى١٤٤شَيۡـ ٗ

 کردند.

ریبا سیزده روز طول کشید، و مدت بیماری پیامبر صلی الله علیه وسلم تق

در روز دو شنبه دوازدهم ربیع الاول وفات نمود، سپس روز سه شنبه در جامه 

اش توسط عباس، علی، فضل، اسامه بن زید و اوس بن خَولی و شقران غسل 

داده شده و با سه پارچه سپید یمنی تکفین شد، سپس بر تختش گذاشته شد. 

و نماز می خواندند و خارج می شدند و هیچ مردم دسته دسته بر او وارد شده 

–یک آن ها را امامت نمی کرد. سپس برایش قبری را در همان جای وفاتش 

. و عمر پیامبر صلی (3)حفر نمودند -حجره مادر مومنان عایشه رضی الله عنها

 . (0)رسد سال می 61الله علیه وسلم هنگام وفات شان به 

جو ارزش داشت، نزد  (1)ر سی صاعزره ایشان بعد از مرگ که به مقدا

. بعد از خود چیزی از جنس درهم و یا دینار از (3)شخص یهودیی گرو مانده بود

                                 
 (.0/090ابن سعد، الطبقات الکبری ) (3)
 (.3366( به شماره )1/387صحیح بخاری ) (0)
 گرام است. 0232هر صاع تقریبا معادل  (1)
 (.3367( به شماره )1/387صحیح بخاری ) (3)
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خود بجا نگذاشت. از عمرو بن حارث روایت است که فرمود:}رسول خدا صلی 

الله علیه وسلم دینار، درهم، غلام و یا کنیزی از خود بجا نگذاشته بود  تنها 

ه بود: خچر سفید که سوار می  شد، سلاح و زمینی که چیزی که بجا گذاشت

 .(3)برای مسافران صدقه کرده بود{

)إنا لله وإنا إلیه راجعون( بار الها! محبت خود و پیامبرت و توفیق عمل به 

کتاب و سنت پیامبرت را  برای مان نصیب بفرما. و ما را با او در بلندترین 

کتاب وسنت پیامبرت محمد صلی الله بهشت )فردوس( یکجا کن. ما را به سوی 

 علیه وسلم هدایت کنندگان وهدایت یافتگان بگردان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.3363( به شماره )1/386صحیح بخاری ) (3)
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 خاتمه

حمد، ثنا و ستایش نیکو از خدایی باد که با منت و توفیقش ما را برای 

اتمام کتاب احسان نمود. و صلوات و سلامتی نثار پیامبر و الگوی مان محمد بن 

 علیه وسلم باد. عبد الله صلی الله

از فضل و مرحمت الهیست که برای مان محمد بن عبد الله صلی الله علیه 

وسلم را منحیث پیامبر و رسول فرستاده است، پیامبری که از بهترین صفات و 

کاملترین اخلاق برخوردار بوده و برای همه جهانیان چنانچه خداوند خواسته 

ینش را کامل و نعمتش که همانا است، مایه ای رحمت است. خداوند با او د

اسلام است، به اتمام رسانیده است،و ما را در راه سفید و روشن واگذاشته است، 

منهج عملی عبادات، اخلاق و معاملات را در هنگام سختی و آسانی برای مان 

آموختانده است. سیرت گوارایش توشه ای مسلمان برای پیروزی در دنیا و 

 آخرت است.

ست که سنت وسیرت پیامبرش صلی الله علیه وسلم را برای ما از فضل الهی

نگهداشته است، که نسل ها یکی پی دیگری آن را با مهربانی و قدردانی دست 

به دست می کنند، وقتی آن را می خوانیم و می آموزیم گویا پیامبر صلی الله 

را که علیه وسلم در میان مان قرار دارد. حمد، ثنا، ستایش وسپاس آن خدایی 

 برای ما سیرت پیامبرمان را محفوظ داشته است

برای ما واجب آن است تا آن را بیاموزیم و به آن عمل کنیم و به فرزندان، 

خانواده و همه مسلمانان بیاموزانیم. و باید در نشر و پخش سیرت پیامبر 

امامنتدار مان سعی به خرچ دهیم تا مردم او را شناخته و از صفات و افعالش 

أثر شده و به دین خدا دسته دسته داخل شوند، آن دینی که خداوند برای مت

نجات مردم از شرور و فتنه ها به سوی خیر و کامیابی واز آتش  دوزخ به سوی 

بهشت که راهی جز روش و منهج محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم ندارد، 

 فرستاده است.
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محمد صلی الله علیه وسلم آنگونه که  بار الها! ما را توفیق اقتدا به پیامبرت

سیرت و سنتش اقتضا می کند و همراهی او را در بهشت، نصیب بفرما! و ما را 

هدایت کننده به سوی خود و هدایت یافته، دعوتگر و نشر کننده دین حنیفت و 

 خادم آن بگردان ای پرورگار جهانیان!

ن بهشت )فردوس( ما را زندگی ما را با اعمال صالح پایان ببخش، در بلندتری

 با پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان یکجا بگردان!.

 بار الها!  این کتاب را مبارک، سودمند تا روز آخرت صدقه جاریه بگردان.

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آله وصحابته 

 أجمعین.
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 فهرست مصادر و مآخذ

 آن کریم.قر

ثیر، عز الدین، أبو الحسن علی بن أبی الکرم: أسد الغابة )د.م(: الشعب، ابن الأ

 م.3972

 غریب فی النهایة: الجزری محمد بن المبارک الدین مجد ، الأثیر بنا

: بیروت ، الطناجی أحمد ومحمود الزواوی أحمد طاهر :تحقیق ، والأثر الحدیث

 . الفکر دار

 الرحمن عبد محمد :تحقیق التفسیر، عم فی یرالمس زاد ،الجوزی ابن

 .هـ3327 الفکر، دار: روتیب عبدالله،

 صحیح بشرح الباری فتح: العسقلانی حجر بن علی بن أحمد حجر، ابن

 دار: بیروت الباقی، عبد فؤاد محمد :تبویب ،باز بن العزیز عبد :تعلیق ،البخاری

 .(ت.د) المعرفة

 .م3985 هـ3325 صادر، دار بیروت ،الکبرى الطبقات :سعد ابن

 خیر هدی فی المعاد زاد :بکر أبی بن محمد الدین شمس ،الجوزیة قیم ابن

 مؤسسة: بیروت ، 31 ط الأرنؤوط، القادر وعبد الأرنؤوط، شعیب :تحقیق العباد،

 .م3986 هـ3326 الرسالة

 بوأ أحمد :تحقیق والنهایة، البدایة :إسماعیل الفدء أبو الدین عماد ،کثیر ابن

 .م3988 هـ3328 الریان، دار القاهرة ،3ط وآخرون ملحم

 ،0 ط العظیم، القرآن تفسیر :إسماعیل الفداء أبو الدین عماد کثیر، ابن

 .م3987 هـ3327 ، المعرفة دار: روتیب

 فؤاد محمد :تحقیق ماجة، ابن سنن :القزوینی یزید بن محمد ماجة، ابن

 .(ت.  د)  ، لعربیا التراث أحیاء دار( م.  د) الباقی عبد

: بیروت العرب، لسان :مکرم بن محمد الدین جمال الفضل أبی ،منظور ابن

 )د.ت(. صادر دار
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 السیرة: الحمیری أیوب بن هشام بن محمد الملک عبد محمد أبو هشام، ابن

 (.ت.د) القلم دار: بیروت واخرون، السقا مصطفى :تحقیق النبویة

 الرحمن عبد :تحقیق ،داود أبی سنن حشر المعبود عون :أبادی الطیب أبو 

 .م3968 هـ 3188 ، 0 ط: القاهرة قرطبة، مؤسسة عثمان محمد

 عزت :وتعلیق إعداد داود، أبی سنن: الأزدی الأشعث بن سلیمان داود، أبو 

 .م3969 هـ 3188 ، الحدیث دار: بیروت ، 3 ط ، السید وعادل الدعاس، عبید

 حسین :تحقیق المسند، :التمیمی المثنى بن علی بن أحمد یعلى، أبو 

 .م3987 هـ3327 للتراث، المأمون دار: دمشق ،3ط أسد، سلیم

 المجموع :المدینی عیسى أبی بن بکر أبی محمد موسى أبو ، الأصفهانی 

 مکة ،3 ط ، العزباوی الکریم عبد :تحقیق ، والحدیث القرآن ییبغر فی یثغالم

 ، القرى أم بجامعة الإسلامی راثالت حیاءإو العلمی البحث مرکز ،المکرمة

 .م3986 هـ3326

 القرآن، غریب فی المفردات :محمد بن الحسین القاسم أبو الأصفهانی،

 .(ت.د)  المعرفة دار: بیروت کیلانی، سید محمد :تحقیق

 العلوم مکتبة المنورة، المدینة الصحیحة، النبویة السیرة :العمری ضیاء أکرم

 .م3990 هـ3330 والحکم

 مکتب: الریاض ،1ط ماجه، ابن سنن صحیح :الدین ناصر محمد بانی،الأل

 .م3988 هـ 3328 الخلیج، لدول العربی التربیة

 مکتب: الریاض ، 3 ط داود، أبی سنن صحیح :الدین ناصر محمد الألبانی،

 .م3989 هـ 3329 الخلیج، الدول العربی التربیة

 مکتب: الریاض ، 3 ط الترمذی، سنن صحیح :الدین ناصر محمد الألبانی،

 .م3988 هـ3328 الخلیج، لدول العربی التربیة

 مکتب: الریاض ، 3 ط النسائی، سنن صحیح :الدین ناصر محمد الألبانی،

 .م3988 هـ3329 الخلیج، الدول العربی التربیة

 الدین محب :وتحقیق شرح الصحیح، الجامع :إسماعیل بن محمد البخاری،

 الدین محب قصی ومراجعة نشر الباقی، بدع فؤاد محمد ترقیم الخطیب،
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 .هـ3322 السلفیة المطبعة: القاهرة ، 3 ط الخطیب،

  .البلدان توح: فالبلاذری

 المعطی عبد تعلیق النبوة، دلائل :الحسین بن محمد بکر أبو ،البیهقی

 .م3985 العلمیة، الکتب دار: بیروت قلعجی،

 أحمد :تحقیق ، امعالج :سورة بن عیسى بن محمد عیسى أبو ،الترمذی

 .(ت.د) البار دار: المکرمة مکة محمدشاکر،

 وبذیله الصحیحین، على المستدرک :النیسابوری الحاکم الله عبد أبو الحاکم،

 دار: بیروت المرعشلی، الرحمن عبد یوسف إشراف الذهبی، للحافظ التلخیص

 .م3986 هـ3326 المعرفة

 المنورة، المدینة النبویة السیرة من السنیة الفوائد: الحازمی حامد بن خالد

 م0226 هـ3307 الزمان دار

 شعیب تحقیق النبلاء، أعلام سیر: أحمد بن محمد الدین شمس الذهبی،

 .م3986 هـ3326 الرسالة، مؤسسة بیروت ،3ط وآخرون، الأرنوط

 کلام تفسیر فی الرحمن الکریم تیسیر: ناصر بن الرحمن عبد السعدی،

 .م3988هـ 3328 ، نیالمد دار: جدة المنان،

 الشرح غریب فی المنیر المصباح :المقری على بن محمد بن أحمد یومی،فال

 .(ت.د) القلم، دار: بیروت للرفاعی، الکبیر

 إحیاء دار: بیروت الباقی، عبد فؤاد محمد :تحقیق الموطأ، :أنس بن مالک

 .م3986 هـ3326 العربی، التراث

 مسلم، صحیح: النیسابوری قشیریال الحجاج بن مسلم الحسین ابو مسلم،

 .(ت.د) الحدیث دار: القاهرة الباقی عبد فؤادد محم تحقیق

: الریاض الأصلیة، المصادر ضوء فی النبویة السیرة :أحمد ،الله رزق مهدی

 .م3990 هـ3330 فیصل، الملک مرکز

 الحافظ بشرح النسائی، سنن :شعیب بن أحمد الحمن عبد أبو النسائی،

 ،3ط غدة، أبو الفتاح عبد :ترقیم لسندی،ا الإمام وحاشیة لسیوطی،ا الدین جلال

 .م3986 هـ3326 بحلب، الإسلامیة المطبوعات مکتب: بیروت
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 صحیح شرح فی المنهاج :شرف بن یحی زکریا أبو الدین محیی النووی،

 .م3987 هـ3327 العربی، الکتاب دار بیروت، الحجاج، بن مسلم

 یرحرت الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع :بکر أبی بن علی الدین نور الهیثمی،

 .م3987 هـ3327 الریان، دار بیروت القاهرة حجر، ابن و العراقی الحافظین

 .(ت.د) الکتب عالم: بیروت المغازی، :عمر بن محمد الواقدی،
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